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 ما بعد: أكفی والسلام علی عباده الذين اصطفی، الحمد االله و
ی صور  سنت و جماعت اجماعاً از صدر اول گرفته تا نفخهاھل نزد 
بر ھر مومن و مؤمنه برای حفظ ایمان خود و نجات اخروی، اعتقاد  اسرافیل

و ملاحظه و  صبه این چند چیز نسبت به اھل بیت و صحابه رسول الله
 واجب و لازم است:  ھا آن مراعات

 ایمان است. محبت داشتن به ھر فرد ایشان که لازمه و از اجزای -۱
  اعتقاد به ناجی بودن ھر فرد ایشان. -۲
مخالف و دشمن ایشان، دشمن خداوند تعالی و  اینکه اعتقاد به -۳

 باشد. می صرسول او
 باشد. می صانتقاد از ایشان، انتقاد از خود رسول اکرم -۴
قیام در برابر آنان، به معنی قیام بر تنقیص مکتب و شاگردان نبی  -۵

 است. صکریم
 واجب و جزء ایمان است. ی آنھا الت ھمهاعتقاد به عد -۶
قرار  در یک ردیف و اھل بیت در فضل صحابیت، آنان اینکه اعتقاد به -۷

دارند. آری، بعضی از اھل بیت به اعتبار قرب نسب و تخصیص فضل 
 و کمالات، بر بعضی دیگر برتری دارند. 

را از دیدگاه قرآن و حدیث باید  شکمالات و فضایل و عدالت صحابه -۸
 دید و سنجید، نه از دیدگاه عقل و تاریخ و روایت دیگران.

زیرا  ،، انتقاد بر صحت قرآن وحدیث استشانتقاد بر عدالت صحابه -۹
ی شرع و  ی مسلمه راویان ھر دو برای بقیه امت ایشانند و قاعده

عقل است که چون راوی مجروح باشد، لازماً روایتش ھم مجروح و 
ش راین، چنین فکری نسبت به صحابهگردد. بناب غیر قابل قبول می
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دھد که تمام دین و ایمان و اسلام ومسلمانان  این نتیجه را می
 مجروح و غیر قابل اعتماد ھستند.

 لو ی امت و خویش از ھمه به مقام صحابیتش صحابهھرفرد از   -۱۰
ھیچ فردی از امت به  تر است. امام وغوث و قطب باشند، افضل اینکه

ای  اگر چه عمر نوح داشته باشد و لحظه ،رسد فضل صحابیت نمی
 ھم از یاد خدا غافل نباشد.

قابل قبول نیست و بلکه مردود ش انتقاد ھیچ فردی علیه صحابه  -۱۱
اگر چه از ائمه دین و علمای ربانی و اولیای کبار باشد. در  ،است

چنین صورتی انتقاد، او را زیباست و باید نقدش را به طرف خودش 
دانیم و باید  لمانان چنین کسی را خاطی میپرتاب نمود. ما مس

 معتقد بود که او از طریق مستقیم منحرف است.
خلاصه، رساله برادر عزیزم حافظ محمد سلیم آزاد که در مورد عدالت 

بسیار جامع و مانع است، مطالعه آن بر ھر فرد مؤمن  ترتیب داده،ش صحابه
 خصوصاً بر قشر تحصیل کرده و دانشجویان لازم است. 

خداوند کریم این رساله را شرف قبولیت و جامه نور معرفت و ایمان 
 بپوشاند و موجب نجات نویسنده و خوانندگان و رسانندگان گرداند. آمین.

 
 محمد عمر نقشبندی مجددی 

]برکاتھم [دامت

 



 
 

 مقدمه 

 به نام خداوند جان و خرد
تواند به طریق معقول و قابل تفسیر  ھیچ گاه نمیش اسلام منھای صحابه

ای از اسلام  شود. حتی یک نفر نامسلمان ھم قادر نیست در راستای مطالعه
و جست وجوی علل و اسباب پیشرفت و موفقیت این دین، از کنار مقوله 

کند  ھایش کشف می به سادگی رد شود. چون او در نخستین گام »صحابه«
گویند، افرادی ھستند که  می »اصحاب«یا  »ابهصح«که آنچه مسلمانان 

و مبلغ دین و دعوت او به  صگرویده و مصاحب و حامی رسول اسلام
ی ھمین دسته از  جھانیان بودند و اسلامی که مطرح است، نقل شده

 باشد. مسلمانان می
ھای قرآن و احادیث  بر ھمین مبنا و نیز به دلالت صریح آیهش »صحابه«

که مملو از توصیف و تمجید این گروه ممتاز از امت آخرین  صرسول خدا
رسول ھستند و چیزی جز بیان فضایل و امر به اتباع از این افراد در این دو 
مرجع اساسی اسلام راجع به آنان نیست، در عقیده اسلامی پس از 

بالاترین مرتبه را دارا ھستند و عدالت و امانت و صداقت آنان به  صپیامبر
 باشد. ستون فقرات پیکره تنومند اسلام می منزله

بدیھی است که سخن گفتن در این باب، مستلزم مجال وسیع و تفصیل 
ی را  »بحر«شافی است. ولی ما در این مقال با رعایت اختصار در ھر مطلب، 

بدین غرض که خواننده عزیز بدون  ،ایم جمع کرده» کوزه«با تقلا در یک 
یار مھم را تا آخر دنبال نماید. خواننده با احساس ملال، این موضوع بس

خواندن این وجیزه إن شاءالله در خواھد یافت که عقیده اھل سنت در این 
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اش کاملاً منطبق با قرآن کریم و سنت  ماده ھم مثل تمام مواد عقیدتی
ای از این دو منبع اصلی دین اسلام انحراف ندارد  است و ذره صرسول الله

حقیت این موقف عقیدتی کافی است. بنابراین، عقلاً ھم  و ھمین برای اثبات
پذیرفتنی است که اھل سنت و جماعت در برابر این دو دلیل ربانی و نبوی، 

 دلایل دیگر را در نفی و تضعیف این عقیده فاقد اعتبار بدانند.
امید است که کوشش حاضر در اثبات عدالت و معرفی ارزش و جایگاه 

برای عموم مسلمانان، مفید و مؤثر و برای  صواقعی اصحاب رسول خدا

ٰ  وَمَا﴿ گردآورنده، توشه مقبول آخرت افتد. ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ� [ابراهیم:  ﴾٢٠ بعَِزِ�زٖ  �َّ

۲۰.[ 
 محمد سلیم آزاد

 نقشبندی مجددی عمری
. ق | ه ۱۴۲۷بھار  –چابھار 

 . شه ۱۳۸۵

 



 
 

 عدالت صحابه وخش اول: ب

 ا اصحابیصحابه 
است. » صاحب«، جمع »اصحاب«و » صحابی«، جمع »صحابه«

گویند. در اصطلاح حدیث و  به دوست و ھمراه می» صاحب«و » صحابی«
گردد که به رسول  ی اسلامی، این الفاظ بر کسانی اطلاق می محاوره

 ایمان آوردند وھمراه و مصاحب او شدند.  صخدا
تعاریف متعدد این دسته از مسلمانان صدر اول را در  /حجرابن 

 ترین جملات چنین جمع بندی کرده است:  جامع
را ملاقات نموده در حالی که به  صصحابی کسی است که رسول الله«

برابر است وتفاوتی ندارد که  ،وی ایمان داشته وبر اسلام وفات کرده است
ته یا خیلی کم، از او حدیث مجالست داش صمدتی طولانی با رسول الله

ھا شرکت داشته یا خیر، او را یک بار دیده  روایت کرده یا نه، با او در غزوه
ولی با ایشان مجالست نداشته است و ھمچنین کسی که به عارضی مانند 

ھمه این کسان صحابه ھستند. بنابراین، منافقان  .١»ا ندیده استکوری او ر
اند و آنان که  ایمان نداشته صبه رسول خداچون قلباً  ،جزو صحابه نیستند
یا پس از وی مرتد شدند و در حال کفر مردند نیز  صدر زمان رسول خدا

 شوند. صحابی محسوب نمی
 
 

 .١/٦: الاصابةابن حجر عسقلانی  -١
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 مرتبه صحابیت
ترین رتبه کمال انسانی پس از نبوت و رسالت است. اصولاً  صحابیت، شامخ

اند که در زمان آنان به  کسانی ھا انسان ، برترین‡پس از انبیا و رسل
 دعوتشان لبیک گفتند و از نزدیک با آنان تماس و مصاحبت و ھمکاری داشتند.

تر  از ھمه افضل صی برتر، یاران رسول اللهھا انسان از میان این دسته
زیرا پیامبر اسلام، افضل رسل و امت او، افضل امم است، بنابراین،  ،ھستند

 ز اولین افراد امم پیامبران گذشته برتر ھستند.اولین افراد امت ایشان ا
شود  نمی ھیچکس نصیب صای است که پس از فوت نبی صحابیت مرتبه
در بالاترین مدارج  اینکه از سایر افراد امت ولو ھیچکس و به ھمین دلیل

 رسد. ترین مدارج صحابیت نمی کمالات انسانی قرار داشته باشد، به پایین
حال و در ھر شرایطی برای صاحبش بر قرار است فضیلت صحابیت به ھر 

ای از  کند و ذره و ھیچ چیز حتی گناه به فرض وقوع ھم در آن خلل وارد نمی
 چون این فضل مخصوص، منصوص قرآن و حدیث است. ،کاھد آن نمی

فقط یک لقب  صبر یار و ھمراه رسول خدا »صحابی«پس، اطلاق  
یک وصف استثنایی و امتیاز تاریخی و محض برای تشخیص نیست، بلکه 

انسانی را برای  تمام کمالات و صفات مطلوب الھی دھنده و جامع است که
آید،  کند. به ھمین دلیل وقتی اسم صحابی به میان می موصوف خود ثابت می

ای ازعظمت و قداست و شرافت غیر قابل توصیف دور شخصیت وی در  ھاله
) ش(از خداوند متعال با گفتنه پیروی ذھن مسلمان ایجاد میشود و او ب

 .کند نسبت به وی مراتب احترام ومحبت و اعتماد خویش را ابراز می

 شتعداد صحابه
 اند.  ھایی طبقه بندی کرده را برای شناخت بھتر به گروهش صحابه

 



 ٧    بخش اول: صحابه و عدالت

اصحاب بیعت رضوان ھای مھاجر، انصار، اھل بیت، بدری،  مانند گروه
ترین تقسیم، دسته بندی آنان به  کلی)، عشره مبشره و.... (اصحاب حدیبیه

باشد که  ی مسلمانان قبل از فتح مکه و مسلمانان بعد از آن می دو دسته
مروی است که فرموده: س گردد. از کعب بن مالک شامل جمعیتی بزرگ می

 ».بیش از آن ھستند که در یک کتاب نوشته شوندش اصحاب رسول خدا«
س ؤید به وحی حضرت عمری سخنان م آنجا که دربارهس حضرت علی

زیاد بودیم و ھیچ یک  صما اصحاب رسول الله«گفت، فرمودند:  سخن می
خوانیم  در تواریخ می .١»کند از ما منکر نبود که وحی به زبان عمر تکلم می

) حدود سی ھزار نفر و به زوه تبوک (ماه رجب سال نھم ھجریکه در غ
دند. این تعداد تا زمان بو صروایتی ھفتاد ھزار نفر ھم رکاب رسول خدا

به چند برابر افزایش  )ربیع الاول سال یازدھم ھجری( صوفات رسول خدا
یافت که بنا به اختلاف آرای محققان، ھفتاد ھزار، صد ھزار، صد و بیست 

 ھزار یا دویست ھزار قید شده است.ھزار، صد و چھل 
ن ابوزرعه قول محقق از این میان به اعتبار تیقن و اکتفا به حداقل، سخ

، صد صرا ھنگام وفات رسول خداش است. او جمعیت صحابه /رازی
ای  ولی با ملاحظه .٢صد و چھارده ھزار نفر گفته است ھزار نفر و به روایتی

 /ھایشان مطرح نبود، سخن دار قطنی ی افراد صحابه که عموماً گروه بقیه
 معتبر است. او آنان را صد و بیست ھزار نفر گفته است.

را ش مناظر اسلام، علامه بشیر احمد حسینی جالندری، تعداد صحابه
دانسته  - که یکی دیگر از اقوال دار قطنی نیز است –یقیناً صد و چھل ھزار 

 .٨١ی  پی نوشت شماره بنگرید به منابع -١
 ).٢/٢٠٢خطیب بغدادی به اسناد خود آن را تخریج کرده است (تقریب نووی:  -٢
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 ۱۹۵۱طبع  – ۱/۱۴تورات: مکاشفه (گویی کتاب قدیم  و آن را مؤید به پیش
 .١گفته است ).م

 یک سخن در ش تمام صحابه
امری مسلم است. قطع نظر ش راتب میان صحابهفضایل، فرق می  در جنبه

توان این امر  ھا و احادیثی که مبین این نکته ھستند، به سادگی ھم می از آیه
ایمان آورده بود و فقط  صرا دریافت. مؤمنی که در اواخر زندگی رسول خدا

دیدار و مصاحبت داشته، در فضل با  صچند لحظه یا چند روز با آن حضرت
اصحابی که از ابتدای دعوت اسلام، در سفر و حضر، در خوشی و سختی و در 

بوده و از جان و مال خویش برای ایشان  صصلح و جنگ در کنار رسول خدا
 .شود و دعوت او مایه گذاشته بودند، مقایسه کرده نمی

سال (از فتح مکه پس برترین فضیلت متعلق به اصحابی است که قبل 
ایمان آوردند. چون تا آن موقع، ھجرت که اصل فضایل برتر  )ھشتم ھجری

بود ادامه داشت و در آن مدت ایمان آوردن مساوی با دست شستن از ھمه 

 َ� ﴿ فرماید: چیز و حتی از زندگی بود. خداوند متعال در ھمین مورد می
نۡ  مِنُ�م تَويِ�سَۡ  نفَقَ  مَّ

َ
ٰ  حِ تۡ فَ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تَلَ

ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
 مِّنَ  دَرجََةٗ  ظَمُ أ

ِينَ ٱ َّ�  ْ نفَقُوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْ وََ� در فضل و شرف کسانی از شما « ].۱۰[لحدید:  ﴾تَلُوا

که قبل از فتح انفاق و کارزار نمودند با کسانی که بعد از آن انفاق و کارزار 
  .»کردند، برابر نیستند

ترین سازمان دینی و اجتماعی و سیاسی شبه  با فتح مکه، اسلام نیرومند
ی عرب گردید و راه برای اسلام آوردن قبایل و افراد باز گردید. آنان  جزیره

ھای ھجرت را پیش رو  آوردند، دشواری که پس از فتح مکه ایمان می

 .١١٣ –ق  ١١٤ر. ک: خطبات انور:  -١
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 ÷کردند. آن حضرت نداشتند و بالطبع فضیلت ھجرت را ھم کسب نمی
 .١»پس از فتح ھجرتی نیست، فقط جھاد ونیت است«ز فرموده بودند: نی

برای این دسته از مسلمانان فضل صحبت نبوی و جھاد در رکاب رسول خدا 
و خدمت به اسلام برقرار بود و چون صحبت، اصل  صیا به امر ایشان

فضایل کلی بود، اینان نیز مثل اصحاب قبل از فتح مشمول فضایلی که 
شد، قرار گرفتند. از  نازل و وارد می صعموماً در حق اصحاب رسول خدا

را در کنار  صھای باقیمانده زندگی رسول خدا این گروه کسانی تمام سال
بودند و کسانی دیگر فقط چند ماه یا مثل مسلمان  وی یا در ارتباط با وی

سال وفات رسول  –الوداع (سال یازدھم ھجری  ةحجشدگان زمان 

) فقط چند روز یا چند لحظه شرف صحبت یا فقط دیدار آن حضرت صخدا
 شان گردید.  نصیب

ی مھمی از صحابه که ضرورت دارد به طور ویژه به آن توجه و  دسته
ھستند. این  صدر ذھن داشت، اھل بیت رسول خدافضایل آن را ھمیشه 

شود: یک قسمت آن، شامل کسانی است که  دسته به دو قسمت تقسیم می
ازدواج (زیستند و مشتمل بر امھات المؤمنین  می صدر زمان رسول خدا

، حضرت علی مرتضی، عباس، حمزه، جعفر، عبدالله بن )صپاک رسول الله
و سایر فرزندان و ش ، حسن، حسینزھرای  عباس، سیده النساء فاطمه

ی اھل  باشد. این قسمت از اھل بیت به عقیده می صھای رسول خدا نوه
چون علاوه بر دارا  ،ھای برتر آنان ھستند سنت، جزو اصحاب و از دسته

بودن فضایل قرآنی و حدیثی مربوط به اصحاب، فضایل مخصوص اھل بیت 

 ٢٧و جھاد/ باب  ٤٠٩)، ح لايحل القتال به مكه( ١٩٠صحیح بخاری : حج/ باب  -١

 و....  ١...)، ح وجوب النفير(
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مل کسانی است که بعد از را نیز دارا ھستند. قسمت دیگر اھل بیت شا
ھای افراد مذکور متولد شدند. افراد این قسمت  در خانواده صرسول خدا

در فضایل اصحاب داخل نیستند، اما فضایل کلی مخصوص اھل بیت مانند 
ی رسول  لزوم دوستی اھل بیت، اتباع از آنان، یکی از دو میراث گرانمایه

 گیرد. بر می بودن و...، اینان را نیز تا قیامت در صخدا
است، آنچه از فضایل و ش »صحابه« در این رساله چون بحث از

گردد، از این میان فقط به اھل  خصوصیات و مقام بزرگ اصحاب بیان می
 .گردد ی ایشان بر می به عنوان صحابه صبیت زمان رسول خدا

حَابةََ كُلَّهُمْ عُدُولٌ «  .»الصَّ
ای محفوظ و مشخص از عقاید و تعالیم و آداب و  اسلام که مجموعه
است، توسط اصحاب رسول  )حدیث(و سنت  )قرآن(اعمال در قالب کتاب 

ھای پس از آنان منتقل شده است. این حقیقت، سر فصل  به نسل صخدا
شده که در علم روایت و رجال به ش وضوعی عقیدتی و مھم در باب صحابهم

شود و در این مورد به طور قاعده و اصل  مطرح می »ش ابهعدالت صح«نام 

حَابةََ كُلَّهُمْ عُدُولٌ « شود: گفته می   .»صحابه ھمه عادل ھستند« :یعنی .»الصَّ
افرادی مطمئن و صادق بودند و ش دارد که صحابه این قاعده بیان می

چه بنابراین، باید یقین داشت که آن کردند. افترا نمی صھیچگاه بر رسول خدا
 .باشد اند، عین حقیقت می روایت کرده و به ما رسانده صآنان از رسول خدا

 ؟عدالت به چه معناست
عدالت در لغت، به معنی برابری و دادگری و راست بودن است. در 
اصطلاح، وصف کسی است که شخصیت درونی و بیرونی او با موازین شرع 

یعنی  »عدالت«تر:  ورزد. به عبارت مصطلح ست و انحراف نمیبرابر و مطابق ا
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تقوا، پاکی، وارستگی و دور بودن از گناھان. به کسی که دارای این وصف 
توان بر سخنش اعتماد نمود و آن را  گویند، بنابراین می می »عادل«باشد، 

ترسد و  چون کسی که ملازم تقوا و جوانمردی است، از خدا می« ،باور کرد
گذارد کذب  ای به وجود آمده که ھیچ گاه نمی وجودش ھیأت راسخه در

بگوید. بر عکس فردی که از خدا به حدی که او را از کذب باز بدارد، ترس 
 .١»شود ندارد، که بر قول چنین کسی اعتماد نمی

او پذیرفته  )گواھی(کسی که عدالتش ثابت شده باشد، روایت و شھادت  
 است.

عصمت از تمام گناھان شرط نیست. کافی است  ،»عدالت«برای تحقق 
نزند و بر گناه به گناه کبیره اصلاً دست  ،شخص از گناھان اجتناب ورزد

اگر مرتکب کبیره شد ولی بعد توبه کرد و راه صلاح در  .٢صغیره مصر نباشد
بدون توبه ارتکاب کبایر دارد یا  اینکه مگر ،پیش گرفت، باز ھم عادل است

 »فاسق«ورزد که در این ھر دو صورت  ھان صغیره اصرار میپروا بر گنا بی
ھر چه دلالت «برد. خلاصه  را از بین می »عدالت«، »فسق«شود و  گفته می

بر ضعف دیانت شخص کند به حدی که به اغراض دنیوی بر کذب جرأت 
روایت چنین  و شھادت وگواھی و .٣»گرداند نماید، عدالت او را ساقط می

 یست.کسی قابل قبول ن
 
 
 

 .١/١٥٧(غزالی):  مستصفیـالر. ک:  -١
 .٢٨توجیه النظر:  -٢

 .١/١٥٧: الـمستصفی -٣
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 !عصمت نیست معنیعدالت به 
 »عصمت«، آن را مترادف با »عدالت« ای به دلیل ندانستن مفھوم عده

ش ک و سؤالاتی راجع به عدالت صحابهتصور کرده و ذھنشان را به باد شکو
اند که اگر  اند. برخی دیگر نیز به ھمین دلیل به این وحشت افتاده سپرده

ی تکلیف  عادل باشند، پس پدیده صخدای اصحاب رسول  قرار باشد ھمه
در حق آنان چگونه باید تفسیر شود و سپس با مھمیز قرار دادن ھمین 

اند وآن را غیر قابل قبول  افتاده »عدالت صحابه«منطق از پایه غلط به جان 
 .اند! قلمداد کرده

نیازی به اثبات تفصیلی نیست که این یک برداشت و استدلال نادرست 
ی فرشتگان و  افی است به خاطر داشته باشیم: عصمت خاصهاست. زیرا ک

ی نبوت، بساط عصمت شرعی از دنیا  است وبا اختتام سلسله ‡پیامبران
! اما قط فرشتگان را معصوم داریمبر چیده شده است و اکنون از مخلوقات ف

تر ھمان فرد متقی و صالح  به معنی عامیانه »عادل«چنین نیست.  »عدالت«
ی اسلامی در ھیچ برھه از زمان از چنین افرادی نه  د که جامعهگوین را می

نیاز است ونه خالی. زیرا ھمیشه برای گرداندن امورقضایی به شاھدانی  بی
عادل و برای امور روایتی و علمی به روایانی عادل ضرورت ھست. این چنین 
افرادی در ھر مملکت و شھر و روستای اسلامی وجود دارند. پس اگر 

عادل گفته  صدان بلا واسطه و دست پرورده و خصوصی رسول خداشاگر
شوند و این عدالت از نیازھای اساسی اسلام ھم باشد، چه چیز آن عجیب و 

نه مخالف با ش این است که عدالت صحابهحقیقت  ؟غیر قابل قبول است
 نه سؤال بر انگیز و نه وحشت زا. قانون تکلیف الھی است،
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 شمفهوم عدالت صحابه
در علم روایت، چون دلیل صحت وقبول روایات، اعتماد بر روایت راوی 

به  صدوری از کذب بر رسول خدا«شود:  است، فقط به یک چیز ثابت می
در پرتو این تعریف، عدالت به راحتی و روشنی در حق  .١»طور عمد و دانسته

گردد. چون در این صورت، گناه به فرض وقوع ھم  ثابت میش صحابهی  ھمه
ه استقرای تام ثابث شده نافی عدالت و مانع قبول روایت راویان نیست و بم

چه برسد به کذب بر رسول  ،گفتند ھیچ گاه کذب نمیش که صحابه
در ش ھر چند صحابه ،و این برای عدالت عموم آنان کافی است صخدا

در ش گی بودند. بنابراین، عدالت صحابهتمام جوانب مزین به تقوا و وارست
شود این عدالت  تمام معانی است و از دلایلی که إن شاء الله ارایه میاصل به 

 گردد.  ی آنان ثابت می ھمه جانبه
ی علمی ظریف و پر دامنه  ضرورت ثبوت عدالت راویان، به وجود آورنده

 شده است. »علم جرح و تعدیل«و متمم آن  »سماء الرجالأعلم «به نام 

چون آنان ھمه عادل «این ضرورت وجود ندارد.  شصحابهی  درباره
آید. زیرا خداوند متعال ورسول او  ھستند و جرح و انتقاد بر آنان وارد نمی

ومورد اتفاق تمام  .٢»استآنان را تزکیه و تعدیل نموده است و این مشھور 
 اھل سنت. 

این است که وقتی اسم صحابی بیاید، ش مقتضای قبول عدالت صحابه«
یتش با اطمینان و جست وجوی اسباب عدالت و طلب تزکیه، روا بدون بحث

 .٢١٦ و ٢/٢١٥: تدريب الراویذیل  -١

 .١/٣ اسد الغابة:ابن اثیر:  -٢ 
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 جرح و«، بر خلاف راویان دیگر که با معیارھای علم ١»خاطر پذیرفته است
گیرد و بعضاً ناموثق و  شان از ھر نظر مورد ارزیابی قرار می شخصیت »تعدیل
 شود. شان ضعیف یا مردود اعلام می روایات

باید  -یل برای اثبات قرآن و حدیث باشد آنجا که بحث از دلا -اساساً 
گفت که قرآن کریم، با عقیده به عصمت و صداقت قطعی پیامبر ثبوت یافته 

 اصحابش.و احادیث پیامبر، با عقیده به عدالت و صداقت قطعی 

 اصحاب عادل هستندی  همه
کند، چون خداوند متعال در قرآن کریم  صدق میش صحابهی  عدالت بر ھمه

 عدیل نموده است. به عنوان نمونه:به اطلاق و بدون استثنا تزکیه و تآنان را 

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ﴿ ی آنان فرموده: خطاب به ھمه  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبَّبَ  �َّ
هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥوَزَ�َّنَهُ  وَْ�ٰٓ  يَانَۚ عِصۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رَّ

ُ
 هُمُ  �كَِ أ

ٰ ٱ  ].۷[الحجرات:  ﴾شِدُونَ ل�َّ
لیکن خدا محبوب ساخت به نزدتان ایمان را و مزین کرد آن را در قلوبتان «

 .»و زشت نمود در نظرتان کفر و گناه و نافرمانی را. آنانند ھدایت یافتگان

ُ ٱ مَنَّ  لَقَدۡ ﴿ و فرموده: ۡ ٱ َ�َ  �َّ نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
 أ

ْ َ�تۡ   ].۱۶۴عمران:  [آل ﴾...مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  لُوا
 محققاً خداوند بر مؤمنان احسان فرمود که پیامبری از خودشان در«
شان  کند و تزکیه مبعوث کرد که آیات او را بر آنان تلاوت می شان میان

 .»آموزد نماید و کتاب و حکمت می می

ِينَ ٱوَ ﴿فرموده:  و َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ْ وََ�ٰ  وَهَاجَرُوا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هَدُوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  ءَاوَوا

 . ٧شوکانی: ارشاد الفحول سخن ابن انباری است. ر. ک :  -١
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وٓ  نََ�ُ ْ وَّ وَْ�ٰٓ  ا
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُم ا غۡ  ل ٞ مَّ ِينَ ٱوَ  ٧٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فرَِة َّ�  ْ  ءَامَنُوا

ْ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  ْ وََ�ٰ  وهََاجَرُوا وَْ�ٰٓ  مَعَُ�مۡ  هَدُوا
ُ
 ].۷۵-۷۴[الأنفال:  ﴾...مِنُ�مۡ  �كَِ فَأ

مودند و در راه خدا جھاد کردند و کسانی که ایمان آوردند و ھجرت ن«
انصار]، آنان حقیقتاً [] و کسانی که جای دادند و نصرت نمودند [مھاجران

مؤمن ھستند. برای آنان مغفرت و رزق کریم نزد پروردگار ھست. و کسانی 
 .»که بعداً ھجرت کردند و ھمراه شما جھاد نمودند از شما ھستند....

نۡ  مِنُ�م تَويِ�سَۡ  َ� ﴿ فرموده: و نفَقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تَلَ

ُ
 �كَِ أ

 ۡ�
َ
ِينَ ٱ مِّنَ  دَرجََةٗ  ظَمُ أ َّ�  ْ نفَقُوا

َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ وََ� ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  تَلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ َّ� 

 ].۱۰[الحدید:  ﴾خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا

انفاق و کارزار -] [فتح مکه -از شما مؤمنان کسانی که قبل از فتح «
آنان از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق  ،اند با دیگران مساوی نیستند نموده

ی حسنی  ی بزرگتری دارند و خداوند به ھمه وعده و کارزار کردند، درجه
 .»دھید، خبر دارد کنید وانجام می داده است و به آن چه که می

ی بھشت است و تخصیص انفاق و  ی حسنای الھی، وعده منظور از وعده
ست که قبل از فتح مکه، نیاز به آن تر ا مقاتله بر سبیل ذکر اھم و شاخص

 شدیدتر بود.
نیز به اطلاق و تعمیم این اسلوب الھی را پیروی  صرسول خدا

هِم اقتديتم اهتديتم« اند: اند. مثلاً فرموده کرده  .»أصحابي كالنجومِ، ب��ِّ
. »یابید به ھر کدامشان اقتدا کنید، ھدایت می ،اصحاب من مانند ستارگانند«

صْحَابِي «: ونیز فرموده
َ
نَا عَلَيْهِ، وَأ

َ
تنھا مسیر رستگاری، راه من و « .»...مَا أ

و ش ه در آنھا امر به اقتدا از صحابهو سایر احادیثی ک .»اصحاب من است...
 ذکر فضایل مربوط به آنان، مطلقاً و بدون تبعیض آمده است.
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بالاخص بزرگان آنان مانند حضرت علی مرتضی و ش از اقوال خود صحابه
که  -ش . و ھمچنین از اقوال اھل بیتابن مسعود و ابن عباس و..

نیز  -ھای متعددی از ھر دسته را در بخش دوم نقل خواھیم کرد  نمونه
د بزرگان صدر اسلام از خود شود. اصولاً در نز ھمین عمومیت ثابت می

به  صافراد قرونی که رسول خدا(گرفته تا تابعین و اتباع تابعین ش صحابه
در موضوع عدالت و ش ، تبعیض میان صحابه)اند آن شھادت داده خیریت

بر مبنای فضل ش و جای طرح نداشت و نگرش به صحابهصداقت، معنا 
 قرآنی و حدیثی آنان بود.

ای ھم وجود ندارد که موجب شود بعضی از  از طرف دیگر، دلیل و قرینه
 اصحاب را فاقد عدالت بدانیم. 

بر عدم عدالت آنان، ش برخی صحابهی طبیعی ھا استدلال از لغزش
از بین (، لغزش قادح ش چون از اکثر قریب به اتفاق صحابهناموجه است. 

ھای برخی روایت شده،  ثابت نیست و آنچه ھم که از لغزش )ی عدالت برنده
 صبه شھادت قرآن و حدیث و تاریخ و به اقتضای برکت صحبت رسول خدا

ت در پی داشته است یا اصلاً از نوع توبه و عمل نیک و به دنبال آن مغفر
ای بر عدالت آنان وارد  خطای اجتھادی بوده که نه گناه بود و نه خدشه

ن موضوع سخن یتر از ا کرد. در این مورد در مبحث پایانی رساله شافی می
 )ھجری ۲۶۰(گفته خواھد شد. فعلاً به نقل قول جامع امام ابو زرعه رازی 

 کنیم:  مت بد گویی آنان اکتفا میدر بیان منزلت صحابه وشئا
کند، بدان  را تنقیص می صوقتی دیدی کسی یکی از اصحاب رسول«

حق و قرآن ھم حق است و قرآن و  صکه او زندیق است. چون رسول
اند. بدون تردید آنان  به ما رسانده صحدیث را اصحاب رسول الله
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ایند در حالی خواھند شھود ما را جرح کنند تا کتاب وسنت را باطل نم می
 .١»را که زندیق ھستندیجرح ھستند زی  که آنان خود شایسته

 دو اما وجود منافقان و ظهور ارتدا
ھمین جا شاید این شبھه ھمه دامنگیر شود که آیا بقای منافقان پس از 

که بلافاصله پس از رحلت آن  و ارتداد بعضی از مسلمانان صرسول خدا

ولٌ «ی عمومی  اتفاق افتاد، بر آن قاعده÷ حضرت دُ مْ عُ لَّهُ ةَ كُ ابَ حَ  »الصَّ
؟ خصوصاً بر صحت کلی روایات اھل سنت با وجود این کند خدشه وارد نمی

احتمال که منافقان نیز روایاتی به مذاق خود و علیه اسلام تراشیده و به 
 ؟اند خورد مردم داده

بی، ھر دو دسته از این اساس است. چون تعریف صحا این شبھه ھم بی
صحابه «گوییم  کند. پس وقتی می خارج میش ی صحابه کسان را از زمره

، منظور ھر آن کسی است که به معنای واقعی و اصلی »ھمه عادل ھستند
 کلمه صحابی بوده است. 

به شھادت قرآن و حدیث و تاریخ از ش ی مشھور صحابهھا تمام گروه
در زمان  - صآنان که پس از رسول خدانفاق و ارتداد مصون ماندند. 

مرتد شدند، بادیه نشینان نو مسلمان مدینه و مکه بودند که  - ی اول خلیفه
ارتدادشان در قرآن پیش گویی شده بود. مسلمانان مدینه و مکه که مسکن 
و مأوای اصحاب مشھور بود از این جریان کاملاً محفوظ ماندند و بلکه باعث 

اری به رھبری حضرت ابوبکر د. از این مرتدان بسیسر کوب این فتنه شدن
نابود شدند و بعضی فرار کردند و بعضی ھم ش توسط صحابهش صدیق

دوباره به اسلام بر گشتند و تا آخر پیرو مخلص اسلام گردیدند. به گواھی 

 .٩٧: ةعلم الرواي في ةخطيب، الكفاي -١
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ر میان تاریخ، پس از آن ارتداد که زیاد به طول نینجامید، ارتدادی دیگر د
 ته است.عرب به وقوع نپیوس

به ش مشکلی در پی نداشت. صحابهش قان ھم با وجود صحابهوجود مناف
ی منافقان در قرآن  و در پرتو اوصاف بیان شده صراھنمایی رسول خدا

افراد و  صشناختند. این کسان اصولاً در زمان رسول خدا آنان را می
ابیر ھایی معین با عادات و خصایل مشخصی بودند. علاوه بر این، با تد گروه

ھای مشکوک و تنظیم  در برخورد با پدیدهش صحابهی  بسیار حساب شده
قواعد دشوار برای روایت و قبول حدیث، فرصت دروغ پردازی برای منافقان 

کردند، دانش وسیع  وجود نداشت، و اگر ھم حدیثی اختراعی بیان می
 کرد. این در تاریخ حفظ و در سنت بلافاصله مچ آنان را باز میش صحابه

تدوین حدیث سر گذشتی خواندنی و مخصوص به خود دارد. این را ھم باید 
روایت شده،  صاضافه کرد که آن چه از شرایع و احکام دین از رسول خدا

انی است که شناخته شده ھستند و حالاتشان مثل روز روشن یھمه از صحاب
بر کلیت و عمومیت عدالت ای  است. در ھر صورت از این ناحیه خدشه

 ھای مذھب اھل سنت وارد نیست.  و شالودهش بهصحا
 : اینکه کوتاه سخن

عادل ھستند و عدالت آنان معیار حقیت  صی اصحاب رسول خدا ھمه
 ای قوی است که:  و محکمی اسلام است. این عدالت به اندازه

در قطعیت مانند حکمی است که به کتاب و سنت ش اجماع صحابه« 
شود و این (اجماع صحابه)  ای که منکر آن تکفیر می به گونه ،ثابت است

 .١»ین قسم اجماع استتر قوی

 .١/٣١٨اصول سرخسی:  -١
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 تفسیر یک آیه و شرح یک حدیث:
ی یک آیه و یک حدیث ضروری  در پایان این مبحث، توضیحی درباره

 »ش عدالت صحابه«ھا برای بعضی در موضوع  است تا معنای ظاھری آن
 سؤال و اشکال ایجاد ننماید.

 :تفسیر آیه )لفا

هَاَ�ٰٓ ﴿ خوانیم: ی حجرات این آیه را می در سوره ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ٓ  إنِ ا  ءَُ�مۡ جَا

ْ َ�تَبَيَّنُوٓ  بنِبََإٖ  فَاسِقُۢ  ن ا
َ
ْ  أ ْ َ�تُصۡ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �مَۢ قَوۡ  تصُِيبُوا ٰ  بحُِوا  دِمِ�َ َ�ٰ  تُمۡ َ�عَلۡ  مَا َ�َ

 ].۶[الحجرات:  ﴾٦
اگر یک فاسق برایتان خبری آورد، تحقیق کنید تا نا دانسته  !ای مؤمنان«

 .»شوید بر قومی حمله نکنید که بعد به سبب کاری که کردید پشیمان می
ی آن بدین  اند که خلاصه ای نوشته مفسران سبب نزول این آیه را واقعه

 قرار است: 
ی بنی مصطلق وقتی اسلام را قبول کردند، حاضر شدند  مردم قبیله

فرستد، تحویل  به نزدشان می صشان را به کسی که رسول خدا کات اموالز
را برای این ھدف به ش در موعد مقرر ولید بن عقبه صدھند. رسول خدا

در جاھلیت با بنی مصطلق عداوت ش فرستاد. ولیدسوی بنی مصطلق 
ی آنان بر خود بیمناک بود. وقتی به  داشت و به ھمین سبب از ناحیه

آنان رسید، افراد آن جا برای استقبال او بیرون آمده بودند.  نزدیکی آبادی
آیند.  اند و به سوی او می ولید فکر کرد آنان برای کشتن او چنین جمع شده

او به قصد نجات خویش از آن جا بر گشت و به مدینه آمد و به رسول 
گفت آنان به جای دادن زکات، در صدد قتل او بر آمده بودند. آن  صخدا

ناراحت شد و لشکری به قصد تأدیب آنان فراھم نمود. اما به زودی  حضرت
ای  حقیقت آشکار گشت و ھمه فھمیدند که مؤمنان بنی مصطلق چنین اراده
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ی  اند. به دنبال این جریان بود که آیه نداشته صنسبت به قاصد رسول خدا
 مذکور نازل گردید.

ھم وجود ش حابهکه در میان ص اند برخی از ظاھر آیه استدلال کرده

 »الصحابة كلهم عدول«ی مجمع علیه  فاسق ثابت است و این با قاعده
 منافات دارد.

 در رفع این اشکال به طور خلاصه باید گفت: 
اولاً، فاسق شدن یک نفر، به معنی دوام فسق او نیست. چون ممکن 
است توبه کند یا دست به اعمال نیک بزند و به سبب آن، گناه و فسق محو 

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يذُۡ  تِ سََ�ٰ �َۡ ٱ إنَِّ ﴿ گردد که خداوند متعال قانون نھاده:  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
و این در حق . »برد ھا، گناھان را از بین می تردید نیکی بی« .]۱۱۴[هود: 

که به نص قرآن و حدیث صاحب فضایل و کمالات بزرگ و علی ش صحابه
ھم این سؤال ش ولیدودند، بلا ریب است. در مورد الخصوص رضای الھی ب

 تواند برطرف گردد. به ھمین جواب می
بوده باشد. چون ش ت که در آیه منظور از فاسق، ولیدثانیاً، دلیلی نیس

ھا دارای سبب نزول خاص، اما حاوی حکم  طبق قانون قرآنی بسیاری از آیه
ای که ولید مسبب آن بود،  عام ھستند، این جا نیز ھمین طور است. واقعه

شخص او  اینکه بدون ،قرار گرفت )تبیین خبر فاسق(ل این حکم سبب نزو
توان مفھوم آیه را با سبب نزول آن چنین پیوند داد:  فاسق گفته شود. می

وقتی خبر یک نفر صالح ھم گاھی اوقات به قراین قوی مشتبه و غیر قابل 
گردد، خبر یک نفر فاسق به طریق اولی در معرض چنین اشتباھاتی  عمل می

 ی آن تحقیق شود.  قرار دارد و باید درباره
گناھی که او را فاسق گرداند، ش گواھی روایات و تاریخ، از ولید هثالثاً، ب

به وی اعتماد کامل داشت و  صصادر نشده بود و برای ھمین رسول خدا
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  بر وی مسئولیت نھاد.
 :شرح حدیث )ب

من قبل از شما در کنار «فرمودند:  صخوانیم، رسول خدا در حدیثی می
شوند. ولی ھمین  آورده میحوض خواھم بود. مردانی از شما به سوی من 

گویم:  شوند و من می که بخواھم به آنان آب بدھم، به عقب کشیده می
عد از تو چه دانی که اینان ب فرماید: تو نمی می !اصحاب من !پروردگارا

 .١»چیزھایی پدید آوردند
شود بعضی از  گویند از این حدیث ثابت می میش مخالفان عدالت صحابه

گردند که با این معنا، نافی  در آخرت ناکام می صاصحاب رسول خدا
است. اما این معنا، مقصود حدیث نیست. ش صحابهی  عمومیت عدالت بر ھمه

 : برای تبیین مقصود و مصداق حدیث، حتماً باید دو احتمال را بررسی کرد
 ی اصحاب مقصود ھستند. ھمه

 باشند. گروھی خاص مقصود می
. چون اولاً، اگر بپذیریم بعد از رسول احتمال اول صد در صد باطل است

 ؟ماند صحابه ھمه مرتد یا حداقل فاسق شدند، از اسلام چه باقی می صخدا
چنان چه چند نفر استثنا شوند، باز ھم این سؤال و ایراد به قوت خود 

شود، این احتمال  ارایه میش عدالت صحابهی  باقیست و به دلایلی که درباره
ای نیز برای این تعمیم وجود ندارد.  یست. ثانیاً، قرینهبه ھیچ وجه پذیرفته ن

از حوض  )مردانی(ثالثاً، الفاظ حدیث خود دال بر این است که فقط گروھی 
 شوند.  طرد می

احتمال دوم را باید پذیرفت. آنان گروھی خاص ھستند. به نظر بعضی از 
کر تند که در اول خلافت ابوبعلما، این گروه ھمان نو مسلمانان ھس

 .٧٠٥٠الی  ٧٠٤٨و مشابه آن ح  ٦٥٧٦، ح ٥٣صحیح بخاری: رقاق/ باب  -١
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مرتد شدند و با آنان پیکار شد و از دم تیغ گذشتند و در حال کفر ش صدیق
اند. بعضی دیگر،  مردند. برخی از محققان ھمین توجیه را ترجیح داده

آنان به سبب اعمال اسلامی، اول با  ،اند منافقان را منظور حدیث دانسته
ین شوند ولی در لحظات سرنوشت ساز قیامت به ھم مسلمانان حشر می

 .١گردند طریق به آن حضرت علیه السلام معرفی و از گروه مخلصان جدا می
این توجیه در احادیث دیگر ھم مؤید دارد و بعضی از احادیث، بعضی دیگر از 

 صاند: روزی رسول خدا کند. محدثان روایت کرده احادیث را تفسیر می
ای از یارانش به مقبره رفت و پس از دعا برای اموات، فرمود:  ھمراه با عده

! مگر ما برادران گفتند: یا رسول الله ».دیدم دوست داشتم برادرانمان را می«
شما اصحاب من ھستید. برادران ما کسانی ھستند «فرمودند:  ؟شما نیستیم

قیامت پیش از آنان بر سر  اند و بعداً خواھند آمد. من در روز که ھنوز نیامده
 .٢شدن بعضی از آنان را بیان فرمودو ماجرای طرد  »حوض خواھم بود...

اصحاب خود را صراحتاً ÷ که ظاھر است در این حدیث آن حضرتچنان 
 .٣ھا گفت مستثنی فرمود و آن حالت اخروی را برای بعدی

توجیھات ی  به ھر حال، تنھا به یکی از این سه توجیه یا جمعاً به ھمه
ی که در بیان مقام و ھا و احادیث صحیح دیگر مذکور است که حدیث با آیه

مقام  ٢٨٧و  ١٦/٢٨٨(شرح صحیح بخاری از عسقلانی):  فتح الباریر. ک.  -١

، ترجمه مولوی عبدالرحمن /(از: مفتی اعظم مولانا محمد شفیع دیوبندی شصحابه
 .)١٣٦٣چاپ مظاھری  – ٥٩ – ٦٠سربازی 

 . ٢٦٠ – ٢/٢٦١: شمولانا مھر محمد میانوالوی، عدالت حضرات صحابه کرام -٢
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کند. علاوه بر این، با  نازل و وارد شده است، وفق پیدا میش فضایل صحابه
ش ظر به تاریخ زندگی و حالات صحابهعنایت به حقایق برجسته و محفوظ و ن

زیرا بدعت  اینان باشند. تواند گردد که منظور آن حدیث قطعاً نمی ھم ثابت می
اسلام که تماماً ی  ھا فاصله داشت. مجموعه فرسنگش از حریم ایمانی صحابه

مثال آنان در حفظ و اجرای دقیق  است و حرص و ولع بیش ارمغان صحابه
ھای آن  سنت و تنفرشان از بدعت و مخالفت شدید با ھر امر نو پدید که نمونه

اند. به طور مثال  ھای این حقیقت ، گواهبسیار فراوان و غیر قابل حصر است
ھا و آیات قرآن از مصاحف پراکنده و گرد آوری و  شود: جمع سوره عنوان می
اسلام و مسلمانان بود. اما ھا در یک مصحف اصلی، واقعاً نیاز  ترتیب آن

چون رسول  - مبادا این کار بدعت باشد اینکه در اوایل از ترسش صحابه
کردند تا آن گاه  از مبادرت به آن امتناع می - آن را انجام نداده بود صخدا

امری نا گزیر ثابت شد و با ش ر زمان امیر المؤمنین حضرت عثمانکه د
در امور مھم و ش بالاخره عملی گردید. وقتی صحابه ھای پیاپی مشاورت

از سوی داشتند، ارتکاب و پدید آوردن بدعت  اساسی با ترس و تقوا قدم بر می
 توان حتی تصور کرد.  آنان را نمی

 





 
 

 شدلایل عدالت و صداقت صحابهبخش دوم: 

ش صحابه«شود عقیده داشته باشیم  ی دلایلی که باعث می مجموعه
 مشتمل است بر:  »عادل ھستند

 ی قرآن کریم،ھا آیه
 ،صاحادیث رسول خدا

 نھایت از دلایل عقلی و علمی و تاریخی. ای بی سلسله
 ی دیگر. ... و شواھد متفرقه

 رویم. ی ذھنی، اول به سراغ دلایل عقلی می برای ھموار شدن زمینه

 دلایل عقلی -۱
ھای حقیقی است، عقل  از آنجا که قانونگذاری در اسلام کاملا بر مبنای نیاز

کند.  می یابد و ضرورت آن را توجیه احکام آن را در می سلیم به بداعت حسن
نیز حکمی دینی است که از دریچه عقل  »عدالت صحابه وضرورت اتباع از آنان«

 توان گفت: ھای متعدد قابل اثبات است. به طور مثال می از جنبه
نه در قرآن، نه در  ،ثابت نیستش فاسق شدن احدی از صحابه -اول

فضل، برتری، وارستگی، زھد  بلکه آنچه ثابت است تقوا، حدیث ونه در تاریخ.
آنان است. برای نفی عدالت از کسی، شرط اول اثبات فسق  ووجوب اتباع

 دایم و مستمر اوست.
شود که آنان  آشکار میش اھی به داستان ایمان آوردن صحابهبا نگ -دوم

ول در مسلمان شدن کوچکترین انگیزه و طمع دنیوی نداشتند که عدم حص
آن باعث تزلزل ایمان یا عقب گردشان گردد. در داستان زندگی آنان 

ھای  ترین شکنجه خوانیم که در قبال قبول اسلام تحت طاقت فرسا می
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جسمی و روحی قرار گرفتند و با این حال از اسلام دست بر نداشتند. این 
کند  ھای ایمان واستقامت را از جا بر کدامین مورد بود که بالاخره این کوه

 .!؟وصلاح وخلوصشان را پایمال کند
بوده  ھا انسان حامل آخرین پیام الھی برای صحضرت محمد -سوم

بایست در تربیت شاگردان وارائه الگوھای  است چنین پیامبری قاعدتاَ می
زنده برای تبلیغ و اشاعه آن پیام به تمام جھانیان از ھمه پیامبران، 

رافاقد عدالت و احیانا کسانی ش صحابهین بوده باشد. حال اگر تر موفق
 ھمه مرتد شدند یا عدالت و - جزتنی چند - بدانیم که پس از ایشان

 را از دست دادند، عقل چطور این امتیاز بزرگ را برای آخرین شان تقوای
 ؟کند رسول و آخرین دین ثابت می

ا اکثرشان یوقتی شاگردان یک مدرسه و یک معلم ھمه  -چھارم
فوزه شوند، پیکان اولین تیر سؤالات وانتقادات به سوی مسئولان آخرالأمر ر

، صشاگردان رسول خداش صحابهشود. اگر  آن مدرسه یا معلم متوجه می
پس از او در معرض چنین قضاوتی قرار گیرند، آیا این مطلب شیوه تربیتی و 

ا و آی ؟کند را ناقص ثابت نمی ھا انسان ترین معلم و مرشد سازندگی آن بزرگ
 ؟این منافی با شأن بلند آن برترین پیامبر خدا نیست

 شان برای از مسیری که او صپس از رسول خداش اگر صحابه -پنجم
مشخص کرده بود منحرف شدند، باید شرمگینانه اذعان کرد که رسول 

! وحتی فراتر از آن عقیده باید در ادای رسالت خویش نا کام شد صاسلام
ھمه توصیف و تمجید از صحابه را در قرآن و داشت که خداوند متعال آن 

 .للهحقیقی نا بجا گفته است. معاذ ا تضمین گسترش اسلام
تثبیت احکام اسلام و پیش برد آن به  در کار نبوت وش صحابه -ششم

 صآن گونه که ایشان ،بودند صطرف ھدف نھایی، شریک رسول خدا
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لت، پس از توفیق و موفقیت خویش را در مقابله با دشمنان دین و ادای رسا
دید. پیام آسمانی این  امداد خداوند متعال در نصرت و تعاون آنان می

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿نمود:  حقیقت را چنین برای وی تبیین می يَّدَكَ  �َّ
َ
ِ بنَِۡ�ِ  �  ۦه

 ِ ۡ ٱوَ� اوست آن ذاتی که تو را به یاری خویش و به « .]۶۲[الأنفال:  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ ل

هَاَ�ٰٓ ﴿ ز فرموده:یو ن. »ی مؤمنان کمک نمود وسیله ُّ�
َ
ُ ٱ بُكَ حَسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َّ� 

بَعَكَ ٱ وَمَنِ  ۡ ٱ مِنَ  �َّ ! تو را خدا کافی است و ای نبی« .]۶۴[الأنفال:  ﴾٦٤ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 .»مؤمنانی که از تو پیروی کردند

حال چگونه صحیح خواھد بود که گفته شود این شرکای آخرین رسالت 
شان برای رسول از جانب  ھمراھی صادقانه و مؤثرآسمانی که شرکت و 

خداوند متعال مورد تأکید و تأیید صریح قرار گرفته بود، بعد از او ھمه یا 
 ؟اکثرشان فاقد صلاحیت و عدالت شدند

در طول زندگی خویش تا واپسین دم نسبت به  صرسول خدا -ھفتم 
اطمینان اصحاب خویش مطمئن بود و نظر مثبت داشت و برای ھمین با 

کرد و از آنان  تقسیم می شان میان خاطر وظایف مھم رسالت خویش را در
ھا ھمه در حالی بود که وحی نازل  کرد. این نمود و توصیف می تمجید می

ھمان وحی که کارھا و اھداف پنھان منافقان را مو به مو برای ایشان  ،شد می
ی خود دلیلی محکم بر نمایاند. نزول وح کرد و آنان را به وی می بر ملا می

زیرا اگر صحابه معتمد و  ،بودش از اصحاب صصحت اطمینان رسول خدا
شدند و چنانچه پس  حقیقتاً مؤمن نبودند، مثل منافقان به وحی معرفی می

ورزیدند نیز در کلام الھی  انحراف می شان از موقف صاز رسول خدا
 طورم که اینبینی د. اما مییگرد شان ثبت می مطالبی در خصوص آینده

و خلاف منافقان، در ھر مورد تمجید بر شنیست.در قرآن کریم برای اصحاب
رقابل شک یشان نیز حقایقی مثبت و غ توصیف نازل شده ودر مورد آینده
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محبوب  محب و«ی قتال با مرتدین که در آن  نازل شده است. مانند آیه
 اند و... . معرفی شده »خدا

به دیگران رسیده است. اگر ش صحابهاسلام به تمامه توسط  -ھشتم
آنان در تبلیغ این دین دچار خیانت و آمیختن دروغ شدند یا حداقل تصور 
شود که چنین احتمالی وجود دارد، باید به کلی از اسلام دست شست. چون 
در این صورت با یک دین سرتا پا مشکوک سرو کار داریم و اصلا شایستگی 

 .دل بستن وتبلیغ کردن را ندارد
د، به یک شکل و یک اندازه یرس ھر جا که میش دین توسط صحابه -نھم

پیام آور یک حقیقت  کند که آنان فقط مبلغ و ویک رنگ بود. این ثابت می
بودند ودر ابلاغ آن نه کمی روا داشتند نه بیشی. اگر آنان  )قرآن وحدیث(

ی از برای پیاده کردن اھداف خویش، ھر کدام حقایقی را مخفی یا مطالب
کردند، آن وقت این یکپارچگی و وحدت شگفت انگیز دینی  خود اضافه می

 شد. متحقق نمی
عادل نبودند، قرآن که ستون فقرات و پیکره عظیم ش اگر صحابه -دھم

ماند وھمان زمان در ھم  اسلام است نیز به این صلابت جاودانه پا بر جا نمی
اعتمادی نسبت به  و بیبودند ش ریخت. چون ناقلان قرآن، صحابه فرو می

توانست  ساخت. ھر کس می آنان، قرآن کریم را ھم غیرقابل اعتماد می
بگوید: ازکجا مطمئن شویم که در این کتاب سخنان من در آوردی اصحاب 

مطمئنا در  ؟وجود ندارد یا چیزی از آن توسط آنان کم یا تحریف نشده است
 ،ز خیانت محفوظ ماندهقرآن ا«تواند بگوید:  جواب این اشکال کسی نمی

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿ چون خداوند متعال خود اعلام فرموده:  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ
حفظ کامل آن را بر  یعنیو او تعالی این وعده،  .]۹[الحجر:  ﴾٩ فِظُونَ لََ�ٰ 

داد: از کجا  خویش نھاده است. چون آن اشکال روی ھمین آیه نیز رخ می
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ی صحابه نیست تا بتوانند بدین بھانه  که این آیه ھم پرداختهشود  ثابت می
 !.ن تحریف کرده خویش دل خوش سازند؟مردم را بر قرآ

اسلام که مظاھر جذاب و فطری آن قلوب را فریفته و اثرات  -یازدھم
ین واداشته، در وقوانین آن در ھر زمان ارباب عقول را به تحس تعالیم شگرف

باشد. اگر آنان مورد اعتماد  شارع آن می و منبعاز ش اصل ارمغان صحابه
ھایی از قبیل  دست به خیانت -معاذالله  -نبودند و در رساندن این دین 

ی آسمانی و معقول و  زدند مطمئناً اسلام ھیچ گاه وجھه دروغ و... می
 کرد وھیچ کس را تا به امروز به تحسین و فطری بودن خویش را حفظ نمی

داشت. چون آن وقت، اسلام دینی نبود که کاملا آسمانی و بر  تقلید وا نمی
ای تحریف شده و شامل مطالب  مبنای فطرت استوار باشد، بلکه مجموعه

بود که باعث ش بود. این عدالت صحابهدروغین و تصرفات ناموجه انسانی 
 شد دین به نوعیت و کیفیت و میزانی که از طرف خدا و رسول او ترتیب

 یافته و کامل شده بود به ما برسد.
به طریقی دیگر این  /امام ربانی، خواجه احمد سرھندی -دوازدھم

حقیقت را ثابت کرده است و ایشان آنجا که در بیان پاکی اصحاب رسول 
گوید:  راند، در آخر می از رذایل نفسانی محققانه سخن می صخدا

نمایند از این رذایل  یجماعتی که در صحبت اولیای این امت زندگانی م«
یابند، جمعی که در صحبت افضل الرسل علیه و علیھم الصلوات و  نجات می

التسلیمات عمر خود را صرف کرده باشند و برای تأیید و نصرت دین او بذل 
شان توھم  اموال و انفس نموده بودند چه احتمال دارد که ذمائم در حق

البشر عليه وعلی آله الصلواة خير مگر آن که عظمت و بزرگی  ؟نموده آید

عليه ! و صحبت او ساقط شود عیاذ بالله سبحانه ز نظرا ةالسلام و التحيو

وھم گردد. نعوذ تر مت از صحبت ولی امت ناقصالسلام وعلی آله الصلواة و
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آن ! و حال آنکه مقرر است که ولی امتی به مرتبه صحابی بالله سبحانه منه
 .١»امتامت نرسد، فکیف به نبی آن 

در برابر اوامر و احکام خداوند متعال و رسول ش صحابه -سیزدھم
آن گونه که در باب فرمانبری کامل از رھبر،  ،ترین افراد بودند تابع صاو

این مورد فقط  ھیچ ملل و مکتبی سراغ ندارد. درتاریخ نظیر آن را در 
ترین  هبرجستش شد، صحابه کافیست بدانیم برای ھر حکم قرآنی که نازل می

 صھای رسول الله دادند و در مقابل اوامر و اراده امتثال را از خود نشان می
ای ندارند و مصداق بارز  نیز چنان بودند که گویا اصلاً از خود اراده

بودند.  »ار شستشو دھندهیمثل مرده در اخت« .»يد الغسال ميت فيـكال«
ھمین تابعیت محض، اصل و راز محبوبیت آنان در نزد خداوند متعال و 

ن را در روزھای فتح مکه این پیروی آناس بود. وقتی ابوسفیان صرسولش
پرسید: مگر ھرچه که او به اینان دستور س دید، به شگفت آمد و از عباس

گر به ترک ! ایشان فرمودند: آری، به خدا سوگند ا؟دھند دھد، انجام می می
به این تابعان  صرسول خدا .٢کنند غذا و آب دستورشان دھد اطاعتش می

مطیع خود این دستور را ھم داده بودند که دین را تمام و کمال به دیگران 
کنیم  به خدا سوگند یاد میش د. پس، ما به پیروی از حضرت عباسبرسانن

 ن امر نیز اطاعتش کردند.یکه آنان در ا
ان مطالب تاریخی مربوط به عرب دوران جاھلیت، این از می -چھاردھم

ھم یک حقیقت مسلم است که آنان از دروغ و تحریف سخنان شدیداً 
کردند. چون این کار را خلاف مروت و مردانگی و عربیت خویش  اجتناب می

دانستند. عرب در این خصلت چنان پیش رفته بودند که حتی حاضر  می

 .٢٤ی ھشتم، مکتوب  مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، حصه -١
 . ٨١و  ٨٠، ح ٢١مان/ باب صحیح مسلم: ای -٢
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ی  ی ضرر دشمن، دروغ بر زبان بیاورند. قصهشدند به نفع خویش و برا نمی
معروف است. او زمانی که ھنوز با مسلمانان سر جنگ و  سابوسفیان

دشمنی داشت، وقتی به روم رفت و ھرقل پادشاه روم از وی جویای احوال 
در حالی که بسیاری از آنان  ،آنان و پیامبر اسلام شد، واقعیات را باز گفت

ترسیدم وصف  ھا به ضرر خودش بود. اما متذکر شده است که چون می گفته
 سبد، مجبور بودم حقایق را بگویم.دروغ گویی بر شخصیتم بچ

ھا این خصلت را دارا بودند و بلکه به علت  ، مانند بقیه عربشصحابه
صلت از دیگران در این خ -که اسلام آوردن دلیل آن بود--سلامت طبع 

ی آسمانی و دینی یافت و  بالاتر بودند. در اسلام این خصلت انسانی، وجھه
تر و افزون گردید. اگر چنین  ی بزرگترین مزکی بشریت خالص به سبب تزکیه

توانستند  نباشد، حداقل مورخان بیگانه و مستشرقان نامتعھد به راحتی می
ا بیش از اثر عصبیت جاھلی یا بگویند: اسلام در این جنبه نتوانست اثرش ر

مثل آن برگرویدگانش ثابت کند و بلکه بالعکس، به علل و عواملی 
 معاذالله. !راستگویانی در آن، دروغگو بار آمدند

پذیرفتند و  ھمه بدون استثنا روایات ھمدیگر را میش صحابه -پانزدھم
احترام و ھای فقھی یک دیگر احترام قایل بودند. این  به نظرات و برداشت

که ھمان دوران ش ی عھد صحابهھا ترین زمان اعتماد متقابل در حساس
ی دوم خلافت راشده بود نیز به قوت خود باقی  مشاجرات در اواخر نیمه

به طوری که در حین جنگ و پس از آن ھر کدام از آنان ھر گاه حدیثی  ،بود
 کرد. شنید، بالوفور قبول می ی مقابل می از افراد دسته

توان با قضاوت شخصی در  این وصف، به چه دلیل و کدام بھانه میبا 
ای  ای را مقبول و روایات دسته میان آنان تفکیک قائل شد و روایات دسته

 ؟دیگر را مردود دانست
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در ھیچ مقطعی از  صپس از رحلت رسول خداش صحابه -شانزدھم
 فای ویننشستند. آنان با گرد آمدن پیرامون خل شان جای زمان آرام سر

ی اسلام کردند، از دیار و کاشانه و آسایش  را صرف نشر و اشاعه شان زندگی
ھای  ھای سفر و شکنجه بیرون آمدند و به اطراف عالم پراکنده شدند، مشقت

ھا را تحمل  دشمنان و کشته شدن و گرفتار آمدن در مصایب و دشواری
ود راه دھند یا در ای به خ بدون اینکه خسته شوند یا از کسی واھمه ،نمودند

ھای سلاطین مغلوب و عظمت  ی طلاھای خزانه مقابل برق خیره کننده
شان بلرزد، بلکه به حصول  ای پای اخلاص و وارستگی فتوحات و غنائم، ذره

شان  مبادا جزای زحمات اینکه افتادند و از چیزی دنیوی به وحشت می
 کردند. جستند و استغفار می باشد، از آن دوری می

این، کار منافقان و کسانی که اھداف پنھان و اغراض دنیوی دارند نیست. 
مگر ممکن است جنگ جویان و کشورگشایان دنیاطلب پس از رسیدن به 

آری، این کار مخلصان و صادقان و  ؟ھدف، از آن بھره نگیرند و متمتع نشوند
ی  شان تصفیه شده و مظاھر فریبنده کسانی که ظاھر و باطن ،عادلان است

 دنیوی قادر نیست آنان را به نفاق و خیانت و دروغگویی مبتلا سازد.
در بلاد مختلف دنیا، یاد آور  ششمار صحابه به راستی که وجود قبور بی

 باشد.  صداقت و پاکبازی آنان و ایمانی که به ھدف الھی خویش داشتند، می
برای جھاد و تعلیم قرآن و حدیث به ھر طرف ش صحابه -ھفدھم

مالامال از  شان زندگی کنده شدند.در حالی که ملازم ساده زیستی بودند وپرا
زھد و قناعت و بسندگی به قوت لایموت بود و ھیچ گاه از مردم در ازای 

ھای  کردند. این از نشانه شان مزد طلب نمی زحمات و تعلیم و تدریس
وصف صداقت و عدالت است که خداوند متعال در قرآن به اتباع واجدین این 

 فرمایند: چنین امر می
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ْ ٱ﴿  جۡ  لُُ�مۡ  َٔ �َۡ�  �َّ  مَن تَّبعُِوا
َ
هۡ  وَهُم �رٗ أ پیروی « .]۲۱[یس:  ﴾٢١ تَدُونَ مُّ

کنند و خود ھدایت یافته  کنید کسانی را که از شما مزدی طلب نمی
 .»ھستند

ی خداوند متعال بر این ھدف متمرکز بود که اسلام را بر  اراده -ھجدھم
تمام ادیان دیگر چیرگی بخشد. قرآن به این ھدف چنین تصریح فرموده 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ است: رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرسَُوَ�ُ  سَلَ أ  ٱب

ۡ  ۚۦ ُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥهِرَهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ وَدِينِ  هُدَىٰ ل
ِ  وََ�َ�ٰ  ِ ٱب اوست آن ذاتی که فرستاد رسولش را به « .]۹[الصف:  ﴾٢٨ اشَهِيدٗ  �َّ

ی ادیان غالب سازد ولو اینکه بر  ھمراه ھدایت و دین حق تا آن را برھمه
 .»مشرکان این موضوع ناگوار افتد

اگر تصور شود دست پروردگان آن رسول پیروز و اولین مبلغان آن دین 
ی آن رسالت عظمی ناتوان  ادامهو در  اند اعتماد از آب در آمده غالب، بی

ماندند وغیر قابل اقتدا، باید پذیرفت که آن اراده خداوند متعال در ھمان 
نقش بر آب شد و اثری نبخشید. اما دیدیم که چنین نشد.  مراحل ابتدایی

چنان که خداوند فرموده بود، دین غالب شد و کافران و مشرکان در آتش 
داد س بود که خداوند متعال به صحابه قیحسادت سوختند و این ھمه توفی
ی تحقق و ظھور گذاشت. به عبارت دیگر:  و آن اراده را توسط آنان بر منصه

 بر آورده ساخت.س را با تربیت دلخواه صحابه صرسول خدا
اش را بدون استثنا به تبلیغ آن چه که  اصحاب صرسول خدا -نوزدھم

بسی والاتر و س ئناً صحابهغایبان امر فرمود. مطماز وی شنیده بودند به 
فراتر از این تصور شوم بودند که در ادای آن وظیفه مرتکب خیانت شوند. 

دانست چه کسانی را  نمی صرسول خدا - معاذ الله - بپذیریم اینکه مگر
کند! در حالی که ایشان مسایل و  ھایش مأمور می برای تبلیغ فرموده

دانست که اصحاب او از  ھم می دانست و این را ضروریات دین را به وحی می
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ی صادق پیامش به جھانیان  اند تا یاور او و رساننده طرف خدا انتخاب شده
ھیچ «باشند و خود به این حقیقت چنین یادآوری فرموده بودند که: 

آنان به  ،باشد دارای یاران مخلص و اصحاب می اینکه پیامبری نیست مگر
 نھند. بعد از آنان، کسانی زنند و امرش را گردن می سنتش چنگ می

کنند و  گویند که خود به آن عمل نمی گیرند که چیزھایی می را می شان جای
 .١»اند... دھند که به آن دستور داده نشده کارھایی انجام می

یکی از وظایف خلفای رسول، ارسال مبلغان که صحابی بودند به  -بیستم
 صوزند و احادیث رسول خداتمام اکناف عالم اسلامی تا مردم را قرآن بیام

کردند سخنان آنان را  را باز گویند و از طرف دیگر به مردم نیز امر می
بپذیرند و به آنان اقتدا نمایند. آیا این پندار موجه است که آن مبلغان فاقد 

گفتند و بدین طریق مردم دنیا اسلام را وارونه و  عدالت بودند و کذب ھم می
 ؟شنیدند خلاف اصل می

و امت او ھستند. بعد  صواسطه میان پیامبرس صحابه -یکم بیست و
از رسول، حامل و مبلغ تمام تعلیمات اسلام آنان بودند. حال اگر آنان از این 

ی سلام و مھبط  وسط حذف شوند، امت به چه طریق خود را به سرچشمه
امام حرمین ابوالمعالی  ؟سازند وحی و مصدر اصلی پیام الھی مرتبط می

علت کنجکاوی نکردن درباره عدالت «به ھمین معنا گفته:  /ینیجو
صحابه این است که آنان حاملان شریعت بودند. اگر در روایت آنان توقف 

 صشد، در نتیجه شریعت منحصر و محدود در عصر رسول الله می
 .٢»رسید گردید وبه سایر اعصار نمی می

 .٢/٢١٤(سیوطی):  تدريب الراوی -١
 سنن ترمذی: تفسیر . -٢ 
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ش صحابهکه: چون کند  تاریخ این حقیقت را فریاد می -دوم  بیست و
آوردند، در مدت بسیار کوتاه  جایی را فتح و تحت اداره خویش در می

شدند. مردم دیگر به ھیچ قیمتی حاضر  محبوب قلب مردمان آن دیار می
شدند از زیر سایه آنان خارج گردند. خواننده در پرتو تجربه تاریخی به  نمی

ای جز  ب، نتیجهفسق حکام وملل غال خیانت و داند که دغل و خوبی می
 و ملل مغلوب نداشته وندارند ایجاد تنفر وانزجار وبد نامی در میان رعایات و

افرادی با چنین اوصاف ھرگز در ادای رسالت پاکی مانند اسلام موفق 
 نخواھند شد.

اولاَ برگزیدگی آنان از طرف خدا ش دانیم که علت محبوبیت صحابه ما می
سنت. در واقع بزرگترین  آنان بر قرآن و کاملثانیاَ تعھد وعمل  و رسول بود و

عامل مقبولیت وپیشرفت سریع اسلام در ممالک مفتوحه در آن زمان، ھمین 
 بود.ش صحابه ی خصیصه

شمار ثابت است.  کرامات بی صاز صحابه رسول خدا -سوم بیست و
منحصر به یک یا چند فرد بود که ھیچ گاه  این کرامات گاه خصوصی و

که از دسته چند ا را در قید حصر وذکر در آورد وگاه عمومی آنھ توان نمی
ی آن در تاریخ  ھای برجسته شد ونمونه صادر میش ھزار نفری صحابه

ھای صدر اسلام برای نشر و تبلیغ دین به وفورثابت وثبت شده است.  جھاد
از اوصاف اولیای  کرامت دال بر وارستگی و ولایت الھی و قبولیت بنده و

مطالعه  راش و فتوحات صحابه ھا شد. اگر کسی فقط تاریخ جنگبا امت می
کنند، به این نوع خوارق عادات آنان که در بسیاری موارد موجب مسلمان 

گردید، یقین پیدا خواھد کرد که این افراد، لشکری از اولیای  شدن مردم می
 خداوند متعال بودند و در عدالت و برگزیدگی آنان شک نخواھد کرد.
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تواند اعجاب آور و بدین  آیا کسی پس از مرگ ھم می -چھارم بیست و
باشد،  صاگر استناد از اصحاب رسول الله ؟طریق دلیل حقیقت اسلام باشد

مثلاً: جسد پاک بسیاری از آنان پس از  !گوییم: آری افتخار می با اطمینان و
گرم کشف  ھا مثل روز اول وفات یا شھادت ھمچنان سالم و ھا و قرن سال

ده وجھانیان را به حیرت فرو برده است و این موضوع تا حالا ھم در لیست ش
 جای دارد.  !عجایب غیر قابل توجیه طبیعت

ھای پاک و سالم شھدای احد و از جمله حضرت حمزه و  تحویل جسد
سال مدفون  ۴۶پس از ش بن عبدالله و حضرت عمرو بن جموححضرت جابر

ی انتقال پیکر مطھرو  ھایشان، واقعه قبربودن و انتشار بوی خوش از خاک 
سال پس از شھادت، نمایان شدن  ۶۳س ھمچنان سالم حضرت طلحه

در زمان سلطنت سلطان  سقسمتی از پای مبارک حضرت فاروق اعظم
و رویداد  - که او مشرف به بوسیدنش گردید - نورالدین زنگی علیه الرحمه

ھای پاک و بسیار سالم دو  انگیز و ایمان افروز بیرون آوردن پیکر شگفت
در  بصحابه بزرگ، حضرت حذیفه بن یمان و حضرت عبدالله بن جابر

در مدائن عراق که دنیا را تکان داد و  )میلادی ۱۹۲۹سال (قرن بیستم 
ی زیادی گردید و از جمله خیره کنندگی نور چشمان  موجب اسلام عده

ھای  از نمونه ،١بازشان باعث مسلمان شدن یک چشم پزشک مسیحی گردید
ی خود از  معروف و انکار ناپذیر تاریخی در این مورد ھستند و این به نوبه

 باشد. دلایل مقبولیت این بندگان در نزد پروردگار می
پیروان تمام ادیان آسمانی از یاران پیامبر خود با احترام  -بیست و پنجم

ھای مختلف مراسم بزرگداشت منعقد  به مناسبت شان برای کنند، یاد می
کنند. مثلاً اگر از  نمایند و در صورت اھانت با تمام توان از آنان دفاع می می

 ).٢/٦١به تخریج عبد بن حمید (در منثور:  -١
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چه گونه افرادی بودند ÷ ل شود مصاحبان و یاران حضرت موسییھود سؤا
÷ حواریان حضرت عیسی مسیحی  یا چون از مسیحیان پرسیده شود درباره

نمایند و آنان  درنگ شروع به توصیف و تمجید آنان می ید: بای داری چه عقیده
کنند. این طرز نگرش  را پس از پیامبرشان برترین افراد روی زمین معرفی می

غیر آسمانی  اینکه ولو -ھای گذشته، برپیروان تمام مکاتب  نسبت به شخصیت
دق ص -ھا  و کاملاً ھم مسخره آمیز باشند مانند بوداییان و حتی کمونیست

کند. به نظر شما در این میان، طرز نگرش ما مسلمانان در خصوص  می
 ؟باید چگونه باشد صاصحاب پیامبرمان

را  شبیست و ششم ـ خداوند متعال در کلام ازلی و ابدی خویش صحابه
بھجت زا که زیرشان  ھایی باغ ی بھشت و به بھترین اوصاف ستوده و وعده

نھرھا جاری است، داده و اعلام فرموده که از آنان راضی است و باز این فضل 
که ناشی از وحی بود، در توضیح و بسط به  صو شرف در کلام رسول خدا

ی عظیمی از آنان  به طوری که حتی برای دسته ،اوج خود رسیده است
فضایلی به طور انفراد و تخصیص وارد شده است. این فضیلتی است که جز 

ب ھیچ یک ینص† نصیب ھیچ یک از افراد امت و بلکه جز انبیا شصحابه
توان با این  را چگونه میش نشده است. انکار عدالت صحابه ھا انسان از

 ؟د دادحقایق قرآنی و حدیثی پیون
رضای خداوند متعال از کسی و ثبت آن در قرآن کریم حایز  -بیست ھفتم

توجه است. کسی که خداوند متعال از او راضی باشد و اضافه بر آن، این 
شود و تا  رضایت خویش را در کلام ازلی و ابدی خویش که تا قیامت تلاوت می

ز نظر ایمان و عمل و ماند، اعلام نماید، به قضاوت عقل باید ا ابد برقرار می
ظاھر و باطن فردی فوق العاده و کاملا مؤید اله العالمین باشد. چون خداوند 

فرماید که به علم محیط خود  ی کسی اعلام رضایت می متعال فقط درباره
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کند. پس آن  داند او تا آخر عمرش موجبات رضای او تعالی را فراھم می می
اش اعلام فرماید ھیچ گاه مورد  ربارهکس که خداوند متعال رضایت خویش را د

شود. ھمچنین اگر اعلام فرماید که او را مغفرت  نارضایتی او تعالی واقع نمی
کرده یا بھشت را برای او مھیا ساخته و از دوزخ نجات داده یا تزکیه کرده 

تباع است. بارزترین خصوصیت ھیچ تردیدی قابل ا و.... چنین فردی بی
 ین رضای دایمی خداوند متعال است.ھم در قرآن کریمش صحابه

خداوند متعال در قرآن کریم اصحاب رسول خویش را  -بیست و ھشتم
که » امت وسط«بر مردمان دیگر در روز قیامت خوانده و با وصف » شاھد«

قرار شان  است، متوجه موقعیت خطیر و بزرگ» امت عادل«به معنی 
  است. فرموده است: داده

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوسََطٗ  أ َكُونوُا ِ�ّ  ٓ  وََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا

و ھمچنین قرار دادیم شما را « .]۱۴۳: ة[البقر ﴾...اشَهِيدٗ  ُ�مۡ عَلَيۡ  لرَّسُولُ ٱ
 .»امتی وسط تا گواھانی بر مردم شوید و رسول بر شما گواه شود

که شرط  ١است »عدل«در اینجا به معنی  »وسط«ش به تفسیر صحابه
ای دیگر به مؤمنان ھمراه رسول  باشد. در آیه صحت و قبولیت شھادت می

ْ وََ�ٰ ﴿ فرماید: خویش می ِ ٱ ِ�  هِدُوا ِ  حَقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ هُوَ  ۚۦ جِهَادِه  جَعَلَ  وَمَا ُ�مۡ تَبٮَ
�يُِ�مۡ  مِّلَّةَ  حَرَجٖ�  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ 

َ
ٰ إبِۡ  أ ٰ  هُوَ  هيِمَۚ َ� ٮ ۡ ٱ ُ�مُ سَمَّ  مِن لمِِ�َ مُسۡ ل

ْ  ُ�مۡ عَلَيۡ  شَهِيدًا لرَّسُولُ ٱ ِ�َكُونَ  ذَاَ�ٰ  وَِ�  لُ َ�بۡ  ٓ  وَتَُ�ونوُا  �َّاسِ� ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا
 ْ �يِمُوا

َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوُا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ِ  تَصِمُوا ِ ٱب ٰ مَوۡ  هُوَ  �َّ ۡ ٱ مَ فَنعِۡ  ُ�مۡۖ لَٮ  َ�ٰ مَوۡ ل

را با این انعامات و ش این خطاب، صحابه .]۷۸[الحج:  ﴾٧٨ �َّصِ�ُ ٱ مَ وَنعِۡ 

، ح ١٥/ باب ةالبر والصل مسلم صحیح ،٥٦٥٢ ، ح٦صحیح بخاری: مرضی/ باب  -١
 .١ح ،٧سنن نسائی: طب/ باب ،٢٥٧٦
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 دھد:  وظایف تذکر می
در راه خدا جھاد کنید، آن چنان که حق جھاد است، با مال و جان   -۱

 و تمام وجود.
 خداوند متعال شما را برای دین خود برگزیده است.   -۲
را آیین شما قرار داده و  ÷او تعالی ملت توحیدی پدرتان، ابراھیم  -۳

 این دین ھیچ حرج و مشکلی بر شما نیست.در 
نام نھاد. او  »مسلمان«پیش از این شما را ÷ خلیل خدا، ابراھیم  -۴

ھا،  پس از اتمام بنای بیت الله، سه دعای جامع کرد که یکی از آن

 لمَِۡ�ِ مُسۡ  نَاعَلۡ جۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ پیدا کردن یک امت مسلمه از نسل او بود:
ٓ  وَمِن لكََ  ةٗ  ذُرِّ�َّتنَِا مَّ

ُ
سۡ  أ  ].۱۲۸: ة[البقر ﴾...لَّكَ  لمَِةٗ مُّ

شما مسلمان و منقاد حقیقی خداوند قرار داده شدید تا رسول بر   -۵
 شوید. ھا انسان د گواھانی بر سایرشما گواه باشد و شما خو

و بر سایر عبادات (تان را بپردازید  قائم نگه دارید، زکات اموالرا  نماز  -۶
 .)فرض و واجب عامل گردید

 در تمام کارھا به خداوند متعال باشد و بس. تان  اعتماد و اعتصام  -۷
بھترین  خداوند متعال یاری دھنده و کارساز شماست، ذاتی که  -۸

 مولی و بھترین ناصر است.
ھای  شود که یکی از اھداف و حکمت از این دو آیه به وضوح ثابت می

خداوند حکیم در ایجاد این امت، ایجاد یک امت عادل و مؤمن واقعی و 
موحد راستین بوده است تا در روز قیامت بر امم پیشین گواه باشند و با 

شان را به عدم ابلاغ حکم خداوند  شھادت خویش نگذارند مردم پیامبران
ھم سازند و در این وصف عالی بدان پایه باشند که رسول او ھم با مت

 اطمینان بر شھادتشان گواھی دھد. 
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ھستند. چون  صدر این دو خطاب، مخاطبان اصلی، اصحاب رسول الله
بودند که بلا واسطه طرف کلام الھی قرار داشتند و سایر مؤمنان  آنان

 باشند. میدر این خطاب ملحوظ  شحقیقی امت به تبع صحابه
برای تسخیر عقول و قلوب، نیاز به  یھر مکتب دعوتگر -بیست و نھم

ھا و اثرات مطلوب  ھایی برجسته و پایدار به عنوان شواھدی بر خوبی نمونه
با شنیدن صرف ادعای ھیچ مکتبی سر تسلیم و خضوع  ھیچکس خود دارد.

مونه باشد مساوی است که آن مکتب اصلاً فاقد ن ،کند در برابر آن خم نمی
ھایش ھمه یا اکثر پس از مدتی ریخت عوض کنند و از آثار ادعا شده  یا نمونه

ترین دین آسمانی،  ترین و جامع تھی گردند. اسلام به عنوان آخرین، سازنده
از ھر مکتب دیگر بیشتر به این شواھد نیاز داشت. به اعتقاد مسلمانان و به 

نده و پایدار أثرات و شواھد قانع کنکامل  ھای نمونهش تاریخ، صحابهی  تجربه
 اسلام بودند.

ھای زندگی در  مکتبی که مدعی نفوذ و حرکت در تمام زمینه -ام سی
تمام عالم است، نیازمند الگوھای مجسم و محکم کثیری است تا اولاً مکتب 
پس از مرگ بنیانگذار، فاقد اسوه و الگوی زنده و عینی نشود و به بن بست 

ثانیاً در ھر کجای دنیا گروه زیادی از آنان مبلغ علمی و  مواجه نگردد، و
نظری آن مکتب شوند. مکتب اصیل و آسمانی اسلام که ھمچنین قرار بود 

ی قانون جاوید خود در آورد، به تعداد کثیری از  تمام دنیا را تحت سیطره
ھا نیاز داشت. خداوند متعال با انتخاب ویژه و ساختن و  این الگوھا و اسوه

به نام اصحاب پیامبر و سپس پراکنده  ھا انسان ی کثیری از پرداختن عده
این نیاز را به  صشان در اکناف دینا پس از رحلت رسول اسلام ساختن

بھترین وجه بر آورده ساخت. فله الحمد و المنه. به عنوان دلیل آخر در این 
م ضرورت برای کداش سلسله دلایل، باید پرسید: اصلاً انکار عدالت صحابه

 ؟ای برای اسلام یا امت اسلامی دارد است و این کار چه فایده
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که ھرگز چنین نیست. چون تنقیص و  - ؟آیا عبادت و مؤجد ثواب است
غیبت افراد و تھمت بر آنان نه فرض و واجب است نه مستحب و بلکه 

آید.  ھای اخلاقی گناھی بزرگ به حساب می برعکس، در تمام ادیان و نظام
بر کدام  صفاسق گفتن یاران رسول خدا - ؟یس آیا مصلحت است

کار یقیناً آب به آسیاب با این  اینکه جز ؟تواند استوار باشد مصلحت می
ترین انتقادات را به  شود تا با این بھانه لاجواب دشمنان اسلام ریخته می

ترین ضربه را بر  سوی اصالت و قداست اسلام نشانه روند و با این حربه بزرگ
این دین وارد سازند. کسی که به ادعاھای اسلام به عنوان آخرین و 

ی ظھور آن، شناخت  اعتقاد و به فلسفه ترین دین آسمانی، ترین و موفق کامل
 کافی داشته باشد، این سری دلایل و مقتضیات عقلی و علمی به تنھا

سازد. اما کلام  را برای وی مسلم میش وارستگی و عدالت یاران رسول خدا
خداوند متعال و بیان رسول او برای ھر مؤمن این حقیقت را مثل آفتاب 

کند و غبارھای شک و شبھه را از  می نیمروزی در دل آسمان صاف، روشن
 زداید. مقابل آن می

نبوی در خصوص منزلت واقعی  پس اینک فرازھایی از کلام الھی و اقوال
 : شصحابه

 )ی قرآن کریمها آیهدلایل قدسی: ( -۲
 ! شرط اول، اعتقاد است و یقین

ی این دسته از  به طور کلی آن چه در قرآن کریم و احادیث نبوی درباره
لمانان ثابت است، فقط تمجید و توصیف و اکرام و بیان درجات بزرگ مس
 روی و امر به پیروی از آنان است.اخ

ی وحی الھی را در ذھن  ی عقیدتی درباره ھا، این ماده قبل از خواندن آیه
 داشته باشید: 
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 ،ھا و زمین و تمام کائنات است شود، کلام خالق آسمان آن چه خوانده می
کند، بر  ل و کلام و تدبیر او عبث و خطا راه ندارد و آن چه میذاتی که در فع

 فرماید، عین حقیقت و قطعی و بلاریب است: مبنای حکمت و علم، و آن چه می

 ﴿ ٰ بنابراین، قضاوت و پیش  .]۲: ة[البقر ﴾...�يِهِ�  بَۛ رَ�ۡ  َ�  بُ كَِ�ٰ لۡ ٱ لكَِ َ�
پذیرد و خلاف آن محال است.  ای انحراف نمی ھای خداوند متعال ذره گویی

بر عکس سخن بندگان که به خودی خود ھیچگاه دارای چنین قطعیتی 
. صناشی از وحی خداوند متعال باشد، مانند اقوال رسول اینکه نیست مگر

تماً بھشتی است و پس وقتی او تعالی کسی را به تعیین بھشتی گفت ح
محال است به دوزخ رود. چون اولاً مقتضای کلام محکم و قطعی او چنین 
است و ثانیاً او تعالی بر علم به گذشته که چگونه بود و به حال او که چگونه 

فرماید. علم  است و به آینده او که چگونه خواھد شد، این کلام را اظھار می
د متعال بر احوال ظاھری و باطنی ی خداون کامل و حکمت بالغه و احاطه

 دھد. ی بندگان، کلام او تعالی را از دیگران امتیاز می وگذشته وحال و آینده
خداوند متعال در قرآن کریم اصحاب رسول خویش را که گروھی معین 

ھای نیک داده، بھشتی گفته و رضایت خویش از آنان را  بودند ستوده، و وعده
رد را نه به صورت مطلق و ساده، بلکه با قیودات اظھار نموده و باز این موا

بدَٗ ﴿ ﴾�يِهَا ِ�ِينَ َ�ٰ ﴿ محکمی مانند
َ
ا﴿ ﴾ا� و سایر قواعد  ﴾إِ�َّمَا﴿ ﴾إنَِّ ﴿ ﴾حَقًّ

لغوی و بلاغی که در تثبیت و تحکیم مطلب مؤثر است، محکم نموده تا این 
ھمانطور که برای معرفی و  ،قضاوت از ھر نظر قطعی و بلانقص ثابت شود

بودند، با چنین قیوداتی آیه ش اثبات فرجام بد منافقان که در میان صحابه
به دلیل  صنازل فرموده و آنان را نمایانده است. بنابراین، اصحاب رسول خدا

ھای خداوند متعال ھمه بھشتی ھستند و محال است که بر خلاف  این فرموده
اھانی گردند که آنان را فاسق گرداند و حتماً آن، دوزخی باشند یا مرتکب گن
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به دوزخ ببرد. از منظر عقل ھم باید این طور باشد. فکرش را بکنید خداوند 
متعال در کتاب جاوید خویش اعلام رضایت از کسانی فرموده و آنان را با 
صفات نیک ستوده و جزماً بھشتی گفته است، اما به مرور زمان آن افراد 

در حالی که کلام  ،ھایی منفی و لایق قھر و عذاب شدند تتبدیل به شخصی
آیا  !گردد شود و تدریس می الھی باقی است و کماکان در حق آنان خوانده می

مستلزم نقص در دین خداوند متعال و  -اگر فرضاً تصور شود  -این پدیده 
فراموش نشود که  !بریم از این تصور به خدا پناه می ؟ضعف در کلام او نیست

کند. زیرا  ھم صدق می صاین مطلب ایمانی در مورد احادیث رسول خدا
مطالب مربوط به دین و شریعت را از طرف خداوند متعال اخذ  صپیامبر خدا

وحی غیر «کرد و به ھمین سبب به سنت ایشان در اصطلاح  و عنوان می
 شود. گفته می )شود قرانی که تلاوت نمی( »متلو

ضرورتاً باید عقیده داشت که موصوفان و ممدوحان او  اینکه خلاصه کلام
ممدوح و دارای شرف و  در ھر زمان -در قالب قرآن باشد یا حدیث  -تعالی 

قطعاً بھشتی ھستند و بر ھمین مبنای محکم عقیده داریم که تمجید و 
به بقای جاوید و ابدی قرآن  شف و رضایت خداوند متعال از صحابهتوصی

 باقی است.
آنان که ش ول خداوندی است که از میان صحابهق مین قطعیتروی ھ

تر  مخصوص شان به طور خصوص آیه وجود داشت، نزد بقیه با احترام درباره
، مھاجران و انصار و ھمچنین بدریان و اصحاب صمواجه بودند. رسول الله

ھای قرآنی بر  ھای دیگر را به دلیل ھمین نوع تخصیص حدیبیه و گروه
 داد. ی میدیگران برتر

کلام خداوند متعال است که  و باز روی ھمین قطعیت و بلاریبی
ھای  ھا و بشارت در عین خوف شدید از خداوند متعال، به دلیل آیهش صحابه
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بودن خود داشتند. حضرت ابن  نبوی مربوط به خویش امید به بھشتی

ٰ  وَُ�نتُمۡ ﴿: ی پس از خواندن آیهس عباس نقَذَُ�م �َّارِ ٱ مِّنَ  رَ�ٖ حُفۡ  شَفَا َ�َ
َ
 فَأ

خداوند ما را از آتش جھنم نجات داده و «گفت:  .]۱۰۳عمران:  [آل ﴾هَامِّنۡ 
 .١»کند امیدوارم که دیگر ھرگز مارا در آن داخل نمی

به من گفت: آیا به تو زنی از س گوید: ابن عباس /عطا بن ابی رباح
او نزد  ؟بینی گفتم: بله.گفت: این زن سیاه را می ؟اھل بھشت نشان ندھم

شوم، برای من دعا کنید.  ی صرع می رسول الله آمد و گفت من دچار عارضه
کنی و در عوض به جنت خواھی رفت یا  یا صبر می«آن حضرت فرمودند: 

کنم، فقط دعا  گفت: پس صبر می .»کنم که خداوند تورا شفا دھد دعا می
برایش دعا  صحجاب نشوم. آن حضرت آید بی کنید چون عارضه پیش

یقینا بدانند که ش کافی بود که صحابه صھمین سخن رسول الله .٢کردند
 رود. آن زن به بھشت می

نافع بودم.  ی در خانهس گوید: روزی با حضرت علی یم /ابن حاطب
ند. در اثنای سخن ذکر حضرت عمار و مالک و صعصعه ھم با ایشان بود

ی عثمان مطالب  درباره صاز رسول الله«به میان آمد. فرمودند:  سعثمان
اه خداوند او را عذاب ھایی صادر شده که بعد از آن ھیچ گ نیک و بشارت

 .٣»نخواھد داد
از یک طرف، س حضرت علیپس از جنگ جمل که میان امیرالمؤمنین 

الفاظ مختلف و معنای  با اسانید متعدد و ٤١/٣١٠(ابن عساکر):  کبیر دمشق تاریخ -١
 مشترک.

 .١٩١و  ١٩٠و  ١٨٩ ی ھای شماره نگاه کنید: مراجع پا نوشت -٢

 .مسلولـالصارم ال -٣
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از طرف دیگر اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین ھمیشه  بو طلحه و زبیر
امید دارم که من و طلحه و زبیراز کسانی باشیم که خداوند «رمود: ف می

ٰ إخِۡ  غِلٍّ  مِّنۡ  صُدُورهِمِ ِ�  مَا نَاوَنزََ�ۡ ﴿ شان فرموده: متعال درباره ٰ  ناًَ� رٖ  َ�َ ُ�ُ 
تََ�ٰ  ] آنچه از بغض و بھشتدر و بیرون آوردیم [«. ]۴۷[الحجر:  ﴾٤٧ بلِِ�َ مُّ

ھایی رو به  حالی که چون برادرانی بر تختکدورت که در سینه داشتند در 
  .١»اند یکدگر نشسته روی

این سخن را به فرزند حضرت س یک مرتبه، پس از اینکه حضرت علی
گفت، دو نفر منافق که حضور داشتند، به اعتراض گفتند: خداوند س طلحه
وفرمود: بروید شدیداً ناراحت شد س ست! آن حضرتھا تر از این حرف عادل

 .٢؟! اگر این افراد ما نباشیم، چه کسانی باشندرا گم کنیدگورتان 
ھا و احادیث مربوط به  ی آیه ی محکم ترجمه ز با ھمین عقیدهیشما ن

عدالت «را بخوانید و بعد با اطمینان خاطر  ششأن و منزلت صحابه
 شینید.را به قضاوت بن» شصحابه
مضمون کلی ان در این دو تو را میش ی مربوط به فضایل صحابهھا آیه

 جای داد:
 شفضیلت صحابه -۱
 شامر به اقتدای صحابه -۲

چون بحث از دلایل قطعی و بلاریب قرآن است، گزیده گویی و اجمال 
 برای اثبات مطلب کافی خواھد بود.این دلایل ھم 

 ).١٥٣(دره الناصحین:  معالم التنزيل -١
و  ١٣٦٢٣، ح ١٢/٣٤٢معجم کبیر طبرانی:  ،٣٩٥٠، ح ٨سنن ابن ماجه: فتن/ باب  -٢

١٣٦٢٤. 
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 ی فضیلتھا آیه )الف
ی دعای حضرت ابراھیم خلیل  شان ثمرهیو اصحاب ا صرسول خدا -۱

بودند: حضرت ابراھیم خلیل  ÷اسماعیلو فرزندش حضرت ÷ الله
و حضرت اسماعیل علیھما السلام وقتی بنای کعبه را تمام نمودند، دعا 

ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  عَثۡ �ۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ کردند:  تكَِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَلَيۡ  لُوا
پروردگارا، مبعوث « .]۱۲۹[البقرة:  ﴾وَُ�زَّ�يِهِمۡ  مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ 

فرما در نسل ما رسولی از خودشان تا تلاوت کند بر آنان آیات تو را و 
  .»شان نماید بیاموزد آنان را کتاب و حکمت و تزکیه

این دعا به طور کامل مستجاب شد. خداوند عزیز و حکیم خطاب به 

رۡ ﴿ فرماید: اصحاب آخرین پیامبرش می
َ
ْ َ�تۡ  مۡ مِّن�ُ  رسَُوٗ�  �يُِ�مۡ  نَاسَلۡ أ  لُوا

 .]۱۵۱: ةالبقر[ ﴾مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�زَّ�يُِ�مۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ 
کند بر شما آیات ما  فرستادیم در میان شما رسولی از خودتان که تلاوت می«

دھد شما را کتاب و حکمت و آنچه  کند شما را و آموزش می را و تزکیه می
 .»دانستید نمیکه قبلاً 

ل اسلام، از آثار دعای در اسلام مانند خود رسوش پس وجود صحابه
، است. بنابراین، چنان که او از خداوند متعال خواسته بود÷ حضرت خلیل

 آنان افرادی مزکی و عادل شدند.
ای دیگر آنان را در اثر این دعا مؤمن گفته و چنین متذکر شده  در آیه

ُ ٱ مَنَّ  لَقَدۡ ﴿ است: ۡ ٱ َ�َ  �َّ نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوٗ�  �يِهِمۡ  َ�عَثَ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل
َ
ْ َ�تۡ  أ  لُوا

و « .]۱۶۴عمران:  آل[ ﴾مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ 
رسولی از خودشان  شان میان محققاً خداوند بر مؤمنان منت نھاد که در
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نماید و  شان می کند و تزکیه کرد که بر آنان آیات او را تلاوت میمبعوث 
 .»آموزد کتاب و حکمت می

ی درخت نبوت و  ھایی از تنه نھالانی از ریشه و جوانه شصحابه -۲
خداوند متعال آنان را برای  ،وصف شده در تورات و انجیل بودند

دٞ ﴿ ،کوری چشم کافران پرورانده بود َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ   ٓۥمَعَهُ  �َّ
 ٓ ا شِدَّ

َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ

ِ ٱ مِّنَ  ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
جُودِ� ٱ � ٰ  لسُّ  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ�

ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ةِ� رَٮ
َ
 ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ

ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لَظَ تَغۡ سۡ ٱفَ  اعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ  ۦسُوقهِِ  َ�َ رَّ ۗ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَِيظَ  لزُّ ارَ  كُفَّ
ُ ٱ وعََدَ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فرَِةٗ مَّ

َ
ۢ  رًاوَأ  �عَظِيمَ

محمد رسول خداست و کسانی که با اویند، « .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩
بینی آنان را در  اند بین یکدیگر. می اند بر کافران و مھربان سخت

 خواھان فضل و رضای الھی ھستند. علامت ،حال رکوع و سجده
شان ھویداست. این مثال  ھای ھا در چھره بر اثر سجده شان عبادت

ای است  شان در انجیل مانند کاشته شده آنان در تورات است و مثل
اش را سپس قوی گردانید آن را و آن نو  که بیرون آورد نھال و جوانه

اش استوار و راست گردید و دھقانان را  روییده ستبر گشت و بر ساقه
ی خشم  ھمراھان رسول را مایه ]بدین طریق خداوند[کند تا  شاد می

که ایمان آوردند و  ھا انسان کافران گرداند. خداوند به این دسته از
 .»ی مغفرت و پاداش بزرگ داده است عمل نیک انجام دادند، وعده

جالب  )در آیه است »شطأ«ی  که ترجمه(به نھال یا جوانه ش تشبیه صحابه
ھای درخت را از  رخت، تمام خواص و ویژگیی د توجه است. زیرا نھال وجوانه
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بر عکس تخم درخت که اغلب چنین  ،کند لحاظ کیفیت و مرغوبیت کسب می
فھماند  دانند. آیه با این تمثیل می نیست و دھقانان این مطلب را به خوبی می

پروردگان کامل وتمام عیار نبوت بودند و ثانیاً،  صکه اولاً، اصحاب نبی اسلام
ل برای به خشم آوردن کفار آنان را به کمال رسانده بود. پس، به خداوند متعا

در ش وجود آوردن صحابهھای به  دلالت صریح این آیه، اساساً یکی از حکمت
 شان بیاید و ھمین مطلب است: مؤمنان از آنان خوش صاطراف رسول الله

 د و....بدارند و کافران بدشان بیای شان دوست
ار و منافقان را چنین برای و غضب کف ھای دیگر این غیظ در آیه

ْ قَالوُٓ  لَقُوُ�مۡ  �ذَا...﴿ توضیح داده است:ش صحابه ْ خَلَوۡ  �ذَا ءَامَنَّا ا ْ  ا وا  عَضُّ
 ٱ ُ�مُ عَليَۡ 

َ
ْ  قلُۡ  ظِ� غَيۡ لۡ ٱ مِنَ  ناَمِلَ ۡ� َ ٱ إنَِّ  ظُِ�مۡۗ بغَِيۡ  مُوتوُا َّ�  ۢ  بذَِاتِ  عَليِمُ

دُورِ ٱ ْ َ�فۡ  سَيّئَِةٞ  ُ�مۡ تصُِبۡ  �ن هُمۡ �سَُؤۡ  حَسَنَةٞ  ُ�مۡ سَسۡ َ�مۡ  إنِ ١١٩ لصُّ ۖ  رحَُوا  بهَِا
ْ تصَۡ  �ن وا ُ�ِ  ْ ۗ  ًٔ شَۡ�  دُهُمۡ كَيۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  وََ�تَّقُوا َ ٱ إنَِّ  ا  ُ�يِطٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
ھر گاه به  ]اھل کتاب منافقان و کفار و[... و آنان « .]۱۲۰-۱۱۹عمران:  [آل ﴾١٢٠

شوند از شدت  ایم و چون تنھا می گویند: ما ایمان آورده رسند می شما می
: به ]صتو ای محمد[بگو  !گیرند ھا را زیر دندان می غیض بر شما، انگشت

ھاست،  یقیناً خداوند به آن چه در سینه !سبب این غیظ خود بمیرید
کند و چون به شما  داناست. ھر گاه به شما خیری برسد آنان را ناراحت می

گردند و شما اگر صبر و تقوا پیشه نمایید، مگر  بدی برسد به آن خوشحال می
کنند،  رسانند. محققاً خداوند به آن چه که آنان می آنان ضرری به شما نمی

 .»احاطه دارد
ی  راضی است و به ھمه وعدهش صحابهی  خداوند متعال از ھمه -۳

باشد که در  میش اصحاب کرامی  بھشت داده و این برترین خاصه
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ٓ ﴿ کلام ازلی و ابدی اله العالمین ثبت شده است:  رَّ�هِِمۡ  عِندَ  ؤهُُمۡ جَزَا
 ٰ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  نٖ عَدۡ  تُ جَ�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بدَٗ  �يِهَا

َ
ُ ٱ رَِّ�َ  �ۖ � َّ� 

ْ  هُمۡ َ�نۡ   صکسانی که به رسول[جزای آنان «. ]۸: البینة[ ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
است که از زیر درختان آن  ھایی باغ نزد پروردگارشان ]ایمان آوردند

مانند. خداوند از آنان راضی شد و  تا ابد در آن می ،نھرھا جاری است
 .»آنان از خداوند راضی شدند

از اوصاف  »رضا«ی اسلامی است،  گفته و عقیده /ابویعلی چنان که
خداوند متعال است، و او تعالی فقط برای کسی رضایتش  )لایتغیر(ی  قدیمه

داند او تا دم  فرماید که به علم ازلی و ابدی و محیط خویش می را اعلام می
شود و به ھمان اعمال  مرگ متمسک به موجبات رضای او تعالی می

 .١میرد می
بر  صمان حدیبیه زیر درخت با رسول خدایی کسانی که در پ درباره

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿: بیعت نمودند، به رسولش فرمودس انتقام خون حضرت عثمان َّ� 
َ ٱ ُ�بَايعُِونَ  إِ�َّمَا ُ�بَايعُِونكََ  شک آنان که با تو بیعت  بی« .]۱۰[الفتح:  ﴾�َّ

 رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ اعلام فرمود:و ( .»کنند کنند، در حقیقت با خدا بیعت می می
ُ ٱ ۡ ٱ عَنِ  �َّ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل نزَلَ  قُلُو�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  لشَّ

َ
 فَأ

كِينَةَ ٱ محققاً خدا راضی شد از مؤمنان آنگاه که « .]۱۸[الفتح:  ﴾هِمۡ عَلَيۡ  لسَّ
در دلھا داشتند، پس نازل بیعت کردند با تو در زیردرخت. او دانست آن چه 

 نفر بودند.  ۱۵۰۰این اصحاب  .»کرد سکینه بر آنان

 .١/١١٥مستدرک حاکم:  ،٢١٦٧، ح ٧فتن/ باب  رمذی:جامع ت -١
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نصَارِ ﴿ فرماید: در جایی دیگر می
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ِينَ ٱ�َّ عَدَّ لهَُمۡ رَِّ�َ ٱ وَٱ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا تٰٖ  �َّ  جَ�َّ

نَۡ�رُٰ 
َ
بدَٗ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

َ
 .]۱۰۰: التوبة[ ﴾١٠٠َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

و کسانی که به خوبی  -مھاجران و انصار  -و سبقت کنندگان نخستین «
پیروی کردند از آنان، خدا از آنان راضی شد و آنان از خدا راضی شدند و مھیا 

که جاری است در زیر درختانش نھرھا، تا ابد  ھایی باغ خدا برای آنان کرده
ی  این آیه در دوران غزوه .»مانند و این کامیابی بزرگی است در آنجا می

تبوک نازل شد که تعداد مسلمانان در آن غزوه به سی ھزار و به روایتی 
مکه و  اصحاب قبل از فتح -رسید. و برای ھمه اصحاب  ھفتاد ھزار نفر می

نۡ  مِنُ�م تَويِ�سَۡ  َ� ﴿ فرماید: می -اصحاب بعد از فتح  نفَقَ  مَّ
َ
 لِ َ�بۡ  مِن أ

ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تَلَ
ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
ِينَ ٱ مِّنَ  دَرجََةٗ  ظَمُ أ َّ�  ْ نفَقُوا

َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ وََ�  وعََدَ  وَُ�ّٗ  تَلُوا

ُ ٱ � سۡ �ُۡ ٱ �َّ ُ ٱوَ  َ�ٰ از میان شما آنان که «. ]۱۰[الحدید:  ﴾خَبِ�ٞ  مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
قبل از فتح انفاق نمودند و جھاد کردند با کسانی که بعد از فتح انفاق 
نمودند و جھاد کردند، مساوی نیستند. آنان از اینان دارای درجات برتری 

بھشت] داده و خدا به آن چه که [ی حسنی  ھستند و خدا به ھمه وعده
ی این وعده را چنین متذکر  ای دیگر ثمره و در آیه. »کنید با خبر است می

 شده است:

ِينَ سَبَقَتۡ لهَُم مِّنَّا ٱۡ�ُسَۡ�ٰٓ ﴿  وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نۡهَا مُبۡعَدُونَ  إنَِّ ٱ�َّ
ُ
[الأنبیاء:  ﴾١٠١أ

ی حسنی مقدر و  از طرف ما وعده شان برای شک کسانی که بی« .]۱۰۱
 .»انندمشخص شده است، از دوزخ دور کرده شدگ

و مؤمنان و متقیان  صھمه پیرو واقعی خدا و رسول اوش صحابه -۴
 حقیقی بودند: 
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ِ ٱ لُ فَضۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ ی آنان فرمود: خداوند خطاب به ھمه  ُ�مۡ عَلَيۡ  �َّ
بَعۡ َ�  ۥتُهُ وَرَۡ�َ  يۡ ٱ تُمُ �َّ اگر فضل خدا و رحمت « .]۸۳[النساء:  ﴾قَليِٗ�  إِ�َّ  نَ َ�ٰ لشَّ

ی شما شیطان را پیروی  شد، جز اندکی ھمه نمیاو شامل حالتان 
شامل حالتان شده و برای ھمین یعنی فضل و رحمت خدا  .»کردید می

 ھستید. صتان پیرو واقعی خداوند متعال و رسول او ھمه

ِينَ ٱ جَعَلَ  إذِۡ ﴿ فرماید: در جایی دیگر می َّ�  ْ  مِيَّةَ �َۡ ٱ قُلُو�هِِمُ  ِ�  َ�فَرُوا
نزَلَ  هِليَِّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�يَِّةَ 

َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ ۡ ٱ وََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ  َ�َ ۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ل

َ
 زَمَهُمۡ وَ�

ْ وََ�نوُٓ  وَىٰ �َّقۡ ٱ َ�مَِةَ  حَقَّ  ا
َ
هۡ  بهَِا أ

َ
 آنگاه که کافران در« .]۲۶[الفتح:  ﴾لهََاوَأ

اش را بر رسول  دادند خداوند سکینه حمیت جاھلی را جای می شان قلوب
که اساس  »لا االلهإله إلا «ی  کلمه[ی تقوا  خود و بر مؤمنان نازل کرد و کلمه

ی تقوا  را بر آنان ثابت کرد وآنان به کلمه ]ایمان وتقوا وطھارت است
  .»تر ازھرکس دیگر و اھل آن بودند شایسته

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: و می َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا ْ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ ٰ  نزُِّلَ  بمَِا وَءَامَنُوا َ�َ 
دٖ  ّ�هِِمۡ  مِن قُّ �َۡ ٱ وهَُوَ  ُ�َمَّ رَ  رَّ صۡ  اتهِِمۡ  َٔ سَّ�ِ  هُمۡ َ�نۡ  َ�فَّ

َ
[محمد:  ﴾٢ باَلهَُمۡ  لَحَ وَأ

کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیک انجام دادند و به آنچه که بر  و« .]۲
را  شان گناھان - و آن حق است از جانب پروردگارشان -محمد نازل شده 

 .»را اصلاح نمود شان احوال د ویبخش
 را انتخاب کرده بود:ش خداوند متعال صحابه -۵

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ به آنان فرمود: مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  اسِ للِنَّ  رجَِتۡ أ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ  رُوفِ مَعۡ ل
ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل ِ ٱب شما بھترین امت « .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾�َّ

نمائید  ھستید. برای مردم بیرون آورده شدید، به نیکی امر و از بدی منع می
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با شما «در تفسیر این آیه فرمودند:  صرسول خدا. »و به خدا ایمان دارید
ین تر ھفتاد امت کامل شده است و شما نزد پروردگار، عزیزترین و گرامی

 .»ھستید

ٰ جۡ ٱ هُوَ ﴿و فرمود:  شما را انتخاب کرده  ]خدا[او «. ]۷۸[الحج:  ﴾ُ�مۡ تَبٮَ
 .»است

وۡ  ُ�مَّ ﴿و فرمود: 
َ
ِينَ ٱ بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ نَارَ�ۡ أ و «. ]۳۲[فاطر:  ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  نَاطَفَيۡ صۡ ٱ �َّ

 .»کتاب را به گروھی از بندگان خویش که آنان را برگزیدیمسپس سپردیم 
ھای پیشین و حاوی  که منظور از آن، دادن قرآن کریم که جامع تمام کتاب

و در رأس آنان، اصحاب  صباشد، به امت محمد آخرین دین و شریعت می
 است. صرسول الله

نعمت بزرگ خداوند متعال بر رسول و عامل ش وجود صحابه -۶
اش بود: پیشرفت دعوت و شوکت  در ادای رسالت آسمانی موفقیت او

اسلام مولود دو قدرت بود: یکی، قدرت معنوی و غیبی و دیگر، قدرت 
ھای مختلف  ظاھری. قدرت غیبی، نصرت خداوند متعال به صورت

در تمام مراحل ش صحابهی  و قدرت ظاھری، ھمراھی مخلصانه .بود
ت بزرگ را چنین به دعوت. خداوند متعال اھمیت این دو نعم

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ فرماید: پیامبرش یادآوری می يَّدَكَ  �َّ
َ
ِ  ۦهِ بنَِۡ�ِ  � ۡ ٱوَ�  ﴾مِنِ�َ مُؤۡ ل

اوست آن کسی که تو را به نصرت خویش و به « .]۶۲[الأنفال: 

هَاَ�ٰٓ ﴿ و: .»ی مومنان کمک نمود وسیله ُّ�
َ
ُ ٱ بُكَ حَسۡ  �َِّ�ُّ ٱ �  وَمَنِ  �َّ

ۡ ٱ مِنَ  �َّبَعَكَ ٱ ای نبی، تو را خدا کافی « .]۶۴[الأنفال:  ﴾٦٤ مِنِ�َ مُؤۡ ل
 .»کنند است و مؤمنانی که از تو پیروی می

 دفاع کرده است:ش خداوند متعال از صحابه -۷
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را به دلیل ایمان آوردن به او، سفیه و  صی رسول خدا کافران صحابه
 خرد گفتند: بی

ْ  لهَُمۡ  �يِلَ  �ذَا﴿ ٓ  ءَامِنُوا ْ قَالوُٓ  �َّاسُ ٱ ءَامَنَ  كَمَا نؤُۡ  ا
َ
ٓ  مِنُ � ٓ ٱ ءَامَنَ  كَمَا فَهَا  ﴾ءُ لسُّ

گویند آیا  و چون گفته شود به آنان که ایمان بیاورید، می« .]۱۳: ة[البقر
خداوند متعال . »!؟خردان ایمان آوردند، ما ھم ایمان بیاوریم ھمچنان که بی

گاه باشید و بدانید که آنان خود«فرمود: ش در دفاع از صحابه خرد  بی آ
 .»دانند ھستند، اما نمی

چون به مدینه باز «ھنگام برگشت از غزوی بنی مصطلق، منافقان گفتند: 
که »!ھا را از آنجا بیرون خواھند کرد ترین گشتیم عزیزترین مردمان ذلیل

ترین، یاران مخلص رسول  منظورشان از عزیزترین مردم، خودشان و از ذلیل

ِ ﴿ یاران پیامبرش چنین دفاع فرمود:بودند. خداوند متعال از  صخدا  وَِ�َّ
ةُ لۡ ٱ ۡ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  مِنِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  ۦوَلرَِسُوِ�ِ  عزَِّ و « .]۸[المنافقون:  ﴾لَمُونَ َ�عۡ  َ�  فِقِ�َ مَُ�ٰ ل

عزت برای خداست و برای رسولش و برای مومنان و لیکن منافقان 
 ..»دانند نمی

دادند. در کلام سرمدی  فریب میاز کفار با دو رنگی مسلمانان را  بعضی

ْ  �ذَا﴿ این موضوع چنین بیان شده است: ِينَ ٱ لَقُوا َّ�  ْ ْ قَالوُٓ  ءَامَنُوا  �ذَا ءَامَنَّا ا
ْ خَلَوۡ  ْ قَالوُٓ  طِينهِِمۡ شََ�ٰ  إَِ�ٰ  ا مَا مَعَُ�مۡ  إنَِّا ا  .]۱۴: ة[البقر ﴾١٤ زءُِونَ تَهۡ مُسۡ  نُ َ�ۡ  إِ�َّ

گویند: ما ایمان آورده ایم وچون با  کنند می میوقتی با مسلمانان ملاقات «
گویند: ما با شماییم، ما فقط آنان را  شوند می سرکردگان شیطان خود تنھا می

خداوند متعال جواب این فریب و استھزا را خود داد و  .»کردیم استھزا می

ُ ٱ﴿ فرمود: هُمۡ  بهِِمۡ  زئُِ تَهۡ �سَۡ  �َّ  .]۱۵: ة[البقر ﴾١٥ مَهُونَ َ�عۡ  نهِِمۡ َ�ٰ طُغۡ  ِ�  وََ�مُدُّ
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دھد تا  ھای طولانی می کند و فرصت خدا در مقابل، آنان را استھزا می«
 .»ھایشان حیران و سرگردان بسر برند روزگار را در سرکشی

ولو  ،ای دیگر این مسخره کنندگان را غیر قابل مغفرت نامیده است در آیه

وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ ﴿اینکه پیامبر برای آنان مغفرت جوید: 
َ
ٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ أ

ةٗ  ِ  �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ ْ بٱِ�َّ �َّهُمۡ َ�فَرُوا
َ
ُ لهَُمۡۚ َ�لٰكَِ بِ� فَلنَ َ�غۡفرَِ ٱ�َّ

ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلَۡ�سِٰقَِ�  برای آنان عذاب [«. ]۸۰: التوبة[ ﴾٨٠وَرسَُوِ�ِۗۦ وَٱ�َّ
برای  ]تو ای پیامبر[مساویست که آمرزشی طلب کنی  ]دردناکی وجود دارد

آنان یا آمرزش طلب نکنی. اگر ھفتاد بار برای آنان مغفرت بخواھی ھرگز 
کند. چون آنان به خدا و رسول او کافر شدند و خدا  خدا آنان را مغفرت نمی

 لعایشه وقتی منافقان بر ام المؤمنین .»کند فاسقان را راھنمایی نمی
آن بانوی  در برائت )ی نور درسوره(تھمت بستند، خداوند متعال ھفده آیه 

 پاک اسلام نازل فرمود.
ی قولی و فعلی  نیز در دو جنبه صاین سری دفاعیات را رسول خدا

ھایی از  برای اصحاب ظاھر ساخته است که ان شاء الله در فصل سوم نمونه
 آن را خواھیم آورد. 

پس از ش ی صحابه ی شرایط محبوبانه باره خداوند متعال در -۸
 ھای خود قرار داد: گویی فرمود وآنان را مجری وعده پیش صرسول

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   فَ فَسَوۡ  ۦدِينهِِ  عَن مِنُ�مۡ  تدََّ يرَۡ  مَن ءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ َّ� 

ذلَِّةٍ   ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  مِنِ�َ مُؤۡ ل عِزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  فرِِ�نَ َ�

ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ يَُ�ٰ  ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  مَةَ لوَۡ  َ�َافُونَ  وََ�  �َّ ِ ٱ لُ فَضۡ  لكَِ َ�  �يِهِ يؤُۡ  �َّ
ٓ  مَن ۚ �شََا ُ ٱوَ  ءُ ھر که از  !ای مؤمنان« .]۵۴: ة[المائد ﴾٥٤ عَليِمٌ  سِعٌ َ�ٰ  �َّ

و بر شما [آورد  می قومی راشما از دین خود مرتد شود بزودی خدا 
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که آنان را دوست دارد و آنان نیز دوستدار او  ]کند مرتدان مسلط می
اند و بر کافران سخت و شدید. پیکار  بر مؤمنان نرم و شفیق ،ھستند

ھراسند.  ای نمی کنند در راه خدا و از ملامت ھیچ ملامت کننده می
خدا وسیع دھد و  خواھد می این فضل خداست که ھر کس را می

 .»الفضل و داناست
در میان نو مسلمانان  صاین ارتداد متصلاً پس از رحلت رسول خدا

با سرکردگی (و بنو حنیفه  )با سرکردگی اسود عنسی(قبایل بنی مدلج 
صورت بست و آن  )قوم طلیحه بن خویلد متنبی(و بنو اسد  )مسیلمه کذاب

ی  ی فولادین با این فتنه به مبارزه بر خاست، خلیفه که با عزم راسخ و اراده
و لشکر پیکار گر ھمراه او، ش حضرت ابوبکر صدیق صبلافصل رسول خدا
خدا که از ھیچ ملامتی محبان و محبوبان  ،بودند صاصحاب رسول خدا

 .نترسیدند!
ایمان آوردند و کارھای نیک خداوند وعده داده به کسانی از شما که «

ھمانطور که خلافت  ،دھد کردند که حتما آنان را در زمین خلافت می
 .»بخشید به کسانی که قبل از آنان بودند

لافت خلفای راشد و به توسط ھای الھی در زمان خ ی این وعده ھمه
 تحقق یافت.ش صحابه

تقبال را با احترام و اعزاز اسش خداوند متعال، روز قیامت صحابه -۹
 کند: می

ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �سَۡ  نوُرهُُمۡ  ۖۥ مَعَهُ  ءَامَنُوا
َ
 ﴾دِيهِمۡ �

کند نبی و کسانی را که ایمان  آن روز که خدا سرافکنده نمی«. ]۸[التحریم: 
 شان برای و[شتابد  آوردند با او. نورشان در جلو و در قسمت راستشان می

 .»کند] روشنایی پخش می
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ایمان را محبوب  ص خداوند متعال در قلب اصحاب رسول خویش -۱۰

َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ ...﴿فرمود:  گردانید و ھر لحظه بیشتر می  ُ�مُ إَِ�ۡ  حَبَّبَ  �َّ
هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥوَزَ�َّنَهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ  يَانَۚ عِصۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  وََ�رَّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  ٧ شِدُونَ ل�َّ ۚ وَنعِۡ  �َّ ُ ٱوَ  مَةٗ  ﴾٨ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ

لیکن خدا ایمان را در نزدتان محبوب کرد و زینت داد آن  و« .]۸-۷[الحجرات: 
را در قلوبتان و زشت و ناپسند نمود به نزدتان کفر و بدکاری و سرکشی را. 

ی فضل و نعمت خداست و خدا دانا و با حکمت  ان و این نتیجهاینانند راشد
 .»است

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ  �َّ
َ
كِينَةَ ٱ أ ۡ ٱ قُلُوبِ  ِ�  لسَّ ْ دَادُوٓ لَِ�ۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل عَ  انٗ إيَِ�ٰ  ا  ﴾نهِِمۡ إيَِ�ٰ  مَّ

او آن ذاتی است که نازل کرد سکینه را در قلب مؤمنان تا «. ]۴[الفتح: 
 .»بر ایمان خویش بیفزایند ایمانی دیگر

این آیه راجع به مسلمانانی است که در زمان فتح و ماجرای حدیبیه با 
 بودند. صرسول خدا

﴿ ٞ نزِلَتۡ سُورَة
ُ
ٓ أ يُُّ�مۡ زَادَتهُۡ  �ذَا مَا

َ
ن َ�قُولُ � ا َ�ذِٰهۦِٓ إيَِ�نٰٗ فَمِنۡهُم مَّ مَّ

َ
ۚ فَأ ا

ْ فزََادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ  ِينَ ءَامَنُوا ونَ ا وهَُمۡ نٗ ٱ�َّ و چون «. ]۱۲۴: التوبة[ ﴾١٢٤�سَۡتَبِۡ�ُ
گویند این سوره  می ]به استھزا[گردد بعضی از منافقان  ای نازل می سوره

 ! بدانند آنان که ایمان آوردند سوره به؟ایمان چه کسی را زیاد کرد
 .»گردند افزاید و آنان مسرور می می شان ایمان

 لو و ،خدا بودنددر دنیا و آخرت مشمول فضل و رحمت ش صحابه -۱۱
 شد: از بعضی از آنان به مقتضای سرشت بشری خطایی سرزده می اینکه

ِ ٱ لُ فَضۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ �ۡ ٱ ِ�  ۥتُهُ وَرَۡ�َ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ ُ�مۡ  خِرَةِ �ٱوَ  يَا�ُّ ٓ  ِ�  لمََسَّ  مَا
فَضۡ 

َ
اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و «. ]۱۴[النور:  ﴾١٤ عَظِيمٌ  عَذَابٌ  �يِهِ  تُمۡ أ
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تردید در ازای موضوعی که در آن داخل شدید، عذاب  آخرت بر شما نبود، بی
 .»رسید بزرگی به شما می

این آیه درباره سه تن از مومنان که در موضوع تھمت بر ام المؤمنین 
در دام تبلیغات منافقان افتادند، نازل شد. بر آنان حد  لحضرت عایشه

جدا  شان حساب بر خلاف منافقان که ،شان پذیرفته شد و توبه جاری گردید
 بر آنان حد ھم جاری نشد.  -بنا به روایتی  -بود و به ھمین دلیل 

در  صی رسول خدا دارد که صحابه ترین اسلوب بیان می آیه به روشن
 دنیا و آخرت مشمول رحمت و مغفرت او تعالی بودند و به ھمین دلیل آن

 چند نفر نیز بخشیده اعلام شدند.
دو نعمت بزرگ خداوند متعال را ھیچ گاه  صاصحاب رسول خدا -۱۲

 ھای دیرینه به برکت اسلام کینه -۱بایست فراموش کنند:  نمی
ختم گردید و جای خود را به الفت قلبی و برادری داد،  شان میان

وند قرار داشتند و خدا )جھنم(ی پرتگاھی از آتش  قبلا بر لبه -۲
 :)بھشتی گردانید(آنان را نجات داد 

ْ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ مَتَ نعِۡ  كُرُوا عۡ  كُنتُمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
ٓ أ لَّفَ  ءٗ دَا

َ
 قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

صۡ 
َ
ٰ إخِۡ  ۦٓ مَتهِِ بنِعِۡ  تُمبَحۡ فَأ ٰ  وَُ�نتُمۡ  انٗ َ� نقَذَُ�م �َّارِ ٱ مِّنَ  رَ�ٖ حُفۡ  شَفَا َ�َ

َ
 ﴾هَامِّنۡ  فَأ

و یاد کنید نعمت خداوند بر خویش را که دشمن یکدیگر «. ]۱۰۳عمران:  [آل
بودید، ولی او در قلوبتان الفت ایجاد کرد و بدان سبب با ھم برادر شدید و 

 .»ی گودالی از آتش قرار داشتید، ولی او شما را از آن نجات داد در لبه
، جامع و حامل تمام صفات نیک اسلامی بودند: کسی که شصحابه -۱۳

 )شصحابه(کند به وضوح درباره مومنان نخستین  قرآن را مطالعه می
بیند: ایمان  م قرآن بودند این صفات عالی را مییکه مخاطبان مستق

کامل و حقیقی، خلوص، قداست، طھارت، رفعت، تقوی، راشدیت، 
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فتار شایسته، نیت پاک و صداقت، فلاح، صاحبان اعمال نیک، گ
شائبه، ھدایت یافتگی، راضی بودن خدا از آنان و رضامندی خدا از  بی

آنان، مھربانی در میان ھم، شدت بر کافران، عبادت گذاران مخلص، 
مجاھدان نستوح، یاوران رسول دردعوت اسلام، انتخاب شده از جانب 

 خدا، بھشتی، صاحبان کامیابی بزرگ و غیره....
مثال فقط به یک آیه که بیانگر نه صفت بزرگ آنان است توجه به طور 

ٰجِدُونَ ﴿ نید:ک كٰعُِونَ ٱل�َّ �حُِونَ ٱل�َّ ٰٓ �بُِونَ ٱلَۡ�بٰدُِونَ ٱلَۡ�مِٰدُونَ ٱل�َّ ٰٓ ٱل�َّ
 ِ ِۗ وَ�َّ�ِ ٱ�مِرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱ�َّاهُونَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡ�فِٰظُونَ ِ�ُدُودِ ٱ�َّ

اند، پرستندگان خدای  توبه کنندگان ]آنان[« .]۱۱۲: التوبة[ ﴾١١٢ؤۡمِنَِ� ٱلمُۡ 
حقیقی، ثناگویان او، قطع تعلق کنندگان برای او، رکوع کنندگان، سجده 

ی حدودی  کنندگان، امر کننده به معروف، نھی کننده از منکر و پاس دارنده
 .»مؤمنان را ]تو ای رسول[که خدا تعیین کرده و بشارت ده 

 »عادل«و آنان به سبب این ھمه فضایل و صفات و خصایل ممتاز،  -14
اند که شاھدانی بر امم گذشته  چون برای این انتخاب شده ،ھستند

 باشند و چنانکه مسلم است برای شھادت، عدالت شرط است:
 در یک سخن فرمود:ش خداوند برای اثبات وصف عدالت در صحابه

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوَسَطٗ  أ َكُونوُا ِ�ّ  ٓ  لرَّسُولُ ٱ وََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا

و ھمچنین قرار دادیم شما را امتی وسط تا « .]۱۴۳: ة[البقر ﴾اشَهِيدٗ  ُ�مۡ عَليَۡ 
 .»شاھدانی بر مردم باشید و رسول بر شما گواه باشد

گفته  »عدل«را در این آیه به معنی  »وسط«س حضرت ابو سعید خدری
 و نظر اکثر مفسران نیز ھمین است.
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ٰ  هُوَ ﴿و فرمود:  ٮ ۡ ٱ ُ�مُ سَمَّ  لرَّسُولُ ٱ ِ�َكُونَ  ذَاَ�ٰ  وَِ�  لُ َ�بۡ  مِن لمِِ�َ مُسۡ ل
ْ  ُ�مۡ عَليَۡ  شَهِيدًا ٓ  وَتَُ�ونوُا ۡ ٱ مَ فنَعِۡ ...  �َّاسِ ٱ َ�َ  ءَ شُهَدَا  ﴾�َّصِ�ُ ٱ مَ وَنعِۡ  َ�ٰ مَوۡ ل
بر شما مسلمان نام نھاد و در این کتاب نیز، تا  خداوند از قبل«. ]۷۸[الحج: 

رسول بر شما گواه باشد و شما گواھانی بر مردم... خداوند بھترین یار و 
 .»بھترین مدد کار شماست

ھا از فضل و  ھایی، چند آیه آوردیم که در آن قبل از این ھم به مناسبت
 ان آمده بود.یسخن به مش شرف و بھشتی بودن عموم صحابه

 ھای اقتدا آیه )ب
ھای متعدد گاه به صراحت و گاه به اشاره مسلمانان  خداوند متعال در آیه

 :ھا دھد که از اولین مؤمنان پیروی کنند. مثلاً این آیه را دستور می

ْ  فَإنِۡ ﴿ ٓ  لِ بمِِثۡ  ءَامَنُوا ْۖ هۡ ٱ َ�قَدِ  ۦبهِِ  ءَامَنتُم مَا ْ توََلَّوۡ  �ن تَدَوا  ِ�  هُمۡ  فَإِ�َّمَا ا
 ].۱۳۷: ة[البقر ﴾قَاقٖ شِ 

ایمان آوردید  ]رسول و اصحاب او[اگر دیگران به مثل آن چه که شما «
تردید در  اند و اگر روی گردانند، بی ایمان بیاورند، محققاً ھدایت یافته

 .»بدبختی و گمراھی بزرگی ھستند
ترین وجه ثابت  است و از آن به صریحش خطاب آیه متوجه صحابه

خیص صحت و سقم ترین و تنھا معیار تش دقیقش صحابهن شود که ایما می
 ایمان دیگران است.

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تبََ�َّ  سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  وََ�تَّبعِۡ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ ِ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ٰ  مَا ۦنوَُّ�ِ ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ  توََ�َّ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥ مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا

راه ھدایت برای او روشن  اینکه و ھر کس مخالفت ورزد با رسول بعد از«
شده و راھی غیر از راه مؤمنان در پیش گیرد، ما او را به ھمان مسیر که در 
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سوزانیم و بد جایی است آن جا  پیش گرفته رھا ساخته و در آتش جھنم می
 .»رود که او می

راه ھدایت و اتباع آن، موجب  صرسول خداشود که راه پیروان  ثابت می
 باشد. فلاح و عدم اتباع آن، موجب ورود به جھنم می

تٰٖ رَِّ�َ ٱ﴿ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا نَۡ�رُٰ  �َّ

َ
َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ�

بدَٗ 
َ
 .]۱۰۰: التوبة[ ﴾َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

و راضی شد خدا از مھاجران و انصار سابق و کسانی که به خوبی از آنان «
 پیروی کردند و آنان ھم راضی شدند از خدا، و خدا مھیا کرد برای آنان

که جاری است در زیر درختان آن نھرھا و آنان تا ابد در آن جا  ھایی باغ
 .»مانند. این است کامیابی بزرگ می

تعال از مھاجران و انصار راضی است و پیروی شود که خداوند م ثابت می
شایسته از آنان موجب جلب رضای الھی است و او تعالی پیروی 

ی رضای متقابل  در دایره ،کند ی آنان داخل می شان را ھم در زمره کنندگان
 .!ھرھا جاری است و در کامیابی بزرگالھی، در جناتی که زیرشان ن

ِينَ ﴿ -۴ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� دِٰ�َِ� َ�ٰٓ ْ مَعَ ٱل�َّ َ وَُ�ونوُا ْ ٱ�َّ قُوا ْ ٱ�َّ : التوبة[ ﴾١١٩ءَامَنُوا

 .»از خدا بترسید و با صادقان شوید !ای ایمان داران«. ]۱۱۹
 ؟اند این صادقان چه کسانی

مسلماً در ھر زمان باید وجود داشته باشند. گروه صادقان زمان رسول 
 فرماید: را خداوند متعال خود در قرآن معرفی فرموده است. می صخدا

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل َّ�  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱب ْ يرَۡ  لمَۡ  ُ�مَّ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ْ وََ�ٰ  تاَبوُا مۡ  هَدُوا
َ
ٰ بأِ  لهِِمۡ َ�

نفُسِهِمۡ 
َ
ِۚ ٱ سَبيِلِ  ِ�  وَأ وَْ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ مؤمنان « .]۱۵[الحجرات:  ﴾١٥ دِقُونَ ل�َّ
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واقعی کسانی ھستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و پس از آن شک 
 .»نورزیدند و با اموال و ابدان خود در راه خدا جھاد نمودند. آنانند صادقان

فرماید که البته  و در بیان مصرف صدقات، فقرای مھاجر را معرفی می

ٓ للِۡ ﴿ فرماید: ان است. میاوصاف بیان شده مربوط به تمام مھاجر  ءِ فُقَرَا
ۡ ٱ ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ

ُ
ْ أ مۡ  رهِمِۡ دَِ�ٰ  مِن رجُِوا

َ
ٰ وَأ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ� َّ� 

ٰ وَرضِۡ  ونَ  انٗ َ� َ ٱ وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ  .]۸[الحشر:  ﴾٨ دِقُونَ ل�َّ

برای فقرای ھجرت کننده  ]شما داده ھمچنین مال غنیمت که خدا به[«
آنان که بیرون رانده شدند از دیار و اموال خود. خواھان فضل و رضای  ،است

 . »کنند خدا و رسول او را. اینانند صادقان پروردگار ھستند و مدد می
فقط با  صتر: اصحاب رسول خدا ھمراھی با صادقان و به عبارت واضح

 یابد. پیروی از آنان تحقق می

ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ دھد: خداوند به پیامبرش دستور می -۵ َّ� 
ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  و خویشتن را « .]۲۸[الکهف:  ﴾ۥهَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب

فقط  شان ھدف خوانند و با کسانی نگاه دار که روز و شب پروردگارشان را می
 .»رضای اوست

ی اصحاب صفه که ھفتاد تن بودند  گفته است: این آیه درباره /قتاده
سپاس خدایی را «فرمودند:  صنازل گردید. وقتی آیه نازل شد، رسول الله

 .١»من به بودن با آنان مأمور گردیدمکه در امتم کسانی را پیدا فرموده که 

 .١٥١ی  / خطبه٣: جزء نهج البلاغة -١
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مأمور است با یاران برگزیده و مخلص و خدا جوی  صوقتی رسول خدا
است. به سر ی این حکم در حق دیگران کاملاً روشن  خویش بسر برد، درجه
 گردد. فقط با اتباع و تقلید از آنان متحقق میش بردن دیگران با صحابه

 )صاحادیث رسول الله(دلایل روایتی:  ۳
احادیث فضیلت و  -نیز در این مورد به دو دسته  صسخنان رسول خدا

 شود.  تقسیم می -احادیث اقتدا 
 )ی کل اصحاب درباره(از میان این طیف احادیث، سخنانی عمومی 

ی گروھی خاص یا یک صحابی  تر نیز که درباره ھست و سخنانی مخصوص
 کنیم: بیان شده است. در اینجا بعضی از این روایات را ذکر می

 :»اعتجم«و  »سواد اعظم«روایات التزام به  -۱
امت من ھرگز بر گمراھی اجتماع «: صروایت مشھور از رسول خدا

خداوند امت مرا بر گمراھی جمع «، و به روایتی دیگر: ١»کند نمی
ھرچه اجماع آنان است، از طرف خدا و عین ھدایت و بر (. ٢»کند نمی

و س ت ابوبکر صدیقمسلمانان حجت است. مانند جمع شدن آنان بر خلاف
و س و خلافت عثمان ذوالنورینس رتیب بر خلافت عمر فاروقپس از او به ت

و س عثمانی  و اجماع آنان بر مصحف ترتیب دادهس خلافت علی مرتضی
 .)شماره دیگری از این اجماع ھای بی نمونه

تفسیر ھمین حدیث نبوی  »ةنهج البلاغ«در س این سخن حضرت علی
و  .»محکم شده استریسمان جماعت به آن لازم گیرید آنچه را که «است: 

 .٣٩جزء سوم/  ١ابن ابی حدید:  شرح نهج البلاغة -١
 ١٣٦٢٣، ح ٣٤٢/ ١٢معجم کبیر طبرانی:  .٢١٦٧، ح ٧جامع ترمذی: فتن/ باب  -٢

 سند آن را حسن گفته و روایتش را توثیق کرده است. ٥/٢١٨ مجمع الزوائدھیثمی در 

 

                                           



 ٦٣   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

و خداوند آنان را بر گمراھی : «... ةنهج البلاغی ایشان در شرح  این فرموده
 .»کند جمع نمی

 -یا امت محمد  -امت من «: صاز رسول خداس روایت ابن عمر -۲
شود و دست خدا با جماعت است و ھر کس  برگمراھی جمع نمی

 .١»افتاد تنھا شود و کنار گیری کند، در آتش دوزخ می
ھر کس یک «: صاز رسول خداش روایت ابن عباس و ابوھریره -۳

میرد، به مرداری جاھلیت مرده وجب از جماعت فاصله گیرد، چون ب
این فاصله گرفتن ش حارث اشعری در روایت ابوذر و .٢»!است

ھرکس «ی اسلام از گردن گفته شده است:  مترادف با بازکردن حلقه
ی اسلام را از گردن باز  حلقهیک وجب از جماعت فاصله بگیرد، 

 .٣»دوباره رجوع کند اینکه مگر ،کرده است
ی معروفش در  در خطبه صاز رسول خداس روایت حضرت عمر -۴

آیند،  شما را به اصحابم و کسانی که بعد از آنان می«ی شام:  جایبه

صحیح مسلم: امار/  ،٧١٤٣، ح ٤حکام/ باب أو  ٧٠٥٤، ٧صحیح بخاری: فتن/ باب  -١
 .١٨٤٩و  ١٨٤٧، ح ١٣باب 

سنن نسایی:  ،وقال: حسن صحيح غريب ٦٣٢٨سنن ترمذی: ح  ،صحیح مسلم: اماره -٢

...، ح ةلزوم الجماع الترغيب في/ باب بغیهل الأقتال سنن کبرای بیھقی:  ،٧/١٢٣

 .٥/٣٤٤مسند احمد:  ،٧٤٩٤، ح ٥٠، باب ٦/٥٩: شعب الإيمان ،١٧٥٨١

 ١/١تاریخ کبیر بخاری:  ،٢٠٩١، ح »لزوم الجماعه ما جاء في«سنن ترمذی: فتن/ باب  -٣

) ١٠٩: ح ةمبشرين بالجنـال ةمسند العشر( ١٧٤و  ١١٤، ح ١/٨) مسند احمد: ١٠٢(

) معجم ٢٠٨٧٦/ ح ةباب لزوم الجماع/ الجامع(کتاب  ٢٩٦/ ١٠بدالرزاق: مصنف ع
 /١مسند ابویعلی:  ٢٢٨٢صحیح ابن حبان: ح  ٢٩٢٩، ح ٢/١٧٥اوسط طبرانی: 

 .١٣٨ و ١٣٦ح

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٦٤

گردد... بر شما باد جماعت  کنم. پس از آن دروغ شایع می توصیه می
چون شیطان با یک نفر تنھاست  !فرقه در پیش گیریدو مبادا که راه ت

و از دو نفر دورتر از یک نفر است. ھر کس خواھان بھشت است، باید 
 .١»ھمراه با جماعت شود....

ترین گروه  بزرگ[از سواد اعظم «: صاز رسول خداس روایت انس -۵
پیروی کنید. ھر کس کناره گیری کند، در آتش جھنم  ]مسلمانان

: جزء ةنهج البلاغدر ( سعین این وصیت از حضرت علی. ٢»افتد می
ی این فرمان ایشان  نیز مروی است، با اضافه )۱۲۷دوم / خطبه ی

گاه باشید«که:  دور ماندن از جماعت و سواد [! ھر کس به این شعار آ
ی من  اگر چه در زیر عمامه !دعوت دھد، بکشیدش ]سواد اعظم

 .»]خود من باشم[باشد 
سه چیز ھست که قلب مؤمن در «: صرسول خدااز س روایت انس -۶

شود: اخلاص عمل برای الله و نصیحت  آن دچار حسد و شقاوت نمی
و چنگ زدن  -به روایتی: نصیحت برای ھر فرد مسلمان  -اولوالامر 

 .»به جماعت مسلمانان
برای ھمه روشن است که اولین جماعت و سواد اعظم مسلمانان را 

دادند و بنا بر این، بنیاد جماعت و سواد اعظم آنانند و  تشکیل میش صحابه
اند که پیرو آنان باشند. پس با این ھشدار رسول  بعد از آن ھم ھمواره کسانی

سنن ابن ماجه: فتن/باب  ،٢٠٩٣، ح»ةلزوم الجماع ما جاء في«سنن ترمذی: فتن/ باب  -١
 .٣٩٤٤ و ٣٩٣٨، ح ٨/٣٦مسند ابویعلی از چند صحابه:  ،٣٩٥٠، ح٨

، ح ١٨/٢٥٣معجم کبیر طبرانی:  ،٧٢الی ١/٨٦: ةدلائل النبو ،٥/٢٦٢مسند احمد:  -٢

تاریخ کبیر دمشق (ابن  ٩٠و  ٦/٨٩ابو نعیم:  ولياءحلية الأ ،٦٣١و  ٦٣٠و ٦٢٩
 .٤٨٩٥ح  /٢٣عساکر): 

 

                                           



 ٦٥   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

تواند خود را از  ، آن کس که مدعی دیانت اسلام است، ھیچگاه نمیصخدا
 نیاز بداند و جدا نگه دارد.  بیش عت صحابهجما

 .١»من اثر دعای خلیل ھستم«: صرسول خدا از سروایت عرباض -۷
و فرزندش ÷ اندیم که حضرت ابراھیم خلیل اللهدر آیه قرآنی خو

دعا کردند در ذریت آنان پیغمبری از خودشان مبعوث ÷ حضرت اسماعیل
آیات الھی را تلاوت  شان برای گردد تا آنان را آموزش دھد و تزکیه کند و

متعال دعا را به طور کامل اجابت نماید. ھمچنین خواندیم که خداوند 
شان اثر دعای آن یمانند خود ا صفرمود. بنابراین، اصحاب رسول خدا

 صپیامبر حنیف بودند و به برکت دعا و صحبت کیمیا اثر آن رسول مبعوث
تعلیم  صتعلیم یافتند و تزکیه شدند. ظاھر است آن کس که از رسول خدا

ن و برون و ظاھر و باطنش روی یافته و در ضمن آن تزکیه نیز شده، درو
 بدون شک عادل و قابل اتباع است. معیار شرع قرار دارد و

خداوند مرا بر گزید «: صاز رسول خدا سروایت رعوھم بن ساعده -۸
و برای من اصحاب مرا بر گزید و از آنان برای من وزیرانی و پدر 

لعنت زنانی و دامادھایی نیز انتخاب فرمود. ھر کس آنان را بد گوید، 
 . ٢»ھمه بر او باد.... ھا انسان خدا و ملایک و

آتش جھنم به کسی «: صاز رسول خداس روایت جابر بن عبدالله -۹
 .٣»رسد ی مرا دیده، نمی که مرا دیده و آن کس که بیننده

 .٩٦: الكفاية ،مجمع الزوائد ،معجم طبرانی ،مستدرک حاکم -١
 .٣٨٥٨، ح ٥٧جامع ترمذی: مناقب/ باب  -٢
و  ٣٩٩٢، ١٧سنن ابن ماجه: فتن/ باب  ،٢٦٤١، ح ١٨جامع ترمذی: ایمان/ باب  -٣

 و وافقه الذھبی. ١٢٨ – ١/١٢٩مستدرک حاکم:  ،٣٣٩٣

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٦٦

و تابعین حقیقی آنان به دوزخ  صی رسول خدا ھیچ یک از صحابه(
 .)رود نمی

امت من به ھفتاد و «: صااز رسول خدس له بن عمرروایت عبدال -۱۰
ھا دوزخی ھستند، مگر  ی آن ھمه ،سه فرقه متفرق خواھد شد

کسانی که بر «فرمودند:  ؟. پرسیدند: آنان چه کسانی ھستند»یکی
 .١»دارند راه من و اصحاب من قدم بر می

اصحاب من مانند «: صاز رسول خداش روایت ابن عباس -۱۱
 .٢»ھدایت خواھید یافتاقتدا کنید، شان  به ھر کدام ،ستارگانند

از حضرت  »ستفسارجامع الإ«از علمای امامیه، ملا حیدر علی آملی در 

نیز این  /از حضرت جعفر صادق »حتجاجالإ«و طبرسی در  /رضا
 .٣حدیث را روایت کرده است

مثال اصحاب من در امت من، «: صاز رسول خداس روایت انس -۱۲
 .٤»آید است که غذا بدون آن خوب در نمی )در غذا(مانند نمک 

(مشكاة رزین  .»)ةتعديل االله و رسوله الصحاب ما جاء في«(باب  ٩٥(از خطیب):  الكفاية -١

الریاض  ٣١٤مسامره:  ٢/٤٩٢: مجمع الفوائدی  ) محب طبری در حاشیهمصابيحـال

اند. نزد محققان این روایت  .... بعضی روی سند این حدیث بحث کرده٩: جلد ةالنضر
ی حسن صحیح است و دارمی و ابن عساکر و بیھقی و محدث سجزی و  به درجه

 اند. بسیاری دیگر آن را روایت کرده
 .ه. ق ١٤٠٣سال  -نشر مرتضی-طبع سعید، مشھد  ٢/٣٥٥احتجاج:  -٢

مصنف  ،٤/٢٦٧) مسند احمد: ٤١٩ق  – ٢/٤٢٠: موقعينـأعلام البه تخریج ابن بطه ( -٣
 (القلب). ١٧٩باب  عبدالرزاق از حسن: جامع/

)/ س(مسند مغیره ٦مسند احمد:  ،٢٥٣١، ح ٥١/ باب فضائل الصحابةصحیح مسلم:  -٤
 .٧٢٥٨، ح ٢٨٢ – ٦/٣٨٣بان (با ترتیب ابن بلبلان فارسی): صحیح ابن ح ،١٨٢١٩ح 
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: صاز رسول خداش و موسی اشعری و ابو برده از پدرشروایت اب -۱۳
گاه که  آسمان است. آنی امنیت  وجود ستارگان در آسمان، نشانه«

ھایی که در مورد آسمان شده، برای او  ستارگان از بین بروند، وعده
خویش سبب  پیش خواھد آمد. به ھمین ترتیب من برای اصحاب
شود که وعده  امن ھستم. پس از من بر اصحابم چیزھایی وارد می

اند. اصحاب من برای امت من سبب امن ھستند، چون  داده شده
دھد که وعده داده  آنان بروند، بر امت من چیزھایی رخ می

 .١»اند شده
بر مردم زمانی «: صاز رسول خداش روایت جابر و ابو سعید -۱۴

شود  روند. از آنان پرسیده می وھی به جھاد میگذرد که در آن گر می
گفته  ؟صحبت داشته صآیا در شما کسی ھست که با رسول الله

شود بله و خداوند به برکت او به آنان فتح و پیروزی عنایت  می
شود آیا  آید که از گروه جھاد گر پرسیده می کند. سپس زمانی می می

صحبت  صهدر میان شما کسی است که با اصحاب رسول الل
دھد.  شود بله و خداوند به برکت او به آنان فتح می گفته می ؟داشته

شود که آیا در  آید که از لشکر مجاھدان پرسیده می سپس زمانی می
 صمیان شما کسی است که با یاران و مصاحبان اصحاب رسول الله

شود بله و خداوند به برکت او به آنان فتح  گفته می ؟مصاحبت داشته
  .٢»کند و پیروزی عطا می

صحیح مسلم:  .٣٦٤٩و  ٣٥٩٤، ایضاً، ح ٢٨٩٧، ح ٧٦صحیح بخاری: جھاد/ باب  -١

مصنف عبدالرزاق (به ھمین . )٢٠٩و  ٢٠٨( ٢٥٣٢ح  ٥٢/ باب فضايل الصحابة
 .٧/ ٣مسند احمد:  .٢٠٥٤٦ح  ١٨مفھوم): جامع/ باب 

 .٨٤٦٤، ح ٢٧/ باب ٥ سنن کبرای نسایی: -٢
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شما دو  من در میان«: صاز رسول خداس پروایت زید بن ارقم  -۱۵
اھل بیتم را. پس  ،ام: کتاب خدا وعترتم چیز گرانقدر باقی گذاشته

کنید. چون این  نیک بنگرید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می
در حوض بر من وارد  اینکه شوند تا گز از ھم جدا نمیدو ھر

 .١»دیگرد
وقتی که در ( صاز رسول خداس روایت عبدالرحمن بن عوف -۱۶

شما را به نیکی با «وصیت خواستند): ÷ مرض وفات از آن حضرت
شان  و پس از آنان با فرزندان - مھاجران و انصار - سابقان اول
شود نه  قبول میتان  کنم. اگر چنین نکنید، نه فرایض توصیه می
 .٢»نوافل تان

دور مدینه خندق حفر ش : زمانی که مھاجران و انصارروایت انس -۱۷
ھایشان حمل  ھا را در دامن و خاک ]برای مقابله با احزاب[کردند  می
 خواندند: نمودند، این شعر را می می

 ن الــــــذين بــــــايعوا محمــــــداً نحــــــ
 

 ســـــلام مـــــا بقينـــــا ابـــــداً علـــــی الإ 
 

اند بر  اند که تا زنده بیعت کرده صما کسانی ھستیم که با محمد«
 .»ی آن پایبند باشندھا اسلام و خواسته

 فرمود: در جواب، این بیت را زمزمه می صهو رسول الل

 ،مسند بزار با رجال ثقات ،٨٣٢٩، ح ٦/١٥١و  ٨٧٤، ح ١/٢٥٥معجم اوسط طبرانی:  -١

 .١/١٧: مجمع الزوائد

غزوة الخندق «و مغازی/ باب  ٢٨٣٥، ح »حفر الخندق« ٣٤صحیح بخاری: جھاد/ باب  -٢

من ما يفعله الامام «سنن کبرای بیھقی: سیر/ باب  ،٤١٠٠، ح »حزابالأ يوه

 .١٨٣٩١، ح »الحصون...
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 اللهـــم لا عـــيش الا عـــيش الآخـــرة
 

ــــار  ــــ في كفب  ١مهاجرةـالانصــــار و ال
 

 ،جز زندگانی لذت بخش آخرت، زندگی گوارای دیگری نیست !خدایا«
 .»پس برکت فرست در انصار و مھاجران

 بسیار÷ انصار، که آن حضرت -میزبانان جان نثار اسلام ی  درباره
ھایشان را قبول کنید  نیکی«به طور خصوص فرمودند:  -داشت  شان دوست

ی مردم به راھی بروند و  اگر ھمه«و فرمودند:  .٢»ھایشان در گذرید و از بدی
 .٣»کنم انصار به راھی دیگر، من راه انصار را انتخاب می

با «: صاز رسول خداش وایت بھز بن حکیم از پدرش از جدشر -۱۸
 ھفتاد امت کامل شده است و شما نزد ]اصحاب و پیروان من[شما 

 .٤»خداوند بھترین و عزیزترین ھستید
در حق اصحاب من «: صاز رسول خداس مغفلروایت عبدالله بن  -۱۹

از خدا بترسید و پس از من آنان را ھدف اعتراض و انتقاد قرار 
 ندھید. ھر کس آنان را دوست داشته باشد، به دوستی من

و ھر که آنان را مبغوض  ]دارد مرا دوست می[دارد  می شان دوست

سنن کبرای  ٣٧٩٩ح  ١١صحیح بخاری از انس: مناقب اصحاب (مناقب انصار)/ باب  -١
 .٨٣٢٨، ح ٦٣و باب  ٨٣٢٤، ح ٦٢نسایی: مناقب/ باب 

معجم کبیر طبرانی:  ،١٦٤، ح ١١/ باب »السنة«سنن ابن ماجه: مقدمه  ،ھمان منابع -٢
 .٢٠٠٨٧، ح ١٨ب مصنف عبدالرزاق: جامع/ با ،٦٦٦٥ح  /٧

سنن  .»هذا حديث حسن«و گفته:  ٣٠٠١سنن ترمذی: تفسیر/ سوره آل عمران/ ح  -٣

مسند احمد: مسند  .٤٢٨٨و  ٤٢٨٧، ح »صفة امة محمد«ابن ماجه: زھد/ باب 
 ،با تصحیح ذھبی ٤/٨٤مستدرک حاکم:  .١٩٨٠٩و  ١٩١٧١و  ١٩١٦٢بصریین/ ح 

 ... . ٢٧٦٣، ح ٤٧سنن دارمی: رقاق/ باب 
 .٣٨٦٢، ح ٥٩جامع ترمذی: مناقب/ باب  -٤

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٧٠

 .١»]دارد مرا مبغوض می[دارد  شان می بدارد، به بغض من مبغوض
 .»اصحاب مرا بد مگویید«در حدیثی دیگر آمده است: 

تواند بزرگتر از این باشد که چنین  به راستی کدام اھانت و بدگویی می
جامع «در  !اعاذنا الله منھا ؟ھایی غیر عادل یعنی فاسق گفته شوند شخصیت

به  صاین روایت نقل شده که رسول الله- از کتب معتبر امامیه - »الاخبار
اصحاب ھر کس مرا بد بگوید، کافر شده است و ھر کس «رستم فرمودند: 

 .٢»مرا بد بگوید، شلاقش بزنید
نزد تان  ھیچ کدام«: صاز رسول خداس روایت عبدالله بن مسعود -۲۰

چون من دوست دارم به میان  ،ھای دیگری را تعریف نکند من بدی
 .٣»صاف باشد ]اصحاب[شما بیایم در حالی قلبم نسبت به شما 

ش وھریره و ام المؤمنین عایشه و...روایت سلمان فارسی و جابر و اب -۲۱
الھا، من یک انسان ھستم و مثل سایر مردم در «: صاز رسول خدا

در حالی که تو مرا رحمتی برای عالمیان  ،شوم مواردی ناراحت می
ه در حالت غضب کمبعوث فرموده ای. پس به ھر کس از امتم 

 .١٨٢، صفحه ١٢٥: فصل جامع الأخبار -١

سنن  .»مجالسـباب رفع الحديث من ال«/ ادب، السنة: سنن ابو داود از ابن مسعود  - ٢

 .١/١٣: ةالریاض النضر .٣٨٩٦، ح ٦٤ترمذی: مناقب/ باب 

 ٢٠٦٠، ح ٢٥/ ةبر والصل: الصحیح مسلم ،٦٣٦١، ح ٣٤صحیح بخاری: دعوات/ باب  -٣

 .٤٤٩٤/ ح السنةسنن ابوداود:  ،٢٠٦٣الی 

 

                                           



 ٧١   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

 شان برای گویم یا لعنت کنم، آن را روز قیامتی تندی ب کلمه
 .١»!رحمتی قرار ده

از آنان که زیر درخت «: صاز رسول خداس روایت حضرت جابر -۲۲
 .٢»رود بیعت نمودند، یک نفر ھم به دوزخ نمی

عین  و کسانی دیگر »منھج الصادقین«از امامیه، علامه کاشانی در تفسیر 
اند و علامه کاشانی با این الفاظ:  نقل کردهس ھمین روایت را از حضرت جابر

 .٣»نان که در زیر شجره بیعت کردندیک کس بدوزخ نرود از آن مؤم«
ی حدیث به اصحاب بیعت رضوان در جریان صلح حدیبیه است. در  اشاره

ی مربوط به آن ماجرا خواندیم که خداوند متعال رضایتش را از  ی آیه ترجمه
نیز خبر داشت  شان قلوب و یادآوری فرمود که ازتمام بیعت کنندگان اعلام 

که صادق ھستند و برای ھمیشه ایمان و وصف تقوا را ملازم و قرین 
 ].۲۶[الفتح:  ﴿﴾ شان کرده است: شخصیت

ای دیگر نزد رسول  : جبریل یا فرشتهرافع بن خدیجروایت  -۲۳
آمد و از ایشان پرسید: اھل بدر نزد شما چه جایگاھی  صالله

 ».محسوب ھستند ھا انسان آنان نزد ما برترین«فرمود:  ؟دارند
فرشته گفت: نزد ما نیز فرشتگانی که در آن جنگ شرکت کرده 

 ،٤٦٥٣و  ٤٤٨٨/ ح السنةسنن ابوداود:  ،٢٤٩٦، ح ٣٧صحیح مسلم: فضائل/ باب  -١
 ،٥٢٨سنن نسایی/ تفسیر سوره فتح، ح  ،٣٨٦٠، ح ٥٨جامع ترمذی: مناقب/ باب 

 .٣/٣٥٠مسند احمد: 

 مجلسی به روایت از شیخ طبرسی. حيات القلوب ،٨/٨٦٥: منهج الصادقين -٢

صحیح ابن  ،٣٦٩٣و  ٣٦٩٢ح » بدراً  ةملائكـشهود ال«صحیح بخاری: مغازی/ باب  -٣
. سنن ابن ماجه: مقدمه/ باب ٧٢٣٣، ح ٦/٣٧٥حبان (با ترتیب ابن بلبلان فارسی): 

 .١٥٦، ح »هل البدرأفضل « ٣٠

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٧٢

 .١اند بودند، چنین
که دچار س در مورد حاطب( صاز رسول خداس روایت علی -۲۴

آیا او از اھل «: )اجازه خواست گردنش را بزندس لغزشی شد و عمر 
اھل بدر خبر داشته که فرموده: ھر چه خداوند از حالات  ؟بدر نیست
 .٢»ام کنید که من شما را مغفرت کردهخواستید ب

ی ھمین صحابی گوید: غلام حاطب از او نزد رسول  دربارهس جابر
 صرود. رسول الله شکایت کرد وگفت: حاطب به دوزخ می صالله

در بدر و حدیبیه  رود. چون گویی. او به دوزخ نمی دروغ می«فرمودند: 
 .٣»شرکت داشته است

 صاز رسول خداش سعید بن زید و عبدالرحمن بن عوف روایت -۲۵
ابوبکر به بھشت «است:  »حدیث عشره مبشره«که معروف به 

رود، علی به  رود، عثمان به بھشت می رود، عمر به بھشت می می
رود،  رود، زبیر به بھشت می رود، طلحه به بھشت می بھشت می

رود، سعد بن ابی وقاص به بھشت  من بن عوف به بھشت میعبدالرح

/ فضائلصحیح مسلم:  و در چند جای دیگر ٣٩٨٢، ح ٩صحیح بخاری: مغازی/ باب  -١

/ السنةسنن ابوداود:  ٣٣٠٥جامع ترمذی: تفسیر/ سوره ممتحنه، ح  ٢٤٩٤، ح ٣٦باب 
جامع ترمذی: ابواب تفسیر/ ممتحنه،  سنن نسایی: مناقب ٩٨و جھاد/ باب  ٤٤٨٩ح 

 .٦/٧١٢٨و  ٤٨٠٤، ح ٥/١٠٥صحیح ابن حبان:  ٣/٣٥٠مسند احمد:  ١باب 

) مصنف عبدالرزاق: ٢٤٩٥( ١٦٢، ح ٣٦/ باب جبیصحاب النأفضائل صحیح مسلم:  -٢
صحیح ابن حبان:  ،٣٨٦٤، ح ٥٩جامع ترمذی: مناقب/  ٢٠٥٨٦، ح ١٨٠جامع/ باب 

 .٦/٧١٢٩و  ٤٨٠٦، ح ١٠٦/ ٥

سنن ابن  ٤٦٤٨ح  الخلفاء،/ باب السنةسنن ابوداود:  ٣٧٥٧سنن ترمذی: مناقب/ ح  -٣

 .١٦٢٩، ح ١٠٨- ٣/١٠٩: مسند احمد ١٣٣، ح ١١باب  /)السنةماجه: مقدمه (

 

                                           



 ٧٣   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

رود و ابو عبیده به بھشت  رود، سعید بن زید به بھشت می می
 .١»رود می

بر شما باد سنت «: صاز رسول خداس روایت عرباض بن ساریه -۲۶
 .٢»ھدایت یافته، آن را محکم بگیرید من و سنت خلفای راشد

ر مردم از ابوبکر و عم اگر«: صاز رسول خدا سروایت ابو قتاده -۲۷
 .٣»اطاعت کنند، ھدایت خواھند یافت

خطاب به ابوبکر و ( صاز رسول خدا سروایت ابن غنم اشعری -۲۸
تان  ا بر چیزی اتفاق کنید، من مخالفتاگر شما دو ت«: )بعمر
 .٤»کنم نمی

به دو نفری «: صاز رسول خدا بروایت حذیفه و ابن مسعود -۲۹
 .٥»اقتدا کنید –ابوبکر و عمر  –آیند  که بعد از من می

، ح ٦سنن ابن ماجه: مقدمه/ باب  ٢٦٧٦، ح »ةخذ بالسنالأ«جامع ترمذی: علم/ باب  -١

 .٩٦، ح ١٦سنن دارمی: مقدمه/ باب  ٤٦٠٧/ ح السنةسنن ابوداود:  ٤٢
 ٦٩١٠، ح ٦/٢٥٥صحیح مسلم صحیح ابن حبان (به ترتیب ابن بلبلان فارسی):  -٢

 .١٠٧٣٢، ح ١٨٩/ ٤٧عساکر): تاریخ کبیر دمشق (ابن 
 .٩/٧١مجمع الزوائد:  ٦٥٤٣، ٣٢/٧٦تاریخ کبیر دمشق (ابن عساکر):  -٣
صحیح ابن حبان: فضایل سنن ابن  ٣٦٦٣و  ٣٦٦٢، ح ١٦جامع ترمذی: مناقب/ باب  -٤

الی  ١٠٧١٨/ ح ٤٧تاریخ کبیر دمشق (ابن عساکر):  ٩٧، ح ١١ماجه: مقدمه/ باب 
١٠٧٣١. 

 ٤٩٢/ ٣تھذیب سنن ترمذی (از طنجی):  ٣٦٨٢، ح ١٨ناقب/ باب سنن ترمذی: م -٥

 ٢٩٦٢، ح »تدوين العطاء في«سنن ابو داود: خراج/ باب  ٨ و ٧مسند عبد بن حمید: 
تاریخ ابن عساکر:  ٥٧٠١و  ٥١٤٥/ ح ٢مسند احمد:  ١٠٨سنن ابن ماجه: مقدمه/ ح 

 .١٠٣٨٤و  ١٠٥١٠الی  ١٠٤٨٣/ح ٤٧

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٧٤

خداوند حق را بر زبان و قلب «: صاز رسول خداس روایت ابوذر -۳۰
 .١»ه استعمر نھاد

رد شد. آن س وزی جوانی صالح از جلوی حضرت عمرروایت شده که ر
که حضور داشت، س حضرت ابوذر !فرمود: چه جوان خوبی استس حضرت

 !رسید، گفت: برای من آمرزش بخواهبرخاست و او را دنبال نمود. چون به او 
ھستی. من برای تو آمرزش  صتو صحابی رسول الله !جوان گفت: ابوذر

! فرمود: آری، برای من آمرزش بخواه. جوان ابا ورزید و گفت تا ؟بخواھم
فرمود: تو بر س توانم برای تو استغفارکنم. ابوذر حقیقت را به من نگویی، نمی

و من از رسول  !گفت: چه جوان صالحی است ی تو عمر گذشتی و او درباره
خداوند حق را بر زبان و قلب عمر نھاده «ام که فرمود:  نیدهش صالله

ی تو حق گفته و بنابراین، دعایت  و برای ھمین مطمئنم درباره( »است
 .٢)شود اجابت می

روایت کرده که فرمودند: ÷ از آن حضرتش حضرت فضل بن عباس
 .٣»ھر جا که باشد ،استبعد از من، حق با عمر «

، الھا، حق را با علی دایر گردان«: صاز رسول خداس روایت علی -۳۱
 .٤»ھرجا که باشد

 برای ھر امت امینی بوده است«: صاز رسول خداس روایت انس -۳۲
 .١»و امین ما ابوعبیده بن جراح است

 ھمان منابع. -١

/ ٢): سيرة الخلفاء الراشدينسیر اعلام النبلاء ( ،٩٨٤٠/٥٠٢ح  ٧/٣بیر بخاری: تاریخ ک -٢
٣٢٠. 

 مسند ابویعلی تاریخ کبیر ابن عساکر. ،٣٧١٤، ح ٢١سنن ترمذی: مناقب/ باب  -٣

 .١/٣٥مسند احمد:  ٣٧٤٤، ح ٢١/ باب فضائلصحیح بخاری:  -٤

 

                                           



 ٧٥   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

و ما  - تمام این دلایل حدیثی که نظایر صحیح آن به کثرت روایت شده
ھا را متذکر  ھای دیگر بعضی دیگر از آن ول کتاب به مناسبتباز ھم در ط

، تقوا و کند، فضل، صلاح ، اولین مطلبی را که در ذھن محکم می-شویم  می
 باشد. میش عدالت بسیار عالی صحابه

 دلایل و شواهد متین دیگر -۴
 ، مؤثرترین عامل رشد انسان است صصحبت نبی

آمد که در این امت بزرگترین  ھا و احادیث این مطلب به دست از آیه
از نزدیک مصاحبت  صفضیلت مختص کسانی است که با رسول خدا

به نیکی مصاحبت  صاند وبعد کسانی که با مصاحبان رسول خدا داشته
تر. این مطلب به الفاظ کلی در  اند و به ھمین ترتیب تا طبقات پایین نموده

من، افراد قرنی بھترین امت «بیان شده است:  صاین حدیث رسول خدا
کنم، بعد کسانی که متصلاً پس از آنان  ھستند که من در آن زندگی می

تیب: یعنی به تر .٢»آیند آیند و بعد کسانی که به دنبال آن افراد می می
ھا ھمه برکت و اثر صحبت رسول  . اینش صحابه، تابعین و تبع تابعین

تر بود،  نزدیک )صحبت رسول(بود و بنابراین، ھر کس به اصل آن  صخدا
 بھره و امتیاز بیشتری کسب کرده است. 

خداوند متعال در صحبت رسول خویش اثری کیمیا آسا نھاده بود تا 
شاگردان او به سبب آن به بالاترین مدارج ایمانی و انسانی ارتقا یابند و لایق 
حمل بار امانتی گردند که بر دوش رسول گذاشته بود و ادامه دھندگان 

صحیح مسلم:  ،٣٦٥١ح » فضائل أصحاب النبی«/ باب فضائلصحیح بخاری:  -١

  .٣٨٥٩، ح ٥٧سنن ترمذی: مناقب/ باب  ٢٥٣٣/ ح ش ةفضائل الصحاب
 ).١١مس: ایمان/ باب  ١٥و  ١٤، ح ٨باب  متفق علیه (بخ: ایمان/ -٢

 

                                                                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٧٦

اخلاق و عمل و  سالت و مبلغ تعلیمات او به جھانیان با علم وی ر شایسته
را از سایر افراد امت برتر گردانیده و مقتدا و ش احوال شوند. آن چه صحابه

ھمین صحبت بوده ی  واجب الاتباع ساخته، ھمین ھدف الھی به وسیله
 است.

که مولود ش زوایایی از فضل و برگزیدگی صحابهاکنون به طور متفرق به 
صحبت نبوی بود و مثبت ایمان حقیقی و تقوا وعدالت در وجود آنان است، 

 پردازیم: می
 اسلام:  و صحب شدید به رسول الله -۱

ھیچ کس از شما مؤمن نیست مگر اینکه من «فرمودند:  صرسول خدا
 .١»باشم تر به نزدش از اھل و مال او و از ھمه مردم محبوب

تر بودن) رسول  حبیت (محبوببه فرمان این حدیث و احادیث مشابه، أ
رود.  اصل و شرطی مسلم برای کمال ایمان به شماره می صخدا

بودند. آنان با فدای جان و ش کرامی  ترین مظاھر این حب، صحابه برجسته
ھا و اھداف  مال و تمام ھستی خویش در راه اسلام و برای اجرای اراده

شان و دین یرای ای بثابت کردند که محبان پاکباز و مخلص صرسول خدا
 اسلام ھستند.

مَرْءُ مَعَ مَنْ « فرمودند: صگوید: وقتی رسول اللهس حضرت انس
ْ
ال

حَبَّ 
َ
اصحاب رسول ، »ھرکس با کسی خواھد بود که دوستش دارد«. ٢»أ

به قدری شاد شدند که پس از نعمت اسلام، چنان شاد نشده  صخدا

 .٢٣٥٨/ ح ابواب الزهدسنن ترمذی:  ٦٦٥٧الی  ٦٦٥٤صحیح بخاری، ح  -١

 .البداية والنهاية ،صحیح بخاری -٢

 

                                           



 ٧٧   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

نسبت به آن ی خود  شایبه چون ھمه در دوستی عمیق و بی(بودند. 
 .)متیقن و مطمئن بودند صحضرت

از مصادیق شواھد ظاھری این دوستی راستین بود که مردان به فرمان 
مبارزه با  محبوب خویش با تعداد و تجھیزات نظامی کم بدون درنگ برای

 شان بدن ھا شدند. در جنگ لشکرھای جرار بزرگ و سر تا پا مسلح آماده می
قرار  صھا و ضربات شمشیر، سپر رسول خدا را در مقابل تیرھا و نیزه

شدند  گذشتند. اسراء در دست دشمن حاضر نمی می شان جان دادند واز می
نمایند. در حالی  برای حفظ جان خویش حتی به زبان آن حضرت را توھین

مداوا نشده بود، با اعلان جنگی دیگر بپا  که ھنوز جراحت یک جنگ
شتافتند، زنان، فرزندان و پدران و  می به مسلخ عشق خواستند و عاشقانه می

شان برای  دادند اما بزرگترین دلشوره شوھرانشان را درغزوات از دست می
 . بود و.... صوجود رسول خدا 

پس از مسلمان شدن روزی به س دختر عتبه زن ابوسفیان لھند
ترین افراد نزد من شما و بستگان  قبل از این مغبوض«گفت:  صرسول خدا
تان را بیشتر از ھرکسی دوست  ا بودید، اما اکنون شما و بستگاننزدیک شم

قبل از شما به ( .١»ھمین طوربه نزد من ھم «آن حضرت فرمودند:  .»دارم
تان  اکنون به سبب ایمان، بسیار دوست سبب کفرتان شدیدا نفرت داشتم و

 .)دارم
را خیلی روشن بازگو  صاین روایت میزان تاثیر صحبت رسول خدا

ند. این سخن از زنی است که رسول خدا دشمن دیرینه و مؤثر او و ک می
شوھر معروف و مشھورش است و زمانی که این سخن را گفت، بیش از چند 

: البداية والنهاية ١٨، ح »الجهاد... الشروط في«الشروط/ باب صحیح بخاری: کتاب  -١
 ).٦(حوادث سال  ١٩٠و  ١٨١–٤/١٨٢

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٧٨

نگذشته بود. از این به  صصباحی بر ایمان او و درک محضر رسول خدا
ای که قدیم الایام با آن  توان میزان اثر این صحبت را بر صحابه خوبی می
 مراه بودند، حدس زد.حضرت ھ

در میان صحابه به  صاز جایگاه رسول خداس سخن عروه بن مسعود
ای در این باب است. او در زمان صلح حدیبیه به عنوان سفیر  ی کلیه مثابه

قریش به اردوگاه مسلمانان رفت و چون نزد قریش باز گشت، به آنان چنین 
و شاه روم و شاه  فارس من به دربار شاه !ای معشر قریش«گزارش داد: 

ام. سوگند به خدا که ھیچ شاھی را نزد قومش در محبوبیت و  حبشه رفته
او در این سفر با کمال  .١»ام م مثل محمد در میان اصحابش ندیدهاحترا

گیرد، ھمه برای بھره مند  وضو می صحیرت دیده بود که وقتی رسول خدا
ای از  گذارند قطره کنند و نمی اش ازدحام می مصرف شده ھای آب شدن از

قاپند و به صورت وبدن  اندازد، آن را می آن بر زمین بیفتد. چون آب دھن می
دارند. به  مالند. اگر تار مویی از سرش کنده شود، محفوظش نگه می می

به  ھیچکس شان و آداب عالی خودشان،یی ا سبب عظمت فوق العاده
اگر فقط میزان محبوبیت رسول  اینکه شود و... غرض یصورتش خیره نم

توان به امانت و  مورد نظر قرار گیرد، از آن میش در نزد اصحاب صخدا
توان  صداقت آنان در نقل بار دین و شریعت مطمئن شد. زیرا ھرگز نمی

بر  صپذیرفت کسانی که حاضر نبودند آب دھن و آب وضوی رسول خدا
کردند، در حفظ و نقل  جودش خود را فدا میزمین بریزد و برای حفظ و

 با آن محبت صادقانه منافات دارد.تعالیم وی خیانت ورزد. این پندار 

و مناقب/ باب  ٤١٢١،ح ٣٠و مغازی/ باب  ٣٠٤٣، ح ١٦٨متفق علیه (بخ: جھاد/ باب  -١
به بعد) سنن ابو داود: ادب/ باب  ١٧٦٨، ح ٢٢... مس: جھاد/ باب ٣٨٠٤، ح ١٢

١٥٥. 
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 ل به مدارج علیای علم نبوی:وصو -۲
ی  ھای جھالت را از بین برد. جنبه اسلام با بر افروختن مشعل علم، تاریکی

چنان اھمیت داشت که اصحاب، ش و صحابه صعلم در زمان رسول خدا
ی خویش را به تعلیم و تعلم قرآن و احادیث  قسمت اعظم اوقات روزمره

ی بزرگ  اختصاص داده بودند و مرد و زن در این کار که عنوان یک فریضه
به طور  »علم«ی  دینی را داشت، مساویاً شرکت داشتند. در آن زمان واژه

کرد  یث بود که قرآن را تفسیر میگردید. زیرا حد خصوص بر حدیث اطلاق می
 کرد. و برای تمام شئون زندگی احکام و دستور العمل روشن صادر می

در کنار بیان فضایل علم و تأکید به فراگیری آن، اصحاب  صرسول خدا
نمود. مثلاً روزی  خویش را به مؤثرترین طرق آموزشی، تدریب و آموزش می

ضرت کار قضاوت را به د. آن حدو نفر برای رفع خصومت نزد ایشان آمدن
مخامصه محول کرد و تشویق نمود که در محضر خودش س عمرو بن عاص

 را حل کند و او چنین کرد.
ی پرورش استعداد علمی ھایی، تمرینی مؤثر برا این چنین آموزش

 اصحاب بود.
این از یک سو، و از سویی دیگر عرب در آن روزگار در قوت حفظ و 

رب المثل بود. با آمدن اسلام و تابیدن نور ایمان در ھای ذھنی، ض یادداشت
قلوب، این نعمت در مؤمنان مضاعف گردید و به طور کامل در خدمت قرآن 
و حدیث در آمد. قوت حفظ و اشتیاق به فراگیری تعالیم قولی وعملی رسول 

ی علم حدیث را  ی احادیث که دامنه و در کنار این دو، مذاکره صخدا
، باعث شده بود که ھر یک از اصحاب، حافظ سنت رسول کرد تر می وسیع

توانست یک زندگی اسلامی کامل  ای که می حداقل به اندازه ،گردد صخدا
اند و به ھر ینما تر می داشته باشد و حداکثر به میزانی که او را از دیگران فقیه
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شدند که به صحبت  دو میزان، قابل اتباع مسلمانان جاھای دور دستی می
اظر به ، ن»ما أنا علیه و اصحابی« .«»: دسترسی نداشتند. حدیث نبوی

 بود:ش ھمین جنبه از شخصیت صحابه
آن اعتماد «بر  صبود که رسول خداش دلیل موفقیت علمی اصحاب

ی خویش جھت تبلیغ دین و  داشت و به کثرت آنان را به عنوان نماینده
نمود و به  اعزام میارشاد مردم برای کوتاه مدت و دراز مدت به اطراف 

و  لن، ابن مسعود، ام المومنین عایشهیبرخی دیگر مانند خلفای راشد
کسانی دیگر اجازه داده بود در مسایل دینی به مردم فتوا دھند و این چنین 

چنان که در حدیث  ،گرفت ی گاھی در حضور خود وی صورت مییکارھا
ای دیگر:  نوان نمونهای از آن اشاره کردیم. به ع به نمونهس عمرو بن عاص

ی یھود که در جنگ احزاب  ی بنی قریظه در ماجرای محاصره و فتح قلعه
خوانیم که آنان به  علیه مسلمانان غدر و به کفار مھاجم کمک نمودند، می

حکم کند، تن دھیم و س به آنچه که سعد بن معاذ ناچار گفتند حاضریم
را فرا خواندند و س سعد صبود. رسول خدا شان دوست از دیربازس سعد

اجازه داد فتوایش را صادر کند. او گفت: مردانش از دم تیغ رد شوند، 
اموالشان مصادره و تقسیم گردد و زنان و کودکانشان اسیر شوند. رسول 

ی ھفت آسمان به چیزی حکم کردی که خداوند در بالا«فرمود:  صخدا
 .١»به آن حکم کرده است

به حال  صپس از رسول خدا این نعمت خدادادی در وجود اصحاب
رسالت و  صتوان گفت چون بعد از رسول خدا خود برقرار بود و حتی می

علام أسنن ابو داود سنن ابن ماجه... (ر. ک:  ١١٤٨، ح ٤٠اح/ باب سنن ترمذی: نک -١

 ).٦٥/ ١: موقعينـال
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ی ابلاغ قرآن و سنت بر دوش آنان قرار گرفت، خداوند حکیم این  وظیفه
 ھای آنان را چند برابر ساخت.  آمادگی

نقل شده: مردم تا یک ماه برای دریافت حکم زنی که شوھرش بدون 
د. کردن آمد و شد میس مرده بود، نزد حضرت ابن مسعود اوتعیین مھر 

در آخر گفت: در این مورد من به رأی س حدیثی در دست نبود. ابن مسعود
کنم. اگر درست باشد از جانب خداست و اگر خطا باشد، از  خود حکم می

جانب من و از طرف شیطان است و خدا و رسول او از آن بری ھستند. به 
گیرد و لازم است عدت  ھر مثل کامل و میراث تعلق مینظرم به این زن م

ی اشجع به پا خاستند و گفتند:  ای از قبیله وفات نگه دارد. در این وقت عده
در مورد زنی از ما بنام بروع بنت اوشق  صدھیم که رسول الله گواھی می

از شنیدن این خبر س قضاوت فرمود. خوشحالی ابن مسعود مثل قضاوت تو،
 .١ه مسلمان شدن چنان شاد نشده بودای بود که جز ب به اندازه

ش ابهچنین اقتضا کرده بود که تیر ارشاد صح تدبیر حکیمانه خداوند
شان ھمیشه موافق با روح اسلام و منطبق با  گاه به خطا نرود و سخنان ھیچ

ن ھایی کامل و مقتدایانی مطمئ از آب در آید تا الگو صتعلیمات رسول خدا
 رون و اعصار گردند.برای تمام ق

 ی ارشادی نبوت:  حصول جنبه -۳
ی ارشادی بزرگ پدید آمده بود.  به سبب این صحبت، قوهش در صحابه

موفقیت آنان در تعلیم و تبلیغ دین و پایمردی و حق گویی ومبارزه با 
 مخالف دین، گواه این حقیقت است. ھای جریان

تاریخ ابن  ،٣/٤٩٣تذھیب سنن ترمذی:  .٣٨٨٦، ح ١٨سنن ترمذی: مناقب/ باب  -١
 معجم کبیر طبرانی. ،١٠٥١٦الی  ١٠٥١٣/ح ٤٧عساکر: 
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میزان وجود داشت. در  ی اصحاب به تفاوت ی ارشاد در ھمه توانایی و ملکه
بعضی از آنان به حدی بود که خصایل نبوت را نیز به وجود آورده بود. خلفای 

ی راشد اول  ی دو خلیفه درباره صراشد از این دسته افراد بودند. رسول خدا
و  »اگر مردم از ابوبکر و عمر اطاعت کنند، رشد خواھند یافت«فرمودند: 

آمد، حتما عمر  اگر بعد از من پیامبری می«فرمودند: س ی حضرت عمر درباره
 .»است خداوند حق را بر زبان و قلب عمر نھاده«و فرمودند:  .١»شد می

ای بود که بعضی از  در این جنبه به اندازهس کمال حضرت عمر
تقاضاھای قلبی و زبانی او موافق با حکم و وحی الھی افتاد و در چند مورد 

ش در میان صحابهس د. این کمال عمرگردیوحی به عین الفاظ وی نازل 
ما اصحاب «اند:  گفته بمشھور بود. حضرت علی و حضرت ابن مسعود

دانستیم که ھر آن  ھیچ بعید نمی -که تعدادمان زیاد بود  - صمحمد 
 .٢»و سکینه به زبان عمر تکلم نماید ممکن است وحی

زکات ی اول در قتال با مرتدان و مانعان  شرح صدری که برای خلیفه
ی دوم در امر خلافت و  ای خلیفه ھای پاینده و ریشه حاصل شد و موفقیت

ھای  ھای دین، شواھد ظاھری حقیقت فرموده نشر اسلام و تحکیم پایه
 در مورد این دو صحابی بزرگ بود. صرسول خدا

اعلام الموقعین:  ،٦/٢٠٢: والنهايةالبداية  ٧٦: »سيرة الخلفاء« ر. ک سیر اعلام النبلا -١

تاریخ  .١/٢٤: حلية الأولياء .٢٠٥٤٨، ح ١٨٠منصف عبدالرزاق: جامع/ باب  .٢/٤٢٣
 .٤٧/١٠٨ابن عساکر 

 ٢٤٠٤، ح ٤/ باب فضائلصحیح مسلم:  ٤٤١٦، ح ٧٨صحیح بخاری/ مغازی/ باب  -٢
اقب/ باب سنن کبرای نسایی: من ٣٧٢٤، ح ٢١مسند احمد مسند ترمذی مناقب/ باب 

 . ٢٠٥٥٨، ح ١٨٠مصنف عبدالرزاق: جامع/ باب  ٨١٤٣الی  ٨١٣٨، ح ٤
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حق را با وی  !خداوندا«فرمودند: س درباره حضرت علی صآن حضرت
و به خود  .»حق با اوست، ھر جا که باشد«گر: . و به روایتی دی»دایر گردان

 ھارون برای موسی ھستی، با این فرق ی تو برای من، به منزله«وی فرمودند: 
بر مبنای ھمین جنبه بود که رسول  .١»که پس از من پیامبری نخواھد آمد

بر شما باد «اش به مومنان توصیه فرمود:  در مورد چھار خلیفه صخدا
سنت خلفای راشد ھدایت یافته بعد از من. آن را محکم اتباع از سنت من و 

 .»!بگیرید
 یقین و اخلاص: حصول معرفت و -۴

ترین مدارج صفای  به نھایی صدر أثر صحبت با رسول خداش صحابه
باطن و اخلاق تزکیه شدند. از آثار تزکیه و اخلاص و یقین آنان بود که 

ی  پیوسته در یاد و عبادت خداوند متعال مستغرق و از دنیا و مظاھر فریبنده
رسید از بیم  شان می آن گریزان بودند، چون فایده و متاعی دنیوی به دست

افتادند، با خواندن و  شان باشد به ھراس می آن که شاید جزای عاجل اعمال
چون مرغ نیم بسمل بر زمین  صشنیدن آیات انذار و مواعظ رسول خدا

این وصف دنیا  »ةنهج البلاغ«در س غلتیدند و.... حضرت علی مرتضی می
گریزی و استغراق درونی و معنوی آنان را چه زیبا ترسیم کرده است و ما آن 

 نقل خواھیم کرد.ش سایر سخنان ایشان در خصوص صحابه را ھمراه با
در  صاصحاب رسول«پرسیدند:  /چون از تابعی بزرگ، حسن بصری

پنداشتید دیوانه  دیدید، می اگر شما آنان را می«گفت:  »ظاھر چگونه بودند؟
آری دیوانگان معرفت و محبت خداوند متعال که غالبا شوریدگی و  »!ھستند

س ست و چون از حضرت عبدالله بن عمرری آن اژولیدگی علامت ظاھ

 .٢١١٤٢،ح ٢٦٨/ باب الجامعمصنف عبدالرزاق: کتاب  -١
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آری، اما «گفت:  »؟خندیدند ھم می صآیا اصحاب رسول خدا«پرسیدند: 
 و این خنده ضرری بر( .١»بود ھا تر از کوه بزرگ شان قلوب ایمان در

 .)نداشت شان ایمان
تصویر کاملی از س و حضرت حنظلهس به نظر ما قصه ابوبکر صدیق

دھد: حضرت  در بعد معنوی آنان به دست ما میش حقیقت حال صحابه
را دید که سراسیمه و گریان از خانه خارج شده س روزی حنظله س صدیق 

پرسید: به چه  !گفت: گرفتار نفاق شده ام ؟است. پرسید: تو را چه شده است
ھستم، در حالتی قرار  صوقتی در محضر رسول الله !گفت: ابوبکر ؟علت
بینم. اما وقتی با زن و  دوزخ را با چشمان خود می گیرم که گویا بھشت و می
گردد. آیا این دورنگی علامت  شوم، آن حالت مفقود می ھا مشغول می بچه

روم تا این حالتم را به وی باز  می صدارم نزد رسول الله ؟نفاق نیست
به او گفت: اگر این طور است پس قسم بخدا که س ویم. حضرت صدیقگ

 صافق شده است. من ھم با تو نزد رسول اللهفرزند ابوقحافه ھم من
آیم. بدین ترتیب این دو صحابی با بیم و ھراس از وضع ایمانی خود، بر  می

 صوارد شدند. آنان جریان خود را باز گفتند. رسول خدا صرسول خدا
خیر این نفاق نیست. قسم به خداوند که اگر شما ھمیشه به «فرمودند: 

 ٢٧٥٠، ح »ةخرمور الآأ فضل دوام الذكر والفكر في«/ باب التوبةصحیح مسلم: کتاب  -١

زھد/ باب  سنن ابن ماجه: ٢٥١٤ح  ٥٩باب  صفة القيامة والرقائق/سنن ترمذی: 

نیز  سدر این مورد از ابو ھریره ص. سخن پیامبر٤٢٣٩، ح »علی العمل ةمداومـال«
 .٨٠٣٠، ح ١٨٩ـ  ١٥/١٩٠روایت شده است: مسند احمد: 
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فرشتگان آشکارا بر بسترھای خوابتان و در  ماندید، ھمان حالت باقی می
 .١»!کردند شدند و با شما مصافحه می ھا بر شما وارد می کوچه

 کند: در این حدیث دو حقیقت به وضوح خود نمایی می
به حدی که از  ،از کوچکترین مظھر نفاق ھراسناک بودندش اول، صحابه

را علامت نفاق افتادند و آن  ھای طبعی درونی ھم به وحشت می دگرگونی
در ش لامت اخلاص کامل است. دوم، صحابهکردند که این خود ع تصور می

در بعد روحانی چنان رفعت و ملکوتیت یافته  صاثر مجالست با رسول خدا 
ی غیبی و کفام روحانی بسیار  بودند که به عین الیقین و یک نوع مکاشفه

کرد،  ال اقتضا میبه آن حد که حکمت خداوند متع ،عالی دست یافته بودند
 ن حالت فوق العاده پیش آمده بود.برای بعضی از آنان ای اینکه کما

علاوه بر این دو نکته، مطلبی دیگر ھم در حدیث مذکور حایز تدبر است 
ی مزبور مربوط به دو صحابی است که یکی از آنان بلند  واقعه اینکه و آن
تر قرار داشت  ای پایین بود و دیگر در رتبه صترین صحابی رسول خدا مرتبه

 - ص. از این مطلب و ھمچنین از جواب عام رسول خدا»ولكل فضل بين«
یابیم که ترس  به این حقیقت راه می - بدون تخصیص این دو صحابی

ھای ملکوتی و روحانی از خصایل  واجتناب از نفاق و حصول قوا و آمادگی
 اصحاب بود.ی  متقیانه و عرفانی ھمه

چه  ،نیز دلیل بر رشد معنوی آنان بودش شمار از صحابه ثبوت کرامات بی
باشد. به سبب اخلاص عمیق  ی اولیا و خواص امت می کرامات در اصل خاصه

و  ٢٥٤٠، ٥٤صحیح مسلم: فضائل/ باب  ٣٦٧٣، ح ٥/ باب فضايلصحیح بخاری:  -١
ح  ٦٠سنن کبرای نسایی: مناقب/باب  ٣٨٦١ح  ٥٨سنن ترمذی: مناقب/باب  ٢٥٤١

 .... ٤٦٥٨/ ح السنةسنن ابوداود:  ٨٣٠٩و  ٨٣٠٨
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رسد ولو اینکه  بود که اعمال ھیچ فرد از امت به پای اعمال آنان نمیش صحابه
به اعتبار ظاھر و کمیت چندین برابر اعمال آنان باشند. در این مورد رسول 

ی  اصحاب مرا بد مگویید. چون اگر یکی از شما به اندازه«فرمودند:  صداخ
کوه احد طلا انفاق کند، به اندازه یک مد انفاق صحابه و حتی نصف آن 

ترین و  این پاداشی بود که به سبب قبول و نصرت اسلام در سخت .١»رسد نمی
ل و تحم صی عمر اسلام و مشارکت با رسول خدا طاقت فرساترین دوره

 به آنان اعطا گردید. ھا ھا و از خود گذشتگی مشقات و شکنجه
 یل و معجزات بسیار و امداد غیبی:ی احوال تنز مشاھده -۵

صورت  ‡ای که فقط در زمان پیامبران احوال و اتفاقات خارق العاده
پذیرد بزرگترین اثر را در جذب قلوب و جذب مردم به طرف دعوت  می

ھا باعث ایمان به صداقت پیامبران و  یدهتوحیدی آنان دارد این نوع پد
ترین پیروان  پختگی یقین در قلوب مومنان شده است. به ھمین دلیل خالص

زیسته و از نزدیک با وی ارتباط  اند که در عصر او می ھر پیامبر، کسانی بوده
 اند. داشته و احوالش را مشاھده کرده

بلاغ وحی الھی و ا÷ ال نادره، فرود آمدن حضرت جبرئیلیکی از احو
بر پیامبر بوده است. نازل شدن پیام سنگین آسمانی بر پیامبر با آثار و 
علایمی ظاھری ھمراه بود که برای ھمه حاضران قابل درک و احساس بود. 

شد، ایشان از حالت عادی  نازل می صوقتی فرشته وحی بر رسول خدا
یافت، قطرات عرق  لرزیدند و رنگ چھره اشان تغییر می شدند، می خارج می

کنده از سنگینی معنویت  از پیشانی مبارکشان به پایین می غلتید و فضای آ
آورد و  میسر بر صآمد و بعد از تمام شدن وحی رسول خدا به وجود می

 صحاح. -١
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ھمه به طور ش فرمود. صحابه وت میآیات نازل شده را برای مردم تلا
 مستقیم شاھد این پدیده ایمان ساز بودند.

ھا معجزه بود. معجزه مخصوص  یکی دیگر از این طیف پدیده
و اتفاقی کاملاً خارج از قلمرو اسباب خارق عادات و قوانین  ‡پیامبران

طبیعی دنیا است و برای ھمیشه شگفت انگیزترین رویداد واقعی تاریخ 
 باشد. میجھان 

از ھمه پیامبران بیشتر و در قوه اعجاز و  صمعجزات رسول اسلام
ھمه آن معجزات را با ش و مؤثرتر بوده است. صحابه تر اثرگذاری قوی

 کردند. چشمان سر مشاھده می
ھای  امدادھای الھی در شرایط دشوار و در میادین نبرد با کفار به صورت

مختلف که برای مؤمنان محسوس و مشھود بود، از حالات یقینی آور دیگری 
به بھترین و کاملترین صورت از  صدر رکاب رسول خداش بود که صحابه 

ی را شدند آنان در بسیاری از غزوات وجود و صدای فرشتگان آن بھره مند می
کردند و  شان آمده بودند، احساس می که از طرف خداوند متعال به کمک

شنیدند که خداوند متعال در قرآن از شرکت  خواندند یا می ھمه دست کم می
 ھای بدر و حنین خبر داده است. فرشتگان و نزول سکینه بر آنان در غزوه

مربوط  ز نادرترین وقایعدیدن فرشتگان و احساس حضور آنان ھم یکی ا
گزیدگی آنان است. و دلیلی بر ایمان و یقین کامل و تقوی و برش به صحابه

خوانیم که این فرشته بزرگ خداوند متعال در  می÷ در حدیث جبرئیل
ای که بسیاری از صحابه حضور داشتند، به شکل مردی مسافر بر  جلسه
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اسلام  وارد شد و از ایشان درباره ارکان و مسایل مھم ایمان و صرسول خدا
 .١را دیدند÷ رئیلو علایم قیامت سوال نمود، در آن مجمع ھمه جی

در غزوه بنی قریظه و مشاھده آن فرشته توسط ÷ نزول جبریل
در غزوه (بسیاری از مسلمانان مشھور است. پس از پیروزی بر احزاب 

بر رسول خدا وارد شد و او را به جنگ با یھودیان ÷ ، جبرئیل)احزاب
فرا خواند و خود پیشاپیش بدان سو شتافت. ام المؤمنین  خائن بنی قریظه

ار آلود در خانه من گوید: او را دیدم که به صورت مردی غب می لعایشه
 .٢آمد صهنزد رسول الل

گفت: ھنوز منظره گرد و غباری که از موکب جبریل  میس حضرت انس
 .٣ھای بنی غنم ساطع شده بود جلوی چشمانم ھست در کوچه

س و را به شکل دحیه کلبیگروھی از مسلمانان بنی غنم ادر آن روز 
 دیدند که سوار بر قاطری تیزرو از کنارشان عبور کرد. 

، »؟کسی از کنار شما عبور نکرد«از آنان پرسید:  صوقتی رسول خدا
گفتند: چرا دحیه کلبی را دیدیم. او سوار بر قاطری خاکستری رنگ که بر 

 بود، از اینجا رد شد.شمین نھاده ای ابری پشتش پارچه
 این جبریل بود که بسوی بنی قریظه فرستاده شده تا در«فرمودند: 

 .٤»رس ایجاد نماید و متزلزلشان سازدت شان قلوب

 .٦٦/ ٧(از: بیھقی):  دلائل النبوة -١
احمد: مسند  ٤١١٨، ح ٣٠و مغازی/باب ٣٢١٤، ح ٦صحیح بخاری: بدء الخلق/باب  -٢

 .٧/٦٥: دلايل النبوي ٣/١١٣و  ١/١٧٣

 به بعد. ٧/٦٦: دلايل النبوي -٣
 ) ... .١٠٧٩، ح ٨مس: اماره/ باب  ٧١٩٩، ح ٤٣متفق علیه (بخ: احکام/ باب  -٤
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شمار خصوصیات، از  ھای بی و صدھا موارد ما به الامتیاز و نمونهھا  این
آنان  ھا با بود که احدی از افراد امت در آنش امتیازات منحصر بفرد صحابه

شریک نیست. خداوند متعال در قرآن کریم، دوام ایمان اصحاب رسول 
 کند. خویش را به ھمین اسباب مستند می

نتُمۡ  فُرُونَ تَ�ۡ  فَ وََ�يۡ ﴿ فرماید: می
َ
ِ ٱ تُ ءَاَ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  وَأ  وَ�يُِ�مۡ  �َّ

ِ  تَصِمَ�عۡ  وَمَن ۗۥ رسَُوُ�ُ  ِ ٱب سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  هُدِيَ  َ�قَدۡ  �َّ  .]۱۰۱عمران:  [آل ﴾١٠١ تَقِي�ٖ مُّ
شود  شوید در حالی که آیات خدا بر شما تلاوت می چگونه به کفر مبتلا می«

 .»!؟ھستتان  و رسول او در میان
 ی سخت:ھا موفق شدن در آزمایش -۶

آزماید تا صدق و کذب یا  خداوند متعال مؤمنان را به اسالیب مختلف می
قوت و ضعف ایمان آنان را برای ھمه مشخص سازد، ایشان فرموده است: 

اند که وقتی گفتند ایمان آوردیم، به حال خودشان رھا  آیا مردم گمان کرده(
نی را که و ما امتحان کردیم کسا ؟گیرند شوند و مورد امتحان قرار نمی می

قبل از آنان بودند. بدین طریق خداوند راستگویان و دروغگویان را مشخص 
 .۳و  ۲. عنکبوت: )کند می

ھایی که  با شدیدترین آزمون ،نیز مورد امتحان قرار گرفتندش صحابه
قابل تصور باشد و ھمه دیدند که نتیجه چه از آب در آمد. از طرف صحابه، 

یمان و عقیده و از طرف خداوند متعال، استقامت آھنین و پایمردی در ا
 رضای کریم دایم و سایر توصیف و تمجیدھایی که به کثرت در قرآن

ھای افتخاری ھمیشه بر سینه  نازل فرمود و در حکم مدال شان برای
درخشد. این موفقیت شگفت آور نیز اثری از آثار صحبت و  شان می شخصیت

 تربیت نبوی بود.
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داند که ھر یک از امتیازات یاد شده  وبی میی مسلمان به خ خواننده
عاملی مؤثر در پرورش و ترفیع شخصیت ظاھری و باطنی مؤمنان تا حد 

این شانس  صدر مصاحبت رسول خداش باشد و صحابه اعلای انسانیت می
را داشتند که از ھمه آنھا محفوظ گردیدند و اثر پذیرفتند و شدند آنچه که 

اد عادل امت ھیچ یک از این امتیازات را ندارند. در حالی که سایر افر !شدند
ترین افراد امت  صحابه عادل«به ھمین دلیل عقیده بر این است که 

 .»ھستند
 میثاق صداقت بسته بودند: صبا رسول اللهش صحابه -۷

 فرماید: میس عباده بن صامت
بر این امر بیعت نمودیم که حق را ھر کجا و تحت  صما با رسول الله«

ای  ی که باشیم، بگوییم و در راه خدا از ملامت ھیچ ملامت کنندهھر شرایط
 .١»نترسیم

ھای بسیار  آنان این عھد را عملاً ایفا کردند.تاریخ زندگی آنان نمونه
. من باب مثال حضرت کشد ای از این حق گویی را به رخ آدمی می برجسته

 با جراتبر بعضی از کارھای مروان که امیر مدینه بود س ابوسعید خدری
در حرکت او به سوی س معاویهبر س انکار ورزید. حضرت عمرو بن عبسه

مخالفت ورزید، در حالی که دشمنان رومی قبل از اتمام مدت پیمان 
 خلیفه بود، اطاعتش کرد.س معاویه

بر حجاج ظالم با آن سطوت و جبروتش اعتراض  بحضرت ابن عمر
قاد ینه بود، مورد تذکر و انتکرد و عمرو بن سعید را نیز که زمانی والی مد

ه بن زیاد قاتل حضرت حسین بر عبیداللس قرار داد. حضرت عائذ بن عمرو

 .٥٩٦. ترجمه و شرح فیض الإسلام: جزء سوم/١١٨ی  نھج البلاغه: خطبه -١
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وارد شد و او را از ظلم و تعدی ترسانید و با جرأت از حریم س بن علی
نیز با بیان س دفاع نمود. حضرت معقل بن سیار صی رسول خدا صحابه

 و....یک حدیث ابن زیاد را مورد اندرز قرار داد 
کردند  را نمی شان جان ھای خطرناک پروای در موقعیتش وقتی صحابه

ساختند، در بیان احکام و  حق را ظاھر می صو طبق پیمان رسول خدا
مسایل دیگر چه ترسی بالاتر از آن، آنان را وادار به کذب و نقض میثاق 

ایت ! در حالی که علاوه بر این میثاق، ھمه شنیده بودند و خود رو؟کرد می
ھر کس دانسته بر من دروغ بندد، «فرمودند:  صکردند که رسول خدا می

 .»!منتظر جایگاھی آتشین در جھنم باشد

 : اند خود گفته شچه صحابهآن
تر حقیقتی که در صدد اثبات آنیم و  مناسبت دارد برای کشف کامل

ه سخنان خود ، ب)عدالت و صداقت صحابه(تاکنون آن را پی گیری کرده ایم 
با تذکر پیشاپیش این  ،در این موضوع ھم نگاھی داشته باشیمش صحابه

نکته که از میان آنان زیباترین جملات را در این مورد حضرت علی 
به کار برده است. قسمتی از این سخنان ایشان و چند صحابی س مرتضی

 بزرگ دیگر را بخوانیم: 
دردا «: »نھج البلاغه«ھای  در خطبهس سخنان حضرت علی مرتضی -۱

آنان که قرآن را خواندند و محکم گرفتند. فرایض  !از رفتن برادرانم
را با تدبر بر پا نمودند. سنت را زنده کردند و بدعت را محو 

 .١»نمودند...

 .١٢١ی  ھمان: خطبه -١
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کجایند آن قوم... با چشمان سفید شده از گریه به سبب خوف خدا، «
ھای زرد از  ھای خشکیده از دعاھا، رنگ ھا، لب ھای تو رفته از روزه شکم

ھای غبار آلود از فرط تواضع. آنان برادران من بودند که  ھا و صورت خوابی بی
و در  گذشتند و رفتند. پس حق داریم ما که در فقدان آنان تشنه باشیم

 .١»انگشت حسرت به دھان گیریمشان  فراق
را دیدم و ھیچ یک از شما را مانند آنان  صمن اصحاب محمد«
ھا را بیدار به سجده  آنان روزھا ژولیده مو و غبار آلود بودند و شب ،بینم نمی

شان نوبت گذاشته بودند و  ھای ھا و رخسار گذراندند. میان پیشانی و قیام می
بر اخگر ایستاده باشند، سوزان و لرزان  اینکه به آخرت ماننداز یاد بازگشت 
ھا مانند زانوی بزھا پینه بسته بود.  ھایشان بر اثر طول سجده بودند. پیشانی

به  ،ریخت شان می آمد، اشک چشمان ھر گاه ذکر خداوند به میان می
 چنان که درخت در ،لرزیدند گشت و می تر می ھای شان ای که گریبان اندازه

 .٢»لرزد روز وزیدن باد تند می
 )شجماعت اصحاب( »جماعت«ھایی برای چنگ زدن به  و در خطبه

 فرماید:  چنین می
گاه باشید که مردم یک جماعت دارند. خداوند بر این جماعت رحمت « آ

 .»نماید کند و بر کسی که با آن مخالفت ورزد غضب می نازل می
 .٣»کند نمیخداوند ھیچگاه آنان را بر گمراھی جمع «

مجالس بحار:  ٢٩٠: جزء دوم/سلامفيض الإشرح . ترجمه و ٩٦ی  ھمان خطبه -١
. این اثر در منابع اھل سنت ٢/٣٠١عیون الاخیار:  ،١٣٨امالی شیخ مفید:  ١٧/٤٢٠

 .... ٨/٧: البداية والنهايةھم آمده است. مانند ک 

 ).٣٣٩(جزء سوم)/  ١(شرح ابن ابی الحدید بر منھج:  الكاملابوالعباس مبرد،  -٢

 .٣٩٢: جزء دوم/ سلامفيض الإ(ترجمه و شرح  ١٢٧ه : خطبنهج البلاغة -٣

 

                                           



 ٩٣   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

 بنابراین:
لازم گیرید بر خود سواد اعظم را، که دست خدا بر جماعت است. و از «

ھمانطور  ،جدا شدن بپرھیزید که انسان جدا افتاده، شکار شیطان خواھد شد
 .١»شود که گوسفند جدا افتاده طعمه گرگ می

ای برای اثبات مشروعیت خلافت خویش، انتخاب شورای  و در نامه
برد و اجماع آنان را موجب رضای خدا و منحرف  و انصار را نام میمھاجران 

 .٢فرماید از آن را واجب القتال و جھنمی می
به «به طور خصوص فرمودند:  - محبوب خدا و رسول -در مورد انصار 

شود،  ھمانطور که بچه شتر پرورانده می ،خدا سوگند آنان اسلام را پروراندند
 .»)در اسلام آوردن طمع دنیوی نداشتند( نیاز بودند در حالی که بی

در یک جمله مختصر دیگر ش و در بیان فضل عموم مھاجران و انصار
از ایشان تخصیصاً فضایل بعضی از  .٣»اند و ھمه آنان دارای فضل«فرمودند: 

و... نیز ش ، طلحه، زبیر، أم المؤمنین عایشهاصحاب من جمله خلفای ثلاثه
 نقل شده است.

 :سدالله بن مسعودسخن حضرت عب -۲
 صخداوند متعال در قلوب بندگان نگاه کرد و از آن میان، قلب محمد«

را بھترین قلب یافت، فلذا او را برای خود انتخاب فرمود و برای رسالتش 
را  صبرانگیخت. بعد از آن به قلوب بندگان نگریست و قلوب اصحاب محمد

قرار  ÷وزرای نبی خودافت. فلذا آنان را ھای دیگر بھتر ی ی قلب از ھمه
اصحاب [پردازند. پس ھر چه مسلمانان  داد که برای دین او به قتال می

 .٨٤٠ – ٨٤١: جزء پنجم/ سلامفيض الإھمان: نامه ششم. ترجمه و شرح  -١
 .٢٦٦ی  ھمان: جزء سوم/ خطبه -٢
 .٢٣/١٩٣تاریخ کبیر (ابن عساکر) با اسانید مختلف:  -٣

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٩٤

ن بد خوب دانستند، نزد خدا ھم محبوب است و ھر چه آنا ]صرسول الله
 .١»دانستند، نزد خدا ھم بد است

 صخواھد پیرو سنت باشد، باید از اصحاب رسول الله ھر کس می«
ترین علم،  ترین قلب، عمیق پیروی کند. چون آنان در این امت صاحب پاک

ترین سیرت و بھترین حال بودند. آنان قومی بودند که  ترین تکلف، محکم کم
ی دینش انتخاب فرمود. پس  خداوند متعال برای مصاحبت پیامبرش و اقامه

آنان بر ھدی  ھایشان بگذارید. زیرا فضل آنان را بدانید و قدم بر نقش قدم
 .٢»مستقیم قرار داشتند

خداوند اصحاب مرا بر عالمیان «روایت شده که فرمود: س از جابر -۳
جز انبیا و مرسلان امتیاز داد و انتخاب فرمود و از اصحابم چھار نفر 

ابوبکر و عمر و عثمان و علی) را مخصوصاً برای من انتخاب فرمود (
اصحاب من خیر وجود ی  و آنان را اصحاب من قرار داد. در ھمه

 .٣»دارد
 مبشره:ی  از گروه عشرهس سخن حضرت سعید بن زید  -۴
که  صبه خدا سوگند که یک مرتبه ھمراھی یکی از آنان با رسول الله«

در آن صورتش غبار آلود شده، از عمل تمام عمر شما بھتر است، اگر چه 
 .٤»دارای عمر نوح شود

/ فصل سوم) و به مصابيح: اعتصامـال ةمشكورزین با اندکی اختلاف ( مسند احمد -١

 بغوی سنن دارمی. شرح السنةھمین معنا در: 

تاریخ کبیر دمشق (ابن  سمسند بزار به سند صحیح از جابر ١٠/١٦: مجمع الزوائد -٢

 .٣٣٠٩٤: ح كنز العمال ٨٤٧٦، ح ٤١/٧٦عساکر): 
 .٦٣ی  ن. ک: مراجع حدیث عشره مبشره در پی نوشت شماره -٣
 ).٨١اکبر:  به تخریج ابن بطه (شرح فقه -٤

 

                                           



 ٩٥   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

 : بسخن حضرت عبدالله بن عباس -۵
چون یک لحظه  !را بد و بیراه مگویید صاصحاب محمد !ای مردم«

 .١»چھل سال شما بھتر استی  ھمراھی آنان با آن حضرت از اعمال حسنه
 : بسخن حضرت عبدالله بن عمر -۶
ی  را بد مگویید که ھمراھی یک لحظه صاصحاب محمد !ای مردم«

 .٢»ست، از اعمال نیک تمام زندگی شما بھتر اصآنان با رسول الله
ش در واقع پژواک ھمین نظر صحابه /سخن عبدالله بن مبارکاین 

غباری که «است که در بیان مقام غیر قابل قیاس آن بندگان مقبول گفت: 
 .٣»اویس قرنی و عمر مروانی بھتر استداخل شده، از س در بینی معاویه

رسیده بودند آیا ایشان این سخن را در جواب کسانی ایراد کرد که پ
ی عادل و معروف  که خلیفه /است یا عمر بن عبدالعزیزبرتر س معاویه
 ؟بود و به عمر دوم شھرت داشت )امویان(ی مروانیان  سلسله

 صحابه خود در حفظ حریم صحابیت حساس بودند
رساندند که برخی نسبت به اصحاب س به سمع حضرت عمر فاروق

ود: گویند. ایشان در رد آن سخنان فرم مطالب نا پسندی می صرسول الله
یکی از اوصاف بد برای ھر کس این است که بگویند او مصاحبان و رفقای «

 .١/٨: الرياض النضره ١٥٨، ح ٣٠سنن ابن ماجه: مقدمه/ باب  -١

(ابن حجر ھیثمی):  تطهير الجنان واللسان ،)٦٠ سنة(حوادث  ٨/١٤٦: ةوالنهاي ةالبداي -٢
١٠-١١. 

 .٤٧/٢٩٠تاریخ کبیر دمشق (ابن عساکر):  -٣

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٩٦

با  صهگویند رسول الل بدی دارد. اینان با این سخنانشان گویا دارند می
 .١»یاران بد مصاحبت داشته است

 گوید: /رباح بن حارث
در مسجد کوفه نشسته بودم و مردم کوفه نیز س ره بن شعبهنزد مغی«

بن عمرو بن نفیل آمد. مغیره س بودند. در آن اثنا سعید بن زیدن نزد ایشا
به او خوش آمد گفت و تحیت نمود و نزد خود روی تخت نشانید. دیری 

گفتند وارد شد و  نپایید که مردی از اھل کوفه که به او قیس بن علقمه می
رو به جانب مغیره نمود و شروع به بدگویی کرد. سعید از مغیره پرسید: این 

گفت: علی را. سعید متغیر شد وگفت: چه  ؟گوید مرد چه کسی را بد می
گیرند و تو  در نزد تو مورد بدگویی قرار می صاصحاب رسول الله !بینم می

شنیدم و  ص! خودم از رسول الله؟شوی کنی و نه ناراحت می نه انکار می
ن سؤال نیازی نیست بر او دروغ بر بندم تا فردا چون با وی ملاقات کنم از م

ابوبکر در جنت است. عمر در جنت است، عثمان در جنت «کند، که فرمود: 
است، علی در جنت است، طلحه در جنت است، زبیر در جنت است، سعد 
ابن ابی وقاص در جنت است، عبدالرحمن بن عوف در جنت است، ابوعبیده 

ردم او نفر دھم را که خودش بود متواضعاً نام نبرد ولی م[ ».در جنت است
در  صدانستند]. سپس گفت: یک بار ھمراھی یکی از آنان با رسول الله

اش گردآلود شده از عمل تمام عمر ھر یک از شما بھتر  ای که چھره غزوه
 .٢»عمر نوح داده شود اینکه ولو ،است

 گوید: /عمرو بن ابو قره

 .٦٣ی  ن. ک: مراجع حدیث عشره مبشره در پی نوشت شماره -١

. قسمت آخر که بیان حدیث نبوی است، متفق علیه ٤٤٩٤/ ح السنةسنن ابوداود:  -٢
 است.

 

                                           



 ٩٧   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

در مداین بود. گاھی در جلسات دوستان سخنانی را باز س حذیفه«
در حین ناراحتی به بعضی از اصحابش گفته  صگفت که رسول خدا  می

رفتند وآن احادیث را به گوش او  میس بود. بعضی از شنوندگان نزد سلمان
گاه گفت: حذیفه به آن چه می رساندند. سلمان می می تر است. آنان  گوید، آ

گفتند: ما روایت تو را به سلمان گفتیم، ولی  آمدند و می میسپس نزد حذیفه 
او تو را نه تصدیق نمود ونه تکذیب. روزی حذیفه نزد سلمان آمد و او در 

چه چیز تو را از تصدیق سخنانی که  !کرد. به او گفت: سلمان مزرعه کار می
 صدارد؟ سلمان گفت: رسول الله ام باز می شنیده صمن از رسول الله

شد و در حالت به بعضی از یارانش  چون بشر بود] گاھی ناراحت میھم [
شد و در حالت سرور چیزھایی به  گفت، ھمانطور که مسرور می چیزھایی می

آیی تا باعت شوی در بعضی مردان  گفت. از این سخنانت باز نمی یارانش می
حب بعضی اصحاب و در بعضی دیگر، بغض بعضی دیگر به وجود آید و بدین 

یق در میان مردم اختلاف و تفرقه ایجاد کنی، در حالی که به خوبی طر
من یک انسان ھستم و  !الھا«ای فرمود:  در خطبه صدانی رسول الله می

شوم، در حالی که تو مرا رحمتی برای  مانند سایر مردم دچار غضب می
عالمیان مبعوث فرموده ای. پس ھر کس از افراد امتم را در حال غضب 

تند بگویم یا لعنت کنم، آن سخنان را در قیامت برای آنان رحمت ای  کلمه
به خدا سوگند یا از این سخنانت دست بر «، و به حذیفه گفت: »!قرار ده

. این در حالی بود که ١»نویسم داری یا این موضوع را حتماً به عمر می می
د دو دستگی نبود، ولی حضرت به ھیچ وجه ایجاس قصد حضرت حذیفه

 نپسندید.ش بنا بر احتیاط آن را در حق صحابهس سلمان

 .٥: تطهير الجنان واللسان -١

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ٩٨

در موضوع  بحضرت سعد بن ابی وقاص و حضرت خالد بن ولید
ھمان موضوع ی  دربارهس اندکی با ھم اختلاف پیدا نمودند. بعضی نزد سعد

خودت را از این «ی سخن گفت:  حرف زدند. سعد به گویندهس از خالد
آمده، به دین ما سرایت چون آن چه میان من و او پیش  !سخنان باز بدار

 .١»نکرده است
از کسانی س در ایامی که جنگ جمل در شرف وقوع بود، حضرت عمار

تشویق س بود که در بصره مردم را به خروج برای کمک حضرت علی 
کند.  را توھین می لکرد. در آن جمع شنید یکی ام المؤمنین عایشه می

سوگند  !ساکت شو سگ پست فطرت«رو بر گرداند و گفت: فوراً به طرف او 
 .٢»است صی رسول الله به خداوند که او در دنیا و آخرت زوجه

ی میان حضرت علی و حضرت  در مشاجره بحضرت ابن عباس
در جانب امام علی قرار داشت. با این وصف وقتی یکی به او  بمعاویه

از او چنین دفاع نمود:  خواند، خبر داد که معاویه وتر را یک رکعت می
 .٣»مصاحبت داشته است صاو خود با رسول الله !بگذارش«

سخن به میان س از امیر المؤمنین عثمانس گروھی نزد حضرت ابوذر
پس از «آوردند. شاید بدین غرض که از او گله نمایند. اما ایشان فرمود: 

 ».نخواھم کردای که خودم شاھد بودم، ھیچ گاه از عثمان به بدی یاد  واقعه

سنن  ٧١٠١و  ٧١٠٠، ح ١٨و فتن/ باب  ٢٧٧٢، ح ٣٠صحیح بخاری: مناقب/ باب  -١
شیبه:  به ھمین معنا در: مصنف ابن ابی ١٧١٨٤و  ١٧١٨٣/ ح ١٢کبرای بیھقی: 

 .١٩٦٢٩ح  ،٥/٢٦٤

 .٤٩٠٢/ ح ةصحیح بخاری: مناقب/ باب فضل معاویه سنن کبرای بیھقی: صلا -٢

: دلايل النبوة ،٣٥٤٠٩: ح كنز العمال ٨٤٨٧الی  ٨٤٨٥، ح ٤١/٧٨تاریخ ابن عساکر:  -٣
 (بیھقی).

 

                                           



 ٩٩   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

ھا در دستان رسول  ی تسبیح سنگ ریزه و سپس در سخنی طویل واقعه
را تعریف ش ب در دستان ابوبکر و عمر و عثمانو سپس به ترتی صخدا

 .١نمود
بر والی خون ریز،  - از اصحاب بیعت رضوان -س حضرت عائذ بن عمرو

تو  !او گفت: بنشین عبید الله بن زیاد وارد شد و او را اندرز نمود. عبیدالله به
گفت: س نیستی. عائذ صھای اصحاب رسول الله چیزی بیش از آشغال

! ؟آشغالی ھم وجود داشته است صمگر در میان اصحاب رسول الله«
یعنی تو و ( ».ھا بعد از آنان و در کسانی دیگر پیدا شده است آشغال و تفاله

 .٢)!امثال تو
ای اصحاب رسول  خبر رساندند که عده لبه ام المؤمنین عایشه

برند.  ھم اسم می بگویند و حتی از ابوبکر و عمر را بد می صالله
ی عمل به روی  پس از مرگ، دروازه ؟کنید مگر از این تعجب می«فرمود: 

ی اجر و ثواب  بسته شد، ولیکن خداوند دوست داشت دروازه ]صحابه[آنان 
جر آنھا ھمچنان ادامه دیگران ا وبه سبب غیبت[به رویشان بسته نشود 

 .٣»]داشته باشد
گفت: من از عثمان بدم س شخصی به امیر المؤمنین حضرت علی

آن افراد کسانی  !خودتان را از این افکار بیرون آوردید«آید. فوراً گفت:  می

ِينَ ٱ﴿شان نازل فرموده:  ھستند که خداوند درباره  وَمَنۡ  شَ عَرۡ لۡ ٱ مِلُونَ َ�ۡ  �َّ
ِينَ  فِرُونَ تَغۡ وَ�سَۡ  ۦبهِِ  مِنُونَ وَُ�ؤۡ  رَّ�هِِمۡ  دِ ِ�َمۡ  �سَُبّحُِونَ  ۥَ�ُ حَوۡ  ْۖ  لِ�َّ  رَ�َّنَا ءَامَنُوا

 .٤٦٩٧...، ح مامالإ ةفضيلصحیح مسلم: اماره/ باب  -١
 .٤٧/٢٩٣تاریخ کبیر دمشق (ابن عساکر)  -٢
 .٣١٠- ٤١/٣١١کبیر دمشق (ابن عساکر):  تاریخ -٣
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ِينَ  فرِۡ غۡ ٱفَ  امٗ وعَِلۡ  ةٗ رَّۡ�َ  ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  تَ وسَِعۡ  ْ  لِ�َّ ْ ٱوَ  تاَبوُا بَعُوا  عَذَابَ  وَقهِِمۡ  سَبيِلَكَ  �َّ
حامل عرش و اطراف آن، پروردگارشان را فرشتگان «. ]۷[غافر:  ﴾٧ حِيمِ �َۡ ٱ

گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آوردند  به حمد تسبیح می
بر ھر چیز رحمت و علمت  !گویند پروردگارا کنند و می دعای استغفار می

گسترده است، پس مغفرت کن کسانی را توبه کردند و راه تو را اتباع نمودند، 
و به عنوان تفسیر و مصداق آیه،  .»ذاب جھنم نجات دهو آنان را از ع

 »از شرک توبه کردند و از رسول پیروی نمودند صاصحاب نبی«فرمودند: 
ی دعای نیک فرشتگان برای آنان  ی نھم ھمان سوره را که ادامه و سپس آیه

پس خودتان را از بغض داشتن نسبت به «است، قرائت کرد و در آخر فرمود: 
از ھمان افراد است، و بغض داشتن نسبت به عثمان که  صاصحاب نبی

ترین وصایای خویش  ترین و طویل ایشان در یکی از مھم .١»دور نگھدارید
چون آن حضرت به  ،ی اصحاب نبی خود از خداوند بترسید درباره«فرمودند: 
 .٢»ق و احترام آنان وصیت فرموده استحفظ حقو

شود که آنان  که نظایر آن فراوان است ثابت می ش از این سخنان صحابه
مظھر مودت و احترام فی مابین  - است چنان که خداوند متعال خبر داده -

دادند علیه احدی از اصحاب  به ھیچ بھانه ای اجازه نمی ھیچکس بودند و به
 ه سخن بگوید.گستاخان صرسول خدا

 

) حدیث را مرسل و ٩/١٤٩( مجمع الزوائد. ھیثمی در ١٦٨/ ح ١معجم کبیر طبرانی:  -١
 اسناد آن را حسن گفته است.

) باب فضل العلم(کتاب  ١/٨٤اصول کافی (با ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی).:  -٢
طبع تھران، کتابفروشی علمیه ) ١٩٠(و به شماره مسلسل  ٣اختلاف الحدیث، ح 

 اسلامیه.
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 داشتند را پاس می ی صحابه بزرگان اهل بیت مرتبه
برای کشف و  صاھل سنت ھیچگاه از مرور سخنان عترت رسول خدا

نیاز  درک بسیاری از موضوعات و مقولات دینی و عقیدتی خویش بی
نیستند و افتخار دارند آرا و عقاید و اعمالشان منطبق با سیرت و عقاید و 

 است.اعمال آنان 
نیز منحصر به فرد بود و  صمرتبه صحابیت در نظر اھل بیت رسول خدا

آنان به نوبه خود در دفاع از آن مقام با سخنان بسیار جامع این حقیقت را به 
ھایی از این سخنان جامع  نمونهس اند. در سخنان حضرت علی مردم نمایانده

 کنیم:  را خواندیم. در اینجا اقوالی از سایر اھل بیت را نیز نقل می
به «رده است: منصور بن حازم گفت: روایت ک »اصول کافی«کلینی در 

 ص] گفتم: برای من درباره اصحاب رسول الله/ابو عبدالله [جعفر صادق
فرمودند:  ؟اند یا دروغ راست گفته صبگویید. آنان در روایت از رسول خدا

 ؟اند. پرسیدم: پس چرا در بعضی از روایاتشان اختلاف ھست راست گفته
پرسید و  چیزی می صکی از رسول اللهدانی که گاھی ی فرمودند: مگر نمی

داد که جواب قبلی  داد و بعد جوابی دیگر به او می آن حضرت به او جواب می
 .١»ضی از احادیث ناسخ بعضی دیگر استکرد. بع را نسخ می

زید [از ابو سلمه «آورده: ابراھیم بن سعید جوھری گوید:  /ابن عبدالبر
معاویه و عمربن عبدالعزیز چه کسی ] پرسیدم: از میان سبن علی بن حسین

 .٢/١٨٥: العلم وفضلهابن عبدالبر، جامع بیان  -١
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برابر  صرا با اصحاب محمد ھیچکس فرمودند: ما ؟تر است افضل
 .١»دانیم نمی

معروف به سجاد و زین س از پدرشان حضرت علی بن حسین
نقل شده است. ش ترین و زیباترین الفاظ در وصف صحابه جامع /العابدین

ز مناجات ایشان ثبت ی سجادیه این جملات محبانه ا ی کامله در صحیفه
خداوندا: به اصحاب گرامی محمد درود بفرست که حق صحبت «شده است: 

اند.  اند و تکلیف دوستی و یاری کردن او را به درستی ایفا داشته ادا کرده
ھا و در پیکارھای خونین پروانه صفت در پیرامون  ھا و مشقت آنانکه در رنج

اند و در  تصدیق وی سبقت جستهاند. آنان که به  شمع وجودش پرواز کرده
اند و در راه اعلای کلمه  برابر حجت الھی از مکابره و عناد پرھیز داشته

اند و حتی تیغ به روی پدران و پسران  توحید چشم از زن و فرزند فروپوشیده
اند تا نام محمد را به عنوان نبوت تثبیت کنند. از جان و دل  خویش کشیده

اند و تجارتی که  لای عشق و محبت او ببازار آوردهاند و کا داشته دوستش می
ی علیای  اند. آنان که به خاطر عقیده پذیرد به پیش گرفته ھرگز زیان نمی

خویش از ھمه نزدیکان و کسان خود بریدند و دین اسلام را قربت و قرابت 
اند  شمردند. خدایا به آنان در مقابل آنچه که بخاطر تو و در راه تو ترک گفته

داش نیک ارزانی فرما، و چون قدم به قدم ھمراه با رسول تو مردم را به پا
اند، از دریای رضوانت آنان را سیراب از رضا گردان و به  جانب تو خوانده

ھای آن  خاطر ھجرت از دیار و اقوام و خارج شدن از آسایش زندگی به تنگی
 .»و تحمل ستم در راه تو سعیشان را مشکور بدار

. با ترجمه و نگارش جواد فاضل طبع تھران، ٨٢الی  ٧٦ی سجادیه:  ی کامله صحیفه -١
 .١٣٥٦ی انتشارات امیر کبیر اردیبھشت  موسسه
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ی  این ماجرای مشھور و آموزنده /)محمد باقر(فر حضرت ابو جع
ای از عراق نزد ایشان  عده«را حکایت کرده است:  /پدرش زین العابدین
ی ابوبکر و عمر و عثمان بدگویی کردند. وقتی  آمدند. آنان درباره

شان تمام شد، از آنان پرسید: آیا شما از گروه مھاجران ھستید که  سخنان

ٓ للِۡ ﴿ فرموده است:شان  خداوند درباه ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ  مِن رجُِوا

مۡ  رهِمِۡ دَِ�ٰ 
َ
ٰ وَأ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ� ٰ وَرضِۡ  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ وََ�نُ�ُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ أ گفتند: نه. پرسید: پس آیا از گروه  .]۸[الحشر:  ﴾٨ دِقُونَ ل�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ شان فرموده: انصار ھستید که خداوند درباره ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
 أ

ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  نفُسِهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ

ُ
 �كَِ فَأ

ۡ ٱ هُمُ  گفتند: نه. فرمود: پس نیک بدانید که با این  .]۹[الحشر:  ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل
دھم که  و من ھم گواھی میاید  سخنان، خودتان را از ھر دو گروه گسسته

ِينَ ٱوَ ﴿ شان فرمود: خداوند دربارهشما از کسانی نیستید که  َّ�  ٓ  مِنۢ  ءُوجَا
ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ  ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ِينَ  غِّ�ٗ  قُلُو�نَِا ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا سپس آنان  .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
 .١»بیرون رانداش  را از خانه

کسی  -مغیره بن سعید «گوید:  میس حضرت حسن بن حسن بن علی
نزد من آمد و شروع کرد به  - !که به سبب زندقه زنده در آتش افکنده شد

تا اینکه به ابوبکر و عمر رسید و  صبیان قرابت و شباھت من به رسول الله
نزد من آنان را لعن  !دم و گفتم: ای دشمن خداآن دو را لعن کرد. ناراحت ش

 .٢/٧٨(اردبیلی):  كشف الغمة )٥٤-٥٥به تخریج دار قطنی (صواعق محرقه:  -١
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! سپس به گلویش چنگ انداختم و میان دو پنچه ام چنان فشردم ؟کنی می
 .١»!که زبانش از دھان بیرون آمد

نقل شده که چون از ایشان  /از حضرت جعفر صادق »اصول کافی«در 
تبیین ی درجات ایمان سؤال شد، با بیان ترتیب درجات اصحاب و  درباره

ھای  افضل بودن آنان بالاخص مھاجران و انصار و سپس تلاوت و تطبیق آیه
 .٢قرآن کریم با حالات نیک اصحاب، جواب را مدلل و شافی ارایه فرمود

هِم كالنجومِ، أصحابي«: سؤال شد: حدیث /از حضرت رضا  اقتديتم ب��ِّ
صحیح «فرمود:  ؟اند چگونه »دعوا لب اصحابی...«و حدیث  .»اهتديتم

 .٣»است
ی مشھور در فضل  از ھمین شخصیت بزرگ خاندان نبوی در مورد آن آیه

ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ رَِّ�َ ٱ﴿ که آمده:ش صحابه این تفسیر  .]۱۰۰: التوبة[ ﴾�َّ
 خداوند متعال به دلیل عنایت و توفیقی که پیشاپیش یعنی«مروی است: 

ل یثبت نموده راضی شد و آنان به سبب احسانی که خداوند به دل شان برای
شان آورده به آنان کرده، از او یه اکمتابعت از رسول خدا و قبول ھر چه 

 .٤»دراضی شدن

 .٤/٤٨٦ علام النبلاءأسير  -١

، ترجمه و شرح سید مصطفوی: ١، ح يمانلی الإإالسبق اصول کافی: کتاب ایمان/ باب  -٢
 . ٧٠الی  ٦٧

 ملا حیدر آملی.  سرارجامع الأ، نواربحار الأ خبارعيون الأ ،شیخ صدوق خبارمعانی الأ -٣

 ).٤٩: مسلولـالسيف ال( السواد والبياضبه روایت صاحب کتاب  -٤
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خدا راضی شد از «این تفسیر از ایشان نقل شده:  »تفسیر صافی«و در 
آنان به قبول کردن طاعت و پسندیدن اعمالشان و آنان راضی شدند از خدا 

 .١»و دنیوی که او ارزانی فرموده بودھای دینی  به سبب نعمت
 .کردند تقلید میش و از بزرگان صحابه

طلبد. در اینجا به عنوان  تری می بحث پیرامون این موضوع مجال وسیع
ی عدالت  ھا را که ثابت کننده ن اتباع و احتجاجنمونه، چند مورد از ای

در نظر اھل بیت و اعتماد آنان بر سیرت یاران پاک رسول ش صحابه
 شویم. باشد، یادآور می می صخدا

قرآن کریم به اندازه و ترتیبی که از صدر اسلام تاکنون میان مسلمانان 
جمع و است. این س ی حضرت عثمان رایج است، جمع کرده و ترتیب یافته

انجام و مورد تأیید اجماعی  صترتیب به کمک سایر اصحاب رسول خدا
که خود در آن عمل بدیع و بسیار مستحسن س قرار گرفت. حضرت علی

مشاور و معاون بود، بر ھمان ترتیب عامل بود و پس از روی کار آمدن نیز آن 
، ھمین را به حال خود برقرار داشت. سایر افراد اھل بیت نیز در طول تاریخ

اند و ثابت نیست مصحفی با ترتیبی دیگر  قرآن را به ھمین ترتیب خوانده
ھا و  در باب تعداد آیهش نزدشان باشد. این خود دلیل بر اتباع آنان از اصحاب

 باشد.  ھای قرآن می ترتیب سوره
ھای رمضان به صورتی که تاکنون ادامه  تنظیم سنت نبوی تراویح در ماه

ی خلفای دیگر و بود. بعد از وس یرالمؤمنین حضرت عمربه تدبیر ام دارد،
آن را به ھمان ترتیب برقرار داشتند. ایشان با س من جمله حضرت علی

ھای پر فضیلت رمضان و  دیدن تأثیر این سنت مدون شده در احیای شب

 .١٩٨تفسیر صافی  -١
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ی حکیم دعای  حفظ قرآن و ازدیاد شکوه مساجد، ھمواره برای آن خلیفه
 نمود. خیر می

سؤال  )بی حضرت حسن و حسین نوه( /عبدالله محضاز حضرت 
آری، چون عمر مسح کرده «فرمود:  ؟کنید شد: آیا شما مسح موزه می

این جواب برای «فرمود:  !کنم سایل گفت: من از خود شما سؤال می »است.
دھم و تو از رأی من سؤال  تو قانع کننده تراست؟ من از عمر خبرت می

 !گفتند: جناب »بدان که عمر از من و یک دنیا پر از من بھتر است. ؟کنی می
ما در بین قبر و منبر «فرمایید. حضرت ناراحت شد و فرمود:  حتماً تقیه می

این سخن من در نھان و آشکار  !خداوندا )!؟فرصت تقیه کجا بود(قرار داریم. 
 .١»!است و بعد از من سخن کسی دیگر را از طرف من قبول مکن

 »نفس زکیه«معروف به  /فرزند ایشان، حضرت محمد بن عبدالله
افتاد، در  قسم به خداوند که اگر امر مسلمانان در دست من می«گفت:  می

 .٢»کردم موضوع فدک به قضای ابوبکر قضاوت می
ی  ی حکم طلاکوب کردن قبضه درباره /یکی از حضرت جعفر صادق

ی شمشیر ابوبکر صدیق  قبضهجایز است، چون «شمشیر پرسید. فرمودند: 
! آن ؟گویید ابوبکر صدیق او پرسید: جناب، شما ھم می »طلاکوب بوده است.

حضرت چون متوجه منظور آن مرد شد، با ناراحتی از جا جست و فرمود: 
بله، ابوبکرصدیق، کسی که او را صدیق  !بله، ابوبکرصدیق !بله، ابوبکرصدیق«

از ھمین امام بزرگوار منقول است  ٣»ند!نگوید، خداوند تا قیامت تصدیقش نک
زین العابدین علی بن (از پدرش از پدرش )/محمد باقر(که فرمود: پدرم 

 ). ٥٢: ةصواعق محرقبه تخریج دار قطنی ( -١
 .٥٣ھمان:  -٢

 سنن دارقطنی.  ٢٢٠: ةكشف الغماردبیلی،  -٣
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آمد و  )زین العابدین(کرد: یکی نزد ایشان  این واقعه را تعریف می )سحسین
مرد متعجبانه  »؟درباره صدیق«گفت: به من درباره ابوبکر بگویید. فرمودند: 

 !مادرت به عزایت بنشیند«! فرمودند: ؟نامید را صدیق می پرسید: شما ھم او
اند. ھرکس او را صدیق  و مھاجرین و انصار صدیق گفته صاو را رسول الله

برو و  !نگوید، خداوند جل جلاله در دنیا و آخرت سخنش را تصدیق نکند
 .١»!ابوبکر و عمر را دوست داشته باش

و فرزندان و  /العابدینشود که حضرت زین  از این واقعه ثابت می
 دانسته می صھایش فعل مھاجرین و انصار را در ردیف فعل رسول خدا نوه

 اند. کرده و از آنان تقلید می

 این هم نامگذاری فرزندان و پیوندهای زواجی اهل بیت: 
تواند یکی از بھترین دلایل  میش هتسمیه فرزندان به نامھای صحاب

اسم، معرف و معین شخص در بین سایر  محبت اھل بیت به آنان باشد. چون
افراد اجتماع است و تسمیه به اسمای گذشتگان دال بر محبت و گرایش به 

برای فرزندش اسم کسی را که از او نفرت  ھیچکس باشد. معمولاً  آنان می
 کند. دارد، انتخاب نمی

بسیاری از اھل بیت بر فرزندان خود نام بزرگان صحابه را نھاده بودند. ما 
ی بزرگ، به چنین اسامی برمی خوریم:  ھا ر تاریخ زندگی این شخصیتد
بن ابوبکر بن علی بن ابی طالب، عمربن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی «

، )این سه نفر با برادر خویش حسین در میدان کربلا شھید شدند(طالب  ابی
ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عمربن حسن بن علی، طلحه بن 

این سه برادر نیز در کربلا با عموی شان، حسین ھمراه (سن بن علی ح

 ).٥٢: ةصواعق محرقبه تخریج دارقطنی ( -١
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، عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب، عایشه بنت علی بن حسین )بودند
. در نسل عباس و جعفر و ش علی بن حسن بن علی بن ابی طالب، عمر بن

عایشه بنت ١ »ھا وجو دارند. مسلم بن عقیل و دیگر اھل بیت نیز این نام
 از زنان مشھور زمان خود بودند. بصادقجعفر 

در پیوندھای زواجی اھل بیت نیز ھمین حقیقت جلوه دارد. آنان با 
ثابت کرده بودند که ش برقراری پیوند مناکحت با فرزندان صحابه

س ھستند. به طور مثال امیرالمومنین عمر بن خطابش دوستداران صحابه
رشان ام کلثوم را در بود و دخت لو فاطمه زھراءس داماد حضرت علی

ی  در نکاح نوهس خود داشت. فاطمه بنت حسین بن علیی نکاح  حباله
 بود.....س ، عبدالله بن عمر بن عثمانسضرت عثمانح

 محبوب تمام مخلوقات آسمانی و زمینی بودند صیاران رسول خدا
گیرد، این  ای مقبول و محبوب اله العالمین قرار می روایت شده که چون بنده

مقبولیت و محبوبیت به تمام فرشتگان و سایر مخلوقات آسمانی و موجودات 
ابلاغ و در  ھا انسان زمینی حتی ماھیان دریا و حیوانات خشکی و پرندگان و

کنند و  شود و ھمه برای صاحب ولایت و محبوبیت دعا می قلوب آنان القاء می
 زنند. قم میچون خداوند متعال بخواھد ھر کدام از کرامت انسانی را ر

 از این زمره افراد و بلکه پس از پیامبران، بالاترین صاصحاب رسول خدا
ی  با وعدهش در این محبوبیت و ولایت بودند. این فضل صحابه  ھا انسان

موکد و برای ھمه مبرھن » قتال مرتدین«ی  بزرگ خداوند متعال در آیه

ارشاد مفید:  ٢٠٣اعلام الوری طبرسی:  ٢٨٣: الفصول الـمهمة ،٢/٣٣٤: كشف الغمة -١

 ).١٣ـ  ١٤اثر صالح درویش: » رحماء بينهم«(به نقل از  ٢/٢١٣تاریخ یعقوبی:  ١٨٦
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 را که صحابه بودند بهگردید. در آن آیه خداوند متعال مجاھدان علیه ارتداد 

 وصف فرموده است. .]۵۴: ة[المائد ﴾ۥوَُ�حِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ ﴿
انگیز متعددی از احترام مخلوقات  جابدر احادیث و تاریخ، شواھد و وقایع اع

 آسمانی و زمینی نسبت به این اولیای خداوند متعال ثبت شده است.
 صاصحاب رسول خداخواندیم که فرشتگان در غزوات به کمک 

را عیادت  صشتافتند. این مخلوقات مقرب بعضی از یاران رسول خدا می
بر بسیاری از آنان خود را ظاھر ساخته بود. ÷ کردند. حضرت جبرییل می

÷ بر مدارجی قرار داشتند که جبرییلبرخی از آنان در محبوبیت و احترام 
اوند متعال را گفت یا سلام خد بر آنان سلام می صبه توسط رسول خدا

 .١کرد ابلاغ می
اسم یک  »قیروان«یک جریان مشھور تاریخی است.  »قیروان«ی  واقعه

در زمان  »تونس«است.  »تونس«شھر در دیار شمالی آفریقا در کشور 
س به دست سردار بزرگ، حضرت عقبة بن نافعس خلافت حضرت عثمان

گرفت مرکزی برای ھای جھادی تصمیم  فتح شد. ایشان قبل از آغاز فعالیت
مسلمانان برپا دارد و برای این کار ایجاد یک شھر جدید را بر زندگی در 
شھرھای بربر ترجیح داد. وی یک جنگل را در نظر گرفت که از قضا پر از 
حیوانات وحشی و درنده و خزندگان خطرناک بود. ایشان برای پاکسازی آن، 

آنان دعا کرد و سپس با  صحابه موجود در لشکر را یک جا فراخواند و با

الحشرات! �ن يتها السباع وأ« صدای بلند خطاب به حیوانات جنگل گفت:
 .». ارحلوا عنا فإنا نازلون. فمن وجدناه بعد قتلناهصحاب رسول االلهأ
 صما اصحاب رسول الله !با شما ھستیم درندگان و حشرات جنگل«

 به بعد. ٧/٦٥(بیھقی):  دلايل النبوة ر.ک: -١
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ھمین جا منزل کنیم. از  چون ما قصد داریم !ھستیم. از ما دور شوید و بروید
 .١»!این لحظه به بعد ھرکس را ببینیم، خواھیم کشت

ای  اند لحظاتی بعد از این اعلام، ھمه شاھد منظره مورخان نوشته
شان را به دندان گرفته  ھای دیدند درندگان توله ،سابقه و عجیب شدند بی

ھای ریز و دراز خود  شان را در کنار و مارھا با بچه ھای ھا بچه بودند و گرگ
بدین ترتیب جنگل به طور کامل از  !خزان خزان، از جنگل خارج شدند

که  اند حیوانات و حشرات موذی خالی و برای سکونت آماده گردید. گفته
از » قیروان«اکنون  ٢باعث اسلام بسیاری از بربرھا گردید.ش کرامت صحابه

 رود. شھرھای تاریخی و مھم تونس به شمار می
بود. او در یکی از  صرسول الله )غلام آزادکرده(، مولای س»سفینه«

ای شکسته توسط امواج  شان غرق شد، بر تخته سفرھای دریایی که در کشتی
گم کرده بودم. در این اثنا شیری به گوید: راه را  به ساحل افکنده شد. می

ھستم. راھم را گم  صمن نزدیک شد. به او گفتم: من مولای رسول الله
ام. شیر چند بار سرش را بالا برد و پایین آورد و سپس در پھلوی من کرده

رفتم با کشیدن بدن  قرار گرفت و با ھم حرکت کردیم. جایی که انحراف می
قدم در  کشاند تا اینکه راه را یافتم. وقتی می بر پھلویم مرا به مسیر صحیح

کنم با این کار مرا وداع نمود  راه گذاشتم، چند بار آھسته غرید. من فکر می
 .٣و بعد از آن راھش را گرفت و رفت

 ).٥٠(حوادث سنه  ٤/١٧٨تاریخ طبری:  .٣/١٨٤ابن اثیر:  الكامل -١

 .٨/٤٨و...  البداية(مطلب مربوط به شھر قیروان)  ٢٤٢آثار البلاد (قزوینی):  -٢

مستدرک  ،٦٤٣٢معجم طبرانی: ح  ،٣/١٧٣: سير أعلام النبلاء .٢/٣٢٤: الغابة أسد -٣
 ... . ٢٠٥٤٤مصنف عبدالرزاق: ح  ٣/٦٠٦حاکم: 
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ی حضرت  واقعهش ترین وقایع تاریخی مربوط به عھد صحابه یکی از جالب
است. ایشان در سفر بودند. جایی متوجه ازدحامی  بعبدالله بن عمر

گفتند: شیری از بیشه خارج گشته و در  ؟گردیدند. پرسیدند: چه خبر است
خورد و موجب ترس مردم شده است. ایشان از  اینجا از جایش تکان نمی

حیوان پیاده شده و مستقیم به سوی شیر رفت. چون کاملاً به شیر نزدیک 
کرد از آنجا دور  در حالی که او را سرزنش میشد، گوشش را گرفت و 

 .١!ساخت
خوریم که مشحون  ھا ھم بر می ھایی به وقایعی مربوط به جن ما در کتاب

 است. مثلاً ثابت است که آنان در رثای سهش از شناخت منزلت صحابه
رت عثمان و حضرت ی راشد شھید، حضرت عمر بن الخطاب و حض خلیفه

شان را به مردم رساندند. این  اند و صدای فتهشعر گش علی بن ابی طالب
را ش قات مکلف خداوند متعال نیز صحابهکند که این دسته از مخلو ثابت می

 نگریسته و به آنان احترام قایل بودند. به چشم بزرگواری و محبوبیت می

 ی آسمانی گذشته بودندها ی کتابها صحابه مصداق پیش گویی
را ش ه وضوح شخصیت پاک و مقدس صحابهتوان ب از روزنه دیگر نیز می

ی وارسته و پاکباز را برگزیدگان ھا انسان مشاھده کرد. در آن روزنه، باز این
الھی برای مصاحبت آخرین رسول او به غرض نصرت و تبلیغ آخرین دین 

ی این نگاه، عادل و لازم الاتباع بودن آنان  بینیم و اولین نتیجه الھی می
ھای آسمانی پیشین ھستند که اوصاف و فضایل  ه کتابخواھد بود. این روزن

در آنھا به معجزه پیش گفته شده است. قرآن کریم این  صاصحاب محمد

ٰ ﴿ دارد: ی خود چنین بیان می حقیقت را با الفاظ جاودانه  ِ�  مَثَلُهُمۡ  لكَِ َ�

 ).١/٦کبرای دمیری:  حياة الحيوان» (شفا, الصدور«به روایت ابن سبع سبتی در  -١
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ٰ �َّوۡ ٱ ] در صیاران محمد[این مثل آنان «.]۲۹[الفتح:  ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلُهُمۡ  ةِ� رَٮ
 .»شان در انجیل است تورات و مثل

شان  یعنی وصف«در تفسیر این جمله فرمودند:  بحضرت ابن عباس
شته شده ھا و زمین، در تورات و انجیل نو قبل از آفریده شدن آسمان

 .١»است
رحم تحریف احبار و  ھا در چنگال بی ی حقیقی این کتاب ھر چند چھره

که ھنوز آنان  صتا زمان بعثت رسول خدا رھبان مسخ شده است، ولی
ھای سیاه تحریف  امیدوار بودند، حقایقی مربوط به این مورد در لابه لای لکه

و مسلمانان به ھمان حقایق گاھی آنان را مورد  صزد و رسول خدا برق می
 دادند. احتجاج قرار می

 گوید: بت ابن عباسحضر

ـ از محمد  لرحمن الرحيمبسم االله ا«به یھود خیبر نوشت:  صرسول خدا
گاه شوید،  رسول خدا، صاحب و برادر موسی و تصدیق کننده ی دین او. آ

یقیناً خدا به شما ای گروه اھل تورات خبر داده و شما این را در کتاب خود 
بینید که: محمد رسول خداست و کسانی که با او ھستند، شدید ھستند  می

 .٢»]ی فتح ی پایانی سوره با درج آیه[بر کافران و مھربانند در میان خود... 
ھای کلی نبود، بلکه  ھای تورات و انجیل محدود به بیان گویی این پیش

در کتاب عظیمی مانند تورات خصایل و علایم بسیار جزیی بعضی از 
 ی برجسته نیز وجود داشت. صحابه

 .٣١٦٣٤، ح ١١/٣٧٢تفسیر طبری:  -١

 ).٨٢ـ ٦/٨٣: منثورـالدر الدلایل (به تخریج ابو اسحاق و ابو نعیم در  -٢

 

                                           



 ١١٣   شبخش دوم: دلایل عدالت و صدافت صحابه

رفتم. نزد او چند نفر غذا س ابوبکره گوید: روزی نزد عمر فاروق
د. به یکی که در آخر نشسته بود نظر انداخت و از او پرسید: در خوردن می

که قبلاً اھل کتاب  -آن مرد  ؟اید خواندید چه دیده ھایی که قبلاً می کتاب
رسول خدا، صدیق ی  ام که خلیفه ی گذشته خواندهھا در کتاب«گفت:  -بود 

 .١»او خواھد شد
شده بود: مثال در کتاب اول [تورات] نوشته «گوید: س ربیع بن انس

 .٢»دھد ابوبکر صدیق مثل باران است که ھر جا ببارد نفع می
قبل از «کرد:  تعریف میس گوید: ابوبکر صدیقس حضرت ابن مسعود

به یمن رفته بودم. در آن جا مھمان یک شیخ ازدی سیصد و  صبعثت نبی
نود ساله شدم. او کتب سابقه را خوانده بود و دانش وسیعی داشت. به من 

زنم  گفت: به نظرم از اھل مکه ھستی. گفتم: درست است. گفت: حدس می
قریشی باشی. گفتم: بله. گفت: به نظرم از خاندان تیم ھستی. گفتم: 

: پس فقط یک علامت دیگر باقی مانده است که باید به درست است. گفت
را برای من تان  شود شکم گفت: می ؟من نشان بدھی. گفتم منظورت چیست

ام که  دیده ]کتاب آسمانی[گفت: در علم صادق  !؟پرسیدم چرا ؟ظاھر سازید
و یک جوان  )میان سال(گردد و یک مرد کھل  پیامبری در حرم مبعوث می

خیزند. کھل  قوی که دافع مشکلات است، در ادای رسالت به کمکش بر می
یابم و بر شکمش  مردی سفید و لاغر با ھمین صفات خواھد بود که در تو می

ھم علامتی ھست. پس ضرری ندارد که شکمت را به من نشان دھی. چون 
م را کنار زدم بینم. من پیراھن ھمه صفات آن مرد را جز ھمین یکی در تو می

 ).١/٣٢: الخلفای دهلوی ةازالتاریخ ابن عساکر ( .١/٥٢خصایص کبری (سیوطی):  -١
 ھمان منبع. ٢
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و شکمم را به وی نشان دادم. او علامت سیاھی در قسمت فوقانی نافم 
 .١»!یافت و گفت: قسم به پروردگار کعبه که تو ھمانی

، حضرت عمر صی دوم رسول خدا فتح شام بزرگ توسط خلیفه
صورت گرفت و این ھم مطلبی بود که در کتب پیشین با تمام س فاروق

ده بود و دانایان اھل کتاب از قبل آن را به خوبی جزییات مھم پیش گویی ش
 دانستند. می

در سفری که «گفت: س کند که حضرت عمر تعریف میس زید بن اسلم
ای خسته و کوفته از یک معبد قدیمی  قبل از اسلام به شام داشتم در حادثه

ی دیوار معبد به استراحت پرداختم. کشیشی مرا دید  سر در آوردم. در سایه
 ؟چه چیز تو را وادار ساخته اینجا بیابی !زدم آمد. پرسید: ای بنده خداوبه ن

گفتم ھمراھانم را گم کرده ام. او برایم آب وغذا آورد ومتوجه بودم که به 
اندازد. سپس به من گفت: ای  شود و باز نگاھش را پایین می من خیره می

از من  ھیچکس دانند که اکنون بر روی زمین تمام اھل کتاب می !مرد
د و من اوصاف تو را در کتاب وجود ندار ]کتاب آسمانی[تر به کتاب  عالم
سازد و بر  ام که چنین کسی ما را از این دیر قدیمی خارج می ام. خوانده دیده

ای  شود. آن گاه از من خواست تا برای او امان نامه این سرزمین غالب می
سمت چیست؟ گفتم: عمر پرسید: ا !روی راھب بنویسم. گفتم: به بیراه می

بن خطاب. گفت: قسم به خدا که آن کس تویی و در این شک ندارم. اکنون 
ی چیزھایش به نام من ثبت کنی. گفتم: نیکی کردی،  باید این دیر را با ھمه

کنم مکدرش مکن. اما او اصرار کرد و گفت: در نوشتن این عھد  خواھش می
ن به مقصد رسیده ام و اگر تو کنی. اگر آن کس تو باشی، م نامه ضرر نمی

: ازالة الخلفاء ٢١ـ  ٣٢/٢٢تاریخ ابن عساکر:  ١/٥٢خصایص کبری (سیوطی):  -١
٣١-١/٣٢. 
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قلم و کاغذ بیاور و سپس «شود. به ناچار گفتم  نباشی، ضرری متوجه تو نمی
 .»و عھدنامه نوشتم و بر آن مھر زدمبرای ا

زید بن اسلم در ادامه گوید: وقتی عمر در ایام خلافت خویش به شام 
ی عمر او را رفت، در آن جا ھمان راھب با ھمان عھدنامه نزد ایشان آمد. وقت

آن مرد قصه را باز گفت و از  دید، با یاد آوردن آن واقعه متعجب گردید.
نه عمر و نه فرزندش «گفت: س خواست به شرطش وفا کند. عمرس عمر

 .١»چنین اختیاری در این کار ندارند!
ترین عالم یھود در زمان خود بود. او  ترین و معروف بزرگ /کعب احبار

به اسلام گروید و بعد به مدینه آمد. ش زمان صحابهزیست و در  در شام می
 صاو منبع بسیاری از حقایق کتب پیشین راجع به اسلام و حضرت محمد

در «به شام رفت، کعب به ایشان گفت: س بود. وقتی عمر فاروقش و صحابه
شود  ھای این جا به دست کسی فتح می ھا نوشته شده که سرزمین این کتاب

که از صالحان است. با مومنان مھربان و بر کافران سخت است. باطنش مثل 
ظاھر و قولش ھماھنگ با کردارش است. خویشان و بیگانگان نزد او در حق 

 )شوند میکه مشغول عبادت (ھا پارسایانی ھستند  اند. پیروانش شب مساوی
، و با ھمدیگر )برند که با شجاعت بر دشمن حمله می(و روزھا شیرانی 

 ؟گوید صحت دارد پرسید: آن چه را که میس مھربان و معاون ھستند. عمر
گفت: سوگند به خدا آری. فرمود: ستایش خدایی را که ما را به لطف نبی 

 .٢»مت و شرف بخشید و بر ما رحم نمودعزت و کرا صمان محمد

 (دینوری). الـمجالسة ھمان منبع -١

 .١/٥٣) خصایص کبری (سیوطی): ٣٢ـ  ١/٣٣: ازالة الخلفاءبه تخریج ابو نعیم ( -٢
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: عمر بن اند علیھم گفته /بید بن آدم و ابو مریم و ابو شعیبع
با سپاھش به بیت س بود که خالد بن ولید ھنوز در جابیه شامس خطاب

گفت: خالد بن ولید.  ؟المقدس رسید. در آنجا از او پرسیدند: اسمت چیست
گفت: عمر بن خطاب. از او خواستند عمر  ؟پرسیدند: اسم امیرتان چیست

ی عمر ھا صفات و ویژگیس وصف کند. خالد شان برای ابن خطاب ر
شرح داد. آنان به او گفتند: بیت المقدس به دست تو  شان برای راس فاروق

شود. فاتح این شھر کسی است که توصیف نمودی. بعلاوه، ما در  فتح نمی
کتاب مان خوانده ایم که تمام شھرھای این سرزمین به ترتیب فتح 

شود. بروید و اول  شوند. پس قیساریه قبل از بیت المقدس فتح می می
 .١د امیرتان را بیاورید تا این جا را فتح کندقیساریه را فتح کنید بع

شما  !پرسید: یا امیر المؤمنینس از امیر المومنین عمر /یک روز کعب
از این سؤال برآشفت. کعب به س حضرت عمر ؟بینید در خواب چیزھایی می

بینم که مردی تدابیر امور  ایشان گفت: منظوری نداشتم. فقط در کتاب می
 .٢یندب امت را در خوابش می

سوار بر اسب س گوید: یک مرتبه که حضرت عمرس حضرت ابن مسعود
شد، اتفاقاً از زیر قبا قسمتی از ران او ظاھر گشت. یکی از مسیحیان  می

ای بر پای ایشان افتاد، فوراً گفت: این  چون چشمش به لکه )یمن(نجران 
 ایم که ی مان این پیش گویی را خواندهھا ھمان کسی است که در کتاب

خصایص کبری (سیوطی): ، )٣٣/ ١: ازالة الخلفاءبه تخریج ابن عساکر در تاریخ کبیر ( -١
 .١/٥٦٣به ھمین معنا در شرح ابن ابی الحدید بر نھج البلاغه:  ١/٥٤

 .١/٥٤خصایص کبری  ،٦/٤٣: حلية الأولياء -٢
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نین شد: در زمان خلافت و چ( ١!کند چنین کسی ما را از دیارمان خارج می
 .)عرب از یھود و نصاری پاکسازی شد شبه جزیرهس عمر فاروق

در حال خواندن نماز بود، دو نفر یھودی به او س یک روز که عمر فاروق
اش  خیره شدند و بعد یکی از دیگری پرسید: آیا او ھمان نیست که درباره

 .٢و دیگری سخنش را تصدیق نمود ؟ایم... خوانده
ی  در محاصرهس سوم حضرت عثمان ذوالنورینی  در ایامی که خلیفه

عالم تورات که در زمان س مصری قرار داشت، عبدالله بن سلامشورشیان 
از او س مان آورد ـ بر وی وارد شد. عثمانای صھجرت به رسول خدا

گفت: صبر برای  ؟کدام یک بھتر است پرسید: به نظرت از میان جنگ و صبر
بینیم که شما روز قیامت،  اتمام حجت بھتر است. ما در کتاب خداوند می

 .٣اند، خواھید بود ھم امیر قاتلان و ھم امیر کسانی که به قتل امر کرده
پرسیدند: در کتب س گوید: از عبدالله بن سلام /حضرت طاووس

گفت: خوانده ایم که او در قیامت نیز  ؟ی عثمان چه خوانده اید سابق درباره
ھم امیر کسانی که او را به شھادت رساندند و ھم امیر آنان که از  ،امیر است

 .٤یاری کردنش شانه خالی کردند
گفت: زمانی که قصد عراق را کردم س ابو اسود دوئلی گوید: علی مرتضی

فت: به عراق پایم را در رکاب اسب نھاده بودم که عبدالله بن سلام آمد و گ
ھا خواھد بود که شما را لمس  ی شمشیر نروید. اگر آن جا بروید تیزی لب

عھد  زواید کتاب الزھد ،١/٥٣خصایص کبری (سیوطی):  ،٣/١٤٧طبقات ابن سعد:  -١
 ).٢٨٦ زرین (خطبات انور:

 .٥٦٠٣، ح ٢/٦٠١تفسیر طبری:  -٢
 .٤١/٢٣٧تاریخ کبیر ابن عساکر:  -٣
 ).٢٨٦عھد زرین (خطبات انور:  ١/٥٥خصایص کبری:  ٣/١٤٧طبقات ابن سعد:  -٤
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گویی. این را قبل از تو رسول  گفتم: قسم به خدا که راست می !کند می
 .١ھم به من گفته بودند...  صالله

در کتب سابق  صشواھدی بود که برای یاران برتر رسول خداھا  این
جمیع اصحاب آن حضرت نیز به طور کلی  وجود داشته است. در مورد

چنین اوصاف و فضایلی پیش گفته شده است که شک در فضل و شرافت و 
زداید. در این جا تنھا چند نمونه از این پیش  عدالت عموم آنان از قلب می

 کنیم:  ھا را ذکر می گویی
روایت  /علیھما از کعب احباررحمة الله  بغوی و ابن نعیم اصفھانی

اوصاف ممتاز و مخصوص ÷ که وقتی نبی خدا حضرت موسی ندا کرده
را در تورات دید، دعا کرد که ای کاش من از اصحاب  صامت محمد

بودم. اما خداوند متعال به وی اوصاف و فضایل خاص  می صمحمد
ھمچنین از او  .٢اش را یاد آوری کرد و او راضی و خوشنود گردید پیامبرانه

در روایات دیگری نقل شده که وصف این امت در تورات جھاد، نمازھای 
 .٣پنجگانه و... ذکر شده است

داد که در این امت مردانی ھستند که  با علم به تورات خبر می /کعب
 اینکه افتند، سر از سجده برنمی دارند مگر چون در بارگاه خدا به سجده می

اند  اند، مغفرت شده که در پشت سرشان قرار داشتهتا آن لحظه تمام کسانی 
را چنین کسانی  صو این فضل خدا بر آنان است. کعب، اصحاب رسول الله

 .٤١/٢٣٢ابن عساکر: ) تاریخ کبیر ١/٣٣: ازالة الخلفاءمستدرک حاکم ( -١

 .٢٨٥ – ٥/٢٨٦: حلية الأولياءتفسیر بغوی  -٢

 . ٥/٣٨٧: حلية الأولياء -٣
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ش کرد در نمازھا پشت صفوف صحابه دانست و برای ھمین کوشش می می
 .١قرار گیرد

اجازه خواست س ان شد، از امیرالمؤمنین حضرت عمروقتی کعب مسلم
ن اسلام برای جھاد به روم رود. عمر به او اجازه داد. تا ھمراه با مجاھدا

ای رسیدند که در آن راھبی چھل  وقتی وارد خاک روم شدند، به صومعه
سال عزلت گزیده بود. کعب او را صدا زد. راھب سر کشید و پرسید: چه 

ام، چه  احبار ھستم. گفت: اسمت را شنیده گفت: من کعب ؟کسی ھستی
ی خودت از تو سؤال کنم. تو را به  ام تا درباره کعب گفت: آمده ؟خواھی می

دھم که بگویی آیا این عزلت گزینی تو در این مکان برای آن  خدا سوگند می
ھای سفید در روز قیامت  نیست که در تورات خوانده ای ساکنان صومعه

گفت: بله. کعب گفت: باز ھم به خدا  ؟بھترین بندگان خدا خواھند بود
آن « گوید: ای که می دھم که آیا در تورات آن آیه را نخوانده ندت میسوگ

شان یتیم ھستند چون  مردان پراکنده مو وغبارآلود ھستند، فرزندان
شان بیوه ھستند چون  بینند و حقیقتاً یتیم نیستند، زنان شان را نمی پدران

ھستند اند و حقیقتاً بیوه نیستند، گاھی در یک سرزمین  شان غایب شوھران
کنند و آنان بھترین بندگان  و گاھی در سرزمینی دیگر، در راه خدا جھاد می

ھا نیست  گفت: بله. کعب گفت: بدان که این از آن صومعه ؟.»خدا ھستند
ھای امت  که تو خود را در آن محبوس ساخته ای. آن صوامع، خیمه

 کنند. راھب چون این حقیقت را است که در راه خدا جھاد می صمحمد
دریافت از صومعه پایین آمد و اسلام آورد و با کعب به حق گواھی داد و 

س شتافت. گویند عمرس کفار روم جنگید و بعد به سوی عمرھمراه با او با 

 . ٣٨٤ی  و به ھمین مفھوم در صفحه ٥/٣٨٨ھمان:  -١
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ترین عالم تورات  بدین طریق، بزرگ ١از اسلام این دو نفر بسیار خوشش آمد. 
وان مصادیق به ھم کیشان قبلی خود به عن صی اصحاب رسول خدا با ارایه

 خواند. ھای آن کتاب بزرگ، آنان را به قبول اسلام فرا می حقیقی پیش گویی
به طور ضمنی این در کتاب تاریخ خویش  /علامه ابن کثیر دمشقی

 را از کتب پیشین نقل کرده است:ش فضایل عام صحابه
، وصف خاص این امت، جھاد و عبادت ذکر شده است. در زبور داود -۱

: ی نمایان بود و آیهش صورت فقط در صحابهترین  وصفی که به کامل«

﴿ ٓ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ و نظایر آن و توصیف  .]۲۹[الفتح:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

 ».ه قبلاَ نقل نمودیم به آن صریحاً دلالت داردکس حضرت علی 
که دھد  خداوند متعال به بنی اسراییل خبر می÷ در صحف شعیا -۲

کند. پس از بر  پیامبری با صفات بزرگ مبعوث می شان میان در
دھم که  امت او را بھترین امت قرار می«فرماید:  شمردن صفات او می

شوند، با اھدای خون به خداوند  برای ارشاد مردم بیرون کرده می
ھایشان خواھد بود، پارسایان شب و  جویند، قرآن در سینه تقرب می

 .»بود ان روز خواھندشیر
شاد باش ای مکه به «ز آمده است: یاین بشارت ن÷ در صحف شعیا -۳

زودا که به  !)صمحمد(بخشد  این فرزند که پروردگارت به تو می
ھایت بر زمین ثابت  یابد و میخ ھا برایت وسعت می برکت او سرزمین

شود و پادشاھان شھرھا و  ھایت بلند می ی خانه گردد و دروازه می
شتابند و از یکدیگر سبقت  اقالیم از ھر طرف با ھدایا به سویت می

 .»گیرند.... می

 .٦-٦/٧ھمان:  -١
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ی مکرمه شرافت مقدرش را باز  بود که مکه صدر زمان رسول خدا(
بود که این پیش گویی به طور کامل به ش یافت و پس از او در زمان صحابه

مکه بر تمام شھرھای جھان برتری یافت، پادشاھان بزرگ  ،حقیقت پیوست
مانان بر اکثر بلاد دنیا در برابر نیروی اسلام، زانوی تسلیم خم کردند و مسل

 .)فرمان راندند
آمده که او با گروھی از اصحابش به سیر ÷ ـ در صحف الیاس۴ -۴

ھا را دید، به  بلاد پرداخت. وقتی به سرزمین حجاز رسید و عرب
یارانش فرمود: به این مردم خوب بنگرید. اینان کسانی ھستند که 

آورند. پرسیدند:  را در اختیار خویش میتان  ھای عظیم ھا و کاخ قلعه
ی چه چیزی خواھند  م در آن وقت پرستندهاین مرد !ای پیامبر خدا

گویی  این پیش( .١فرمود: پروردگار بزرگ را تعظیم خواھند کرد ؟بود
 .)مصداق یافتش ر زمان خلافت راشده به دست اصحابد

آوردیم که در تورات  )»شتعداد صحابه«تحت عنوان (در بخش دوم 
 حتی تعداد اصحاب آخرین رسول خداوند پیش گویی شده است. 

وارد شام شدند، علمای مسیحی با ش است وقتی صحابه در تواریخ آمده
، به ھیچ ]حواریان[آنان که با مسیح صحبت داشتند «شگفتی فراوان گفتند: 

آورده، اعتراف  /و طبق روایتی که امام مالک .٢»!وجه از اینان برتر نبودند
ی فتح،  : سورهتفسیر ابن کثیر( .»الله که اینان از حواریین برترندو«کردند: 

 )۲۹ی  تحت آیه
شود.  تا ھمین جا ختم می »شعدالت صحابه«سخن در اثبات و توضیح 

اما یک موضوع جانبی ھست که نباید در این بحث ناگفته بماند و آن صدور 

  به بعد. ٦/١٧٩: البداية والنهايةر. ک:  -١
 . ٦/٧٥ھمان:  -٢

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ١٢٢

و بروز مشاجراتی در میان آنان پس از رسول ش یی انسانی از صحابهھا لغزش
ی  ھا با مقوله باشد که معلوم نیست به چه دلیل در ذھن بعضی می صخدا

 عدالت صحابه متضاد آمده است. 
ی مھمی است و برای تکمیل بحث و اثبات مطلب،  به ھرحال نکته

ی دیگر ولو به طور فشرده به آن پرداخت تا  بالاجبار باید در چند صفحه
 به تلألؤ در آید.  تر در آسمان عقیده روشن »شعدالت صحابه «خورشید 

 



 
 

  شبهمشاجرات برخی صحای  بخش سوم: درباره

به عنوان دلیل نفی عدالت روی ش مواردی که مخالفان عدالت صحابه
 اند:  گذارند، عمدتاً در دو قالب نمود یافته آن انگشت می

که ریشه در سرشت آدمی  )ھای انسانی لغزش(موارد انفرادی و شخصی 
 از آن لزوماً معصوم و مصون نیست.  - ‡جز انبیا  -دارند و بنی نوع بشر 

که به صورت اختلاف نظرھا آغاز گردید  )مشاجرات(موارد نسبتاً عمومی 
 »صفین«و  »جمل«ی منافقان به جنگ انجامید. دو جنگ  و در اثر توطئه

  ھای نھایی این مشاجرات بود. صورت
ی عزیز با خواندن مبحث اول کتاب، این نکته را دریافت که:  خواننده

را از بین  »عدالت«است و  »فسق«درست است که گناه به خودی خود 
برد، امام به اطلاق چنین نیست. چون انسان جایز الخطاست و در آیین  می

ی عدالت است، اما اگر نادانسته و به  آسمانی، ھر چند گناه از بین برنده
ی راستین در پی داشته  فراموشی صورت گیرد یا بر آن اصرار نشود و توبه

میگردد.  کند و دوباره برای شخص ثابت عود می »عدالت«باشد، بدون تردید 
اند. بنابراین،  ی گناھان افزون بر این، عدالت و اعمال صالحه نیز از بین برنده

توان برای ھمیشه به جزم او را  از کسی گناه ثابت است، نمی اینکه به صرف
نکرده است. ای  ثابت شود بر گناه اصرار دارد و توبه اینکه فاسق دانست، مگر

ای بنده «اکید فرموده است: به این درس چنین تس حضرت علی مرتضی
ب مکن که شاید به سبب گناھی که کرده شتا ھیچکس گویی در عیب !خدا

 .»بخشوده شده باشد



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ١٢٤

برای ارباب خرد ھمین نکته اصولی ھم جھت حصول یقین بر عدالت 
ترین  ترین و عامل ترین مستغفران و پاک آن صادق - صاصحاب رسول خدا

 کافی است. اما بیشتر بگوییم:  -افراد امت 

  ،شاصولی درباره صحابهی  تذکر چند نکته
با آن ھمه فضل و بزرگواری و تقدس و عظمت که در قرآن ش صحابه -۱

و حدیث در حقشان ثابت است، ھیچ زمان و در ھیچ مورد خودشان 
پنداشتند. خوانیدم که آنان در قرآن چنین  را از خطاھا مأمون نمی

ٰ ﴿ اند: وصف شده عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ�  ا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ 

َ
� ٱ � جُودِ و این اوصاف  .]۲۹[الفتح:  ﴾لسُّ

 متقیان و خائفان است.
بر مبنای تقوای خویش به صراحت اعتراف  صاصحاب رسول خدا

کردند که از لغزشھای انسانی معصوم نیستند و این سخن از برترین یارن  می
مثلاً از عشر مبشره و بالاخص از خلفای راشده ثابت است.  صرسول خدا

به خلافت برگزیده شد، در اولین س من باب مثال، وقتی حضرت صدیق اکبر
من ھم مثل شما ھستم. شاید  !ای مردم«... گفت: ای که ایراد فرمود،  خطبه

قادر به حمل آن بود. اما بدانید  صتکالیفی برمن نھید که فقط رسول الله
فات معصوم نگه داشته بود. آرا انتخاب و از  صکه خداوند عزوجل محمد

در حالی که من یک پیرو ھستم و آغاز گر ھیچ چیز نیستم. اگر استقامت 
 پیمودم، دنبالم بیایید و اگر منحرف شدم، راستم نماییدورزیدم و راه درست 

 .١»(راه صحیح را به من متذکر شوید)

 .٦/٣٠٠ھمان:  -١

 

                                           



 ١٢٥  شی مشاجرات  برخی صحابه بخش سوم: درباره

به  -در نھج البلاغه  -ھایش  در یکی از خطبهس حضرت علی مرتضی
را از من دریغ مدارید. تان  ھای صحیح سخنان حق و مشوره«صراحت فرمود: 

نم و در کارھایم از لغزش دانم که خطا ک چون من خودم را بالاتر از این نمی
مگر اینکه خداوند مرا یاری رساند که قدرت او در آن کار بیش  ،ایمن نیستم

یم که جز او از من است. من و شما بندگان و مملوکان پروردگاری ھست
 .١»پروردگاری دیگر نیست

ی راشد و قطعاً بھشتی و نظایر آن از  به یقین این سخنان از آن دو خلیفه
شود، بیان گر  ی روایات اسلامی به وفور یافت می که در ذخیره سایر صحابه

کمال تقوا و خشیت آنان است. این اعتراف به حقیقت بشری، برای ما روشن 
تر از  ھای پایین سازد که صدور لغزش از چند نفر معدود اصحاب رده می

 خلفای راشدین، ھیچ ھم عجیب و مخل عدالت آنان نیست.
که در قرآن روی آن انگشت گذاشته ش ابهھای صح آنچه از لغزش -۲

ومغفرت خداوند متعال نیز در کنار آن  عفوشود، بدون استثنا  می
روایت  صثبت شده است. در احادیث نیز ھمین رویه از پیامبر 

 پذیرفت. شان اعتقاد داشت و عذرشان را می به توبه ،شده
در میان بعضی از  صآنچه که زمانی دراز پس از رسول خدا -۳

ھا و پیش  نمود، نیز تحقق وعده به صورت مشاجره رخ میش صحابه
بود که مقتضای تقدیر الھی حتماً باید از  صھای رسول خدا گویی

ی آن حوادث  شد تا امت به وسیله آن افراد پاک وعادل صادر می
قرار گیرد، تاریخ ھم  »آزمونی امتیاز دھنده«نخستین اسلام، مورد 

 .٢٠٧ی  خطبه : جزء چھارم/نهج البلاغة -١

 

                                           



 دانیم  چرا صحابه را عادل می   ١٢٦

منافقان رد که این حوادث، روی ھم رفته به ضرر دشمنان و ثابت ک
 و به نفع اسلام تمام شد.

ھا و تفسیر رویدادھا که  مسلمان نباید در شناسایی شخصیت -۴
پیوند دارند، خود را از  صمستقیماً به اسلام و قرآن و رسول خدا

قید قرآن وحدیث رھا سازد و آزادانه به جولان در این میدان حساس 
زد. زیرا شرعاً فرض است که ھرگونه نتیجه گیری او منطبق با بپردا

کلام خداوند متعال و کلام رسول او و سازگار با روح اسلام باشد. 
ن در بررسی وقایع مربوط به ی سلف ما چنین بوده است آنا رویه

 ،رفتند ھای قرآن واحادیث نبوی پیش می به کمک آیهش صحابه
ت و فضل و شرف، فراتر از مرز را در عظمش یی که اصحابھا آیه

کنند، و احادیثی که علاوه بر تأکید و تفسیر  ثابت می ھا انسان سایر
ھا، حقایقی را نیز در مورد مشاجرات آنان پیشاپیش برای امت  آن آیه

ی برگزیده، مثل سایر مردم ھا انسان ی آن روشن ساخته تا درباره
ی کلی  وان قاعدهبه عن صقضاوت نشود و مزید بر آن، پیامبر خدا

ی  اختلاف اصحاب من برای شما مایه«اند:  در اینگونه موارد فرموده
وقتی ذکر اصحاب من به میان «اند:  و ھشدار داده .١»استرحمت 

دیلمی در مسند  ،طبرانی در معجم ،سبه روایت بیھقی در مدخل از ابن عباس -١

 ،العلم والحكمةأبان بن ابی عیاس در کتاب  ،الحجةنصر مقدسی در کتاب  ،فردوس

) و ملا ٣٩، تحت حدیث ٤٦-٤٧سخاوی در مقاصد حسنه ( ، ٩٥: الكفاية خطیب در
) روی آن بحث کرده و ١٦٠، تحت حدیث ٥٣الی  ٥١علی قاری در موضوعات کبری (

طبع  – ٢/٣٥٥» (احتجاج«به وجوه متعدد آن را صحیح گفته اند. طبرسی شیعی در 
. ق) از عبدالمؤمن انصاری از حضرت جعفر ه١٤٠٣سعید، مشھد، نشر مرتضی، سال 

 نیز صحت این حدیث را یادآور شده است.  سصادق

 

                                           



 ١٢٧  شی مشاجرات  برخی صحابه بخش سوم: درباره

در حق «و:  ١»!ی ادب باز دارید آید، خودتان را از ھر گونه اسائه
اصحاب من از خدا بترسید و پس از من آنان را ھدف اعتراضات قرار 

 .»مدھید...
ی صحابیت یکسان و مساوی  ھمه در مرتبهش از آن جایی که صحابه -۵

بودند، اختلاف نظر ھیچ یک از آنان در ھیچ مورد موجب جرح و 
ی این حقیقت که  با اضافه ،مجوز نقد و نافی تقوا و عدالت وی نبود

ی نفسانی و دنیوی دخالت  در آن اختلافات کوچکترین انگیزه
 ر مبنای اکتشاف و اثبات حق بود.بنداشت و تماماً 

ھای جمل و صفین  مربوط به جنگش آنچه از وقایع وحالات صحابه -۶
ھا و حکایات تاریخ محض است که در صورت  ثبت شده، از سری گزارش

 شود. ارزد و واجب الرد می تعارض با قرآن وحدیث به پشیزی نمی
تاریخ در در ھمین خصوص نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که 

تدوین گردید و خدا ش ھا پس از عھد صحابه اسلام، علمی بود که مدت
ی آن صحیح است و چه اندازه مشوه  چه اندازهش داند که در باب صحابه می

ی اصلی و  به تحریف یا آلوده به اغراض. بنابراین، برای کشف ھویت و مرتبه
یاناً گمراه کننده اکتفا به تاریخ صد در صد، کاری غلط و احش واقعی صحابه
ی برگزیده را باید در کلام بلاریب یعنی قرآن و ھا انسان ی این است. مرتبه

 .٢حدیث جستجو کرد

ابن عدی:  ٦٨/ ٦تمھید (ابن عبد البر):  .٢/٩٣: سمعجم کبیر طبرانی از ابن مسعود -١

). عراقی در ذیل احیاء، حدیث العلم(کتاب  ٥٠/ ١احیا علوم الدین:  ٢١٢٧/ ح ٦
 مذکور را حسن گفته است. 

بخوانید بحث انیق مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمه الله را در: مقام  -٢
 ازی).(ترجمه مولانا عبدالرحمن سرب ٤٨الی  ٢٨: صحابه
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ای سخنان درشت مربوط به زمان جنگ که در بعضی  استدلال از پاره -۷
شود، برای نفی تقوا و  تواریخ به برخی از آن بزرگواران نسبت داده می

ولاً، محققان اغلب آن روایت را عدالت آنان موجه نیست. چون ا
اند. ثانیاً، به فرض صحت آن سخنان  مخدوش و تحریفی ثابت کرده

ھم انسان بودند و این مخلوق در شرایطی ش توان گفت صحابه می
گوید که قلباًً◌ به آن راضی نیست و در شرایط  اختیار چیزھایی می بی

به شمشیر آورد. وقتی دست کسی  عادی ھرگز آنھا را بر زبان نمی
شود و معمولاً غیر قابل اعتنا. در  رفت، عادتاً زبان ھم تیز و برنده می

ن حقیقت را نادیده گرفت که نباید ای !شود جنگ حلوا تقسیم نمی
در آن ایام در شرایط حساس و نازکی قرار گرفته بودند. ش صحابه

خلاصه، این نوع سخنان از پیامدھای طبیعی جنگ است. با این ھمه، 
چون از طرف ش تواتر ثابت است این است که صحابهه به یقین و آنچ

خداوند متعال دارای محبت و ارادت قلبی متقابل بودند، در ھمان 
شرایط غیر عادی نیز، نسبت به ھم زیباترین الفاظ محبت آمیز را به 

دارد. شاید  بردند و این آدمی را به تعجب و تحسین وا می کار می
بود تا با اظھار این سخنان زیبا از زبان آنان، خواست خداوند متعال 

برای آیندگان ثابت کند که مشاجرت آنان از جنسی دیگر بود و ضرری 
 شان وارد نکرده بود. بر محبت و اتحاد دینی فی ما بین

خبر ÷ چنان که حضرت -ای  شود که این اتفاقات از جنبه تکرار می
سلام و موجد ضرر برای ی رحمت برای مسلمانان و ا مایه - داده بود

دشمنان بود. چون در طی این اتفاقات، آب سردی روی دست منافقان 
فرصت طلب ریخته شد و آنان را از ضربه زدن به اسلام و تغییر مجرای 

 ،ھایی کج رو مانند خوارج و... ھم مجبور شدند اش مایوس کرد و فرقه اصلی

 



 ١٢٩  شی مشاجرات  برخی صحابه بخش سوم: درباره

قبل با ھم برادر و  ھا مثل ی در حالی که مومنان حقیقی دو طرف درگیر
 جماعت و سواد اعظم باقی ماندند.ی  ھمچنان در دایره

ی ھا انسان ھای انسانی آن به ھر حال، نگاه به کیفیت و نوعیت لغزش
ھای مشاجرات آنان و نگاه به  برگزیده و بررسی و کنکاش علل و انگیزه

ال ی نبردھا، ھماھنگی شخصیت آنان با کلام الھی و اقو حقایق پشت صحنه
 سازد.  نبوی را در اذھان شکاک مبرھن می

   شی برخی صحابهها لغزشی  در باره
ھیچ مخلوق  ‡اھل سنت و جماعت عقیده دارند که جز انبیا و ملائک

ی پیامبران و فرشتگان  دیگری معصوم نیست. به عبارت دیگر: عصمت خاصه
دیگر از گناھان بالکلیه معصوم  ھیچکس است و جز این دو دسته مخلوق،

مساوی است که صحابه باشند یا سایر اولیاء و مقربان امت. به عقیده  ،نیست
ای از تقوا و تزکیه و ولایت  مسلمانان، بعضی از افراد امت نیز به درجه

آید و از گناه محفوظ  رسند که نفسشان کاملاً از امارگی به در می می
ء و مقربان و متقیان کامل امت ھستند که با مانند. این افراد، اولیا می

 )محفوظ از گناه(ی ھمین خصوصیت غالباً به آنان محفوظ  ملاحظه
گویند. برخی از محفوظان ھم به دلیل بشر بودن و فقدان عصمت ممکن  می

است گاھی خطا بکنند و لیکن منبع جوشان تقوا و ولایت آنان را موفق به 
ی صادقانه در پی داشته باشد، گناه  که توبه کند و گناھی توبه صادقانه می

شود و بنابراین، عدالت او  محسوب نیست و فرد تایب فاسق گفته نمی
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توبه کننده «در ھمین مورد فرمودند:  صکماکان برقرار است. رسول خدا
 .١»گناھی مرتکب نشده استاز گناه، مانند کسی است که اصلاً 

تر از  رد، چون عدالت افراد پایینجای بحث ندا )اولیاء(عدالت محفوظان 
شوند و بر گناھان مصر نیستند نیز  آنان، کسانی که فقط افراد صالح گفته می
 مسلّم و روایات و شھادتشان مقبول است. 

ھستند. اھل سنت عقیده دارند: ش کرامی  سرخیل محفوظان، صحابه
عن ھای آنان به سبب عیبی یا نقصی ط جایز نیست از بدی ھیچکس برای«

 .٢»ھر کس چنین کند تأدیبش واجب است روا دارد.
چه باید گفت ش ی انسانی چند تن از صحابهھا ی لغزش به راستی درباره

در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم توبه و اعمال صالحه را موجب عفو 
ی  گناھان و توبه کنندگان را افرادی صالح گفته است و یاران دست پرورده

یناً توبه کنندگانی راستین و عاملانی مخلص بودند. خداوند یق صرسول او
و ش صحابهی  متعال به بیان این قاعده اکتفا نفرموده، بلکه قبول توبه

مغفرت آنان را در کلام ازلی و جاوید خویش ظاھر ساخته تا منزلت آنان 
خوانیم که  برای ھمه واضح و برای ھمیشه محفوظ گردد. در قرآن می

لَّقَد تَّابَ ﴿ ی تبوک وقتی که توبه کردند، فرمود: خلفان غزوهی مت درباره
 ُ ْ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ ِ�تَُوُ�وٓ ... ٱ�َّ  ].۱۱۸-۱۱۷: التوبة[ ﴾..ا

ی احد به قھقرا رفتند،  و در مورد افرادی که در لحظات سخت غزوه

ُ ٱ َ�فَا وَلَقَدۡ ﴿ اعلام فرمود:  ].۱۵۵عمران:  [آل ﴾هُمۡ َ�نۡ  �َّ

: الترغيب والترهيب ،٤/٢١٠: حلية الأولياء .٤٢٥٠، ح ٣٠سنن ابن ماجه: زھد/ باب  -١
 . ٢١١٥٢الی  ٢١١٤٩سنن کبرای بیھقی: شھادات/ح  ،٤٨١٧و  ٤/١٠

 .٣٨٩ی واسطیه):  (شرح عقیده مضيئةـالدرة ال -٢
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ی خویش تا این حد  خداوند تواب و رحیم برای این بندگان برگزیده
ھای آنان در گذرد:  کفایت نکرده، بلکه به پیامبرش نیز دستور داده از لغزش

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ  لهَُمۡ  فرِۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  هُمۡ َ�نۡ  فُ �ۡ ٱفَ ﴿
َ
آنان را « .]۱۵۹عمران:  [آل ﴾رمۡ ۡ�

 .»از خدا آمرزش طلب نما و در کارھا با آنان مشاوره کن برا عفو کن و
دیگر مغفرت و رضای الھی در قالب وحی  ھیچکس برایش جز صحابه

اعلام نشده است و این مطلب مسلماً حامل پیام خصوصی راجع به صحابه 
 .!برای ماست

ھم دارای کیفیت و اثری مخصوص به خود بود و ش ی صحابه اصولاً توبه
ی سایر افراد امت ھیچ قابل مقایسه با آن نیست. در  لحاظ توبهاز این 

لغزید،  اینکه خوانیم که او پس از میس سرگذشت حضرت ماعز اسلمی
بلافاصله نادم گشت و توبه کرد و نیروی ایمان صحابیت، او را با پای خود به 

کشاند. او به  صپیشگاه قضاوت خداوند متعال در محضر رسول خدا
اعتراف کرد و تقاضا نمود حد را بر وی جاری ÷ ن حضرتگناھش نزد آ

ی او را برای  توبه صدارد. او رجم شد و از آن لغزش پاک شد. رسول خدا
ای کرده که اگر بین یک امت  او توبه«چنین توصیف فرمود: ش صحابه 

 .١»!کافی خواھد بود شان برای تقسیم گردد،
به پیش آمد. او ھم فوراً توبه ای مشا ی غامد نیز حادثه برای زنی از قبیله

 اینکه عرضه کرد و پس از صنمود و خود را برای حد به رسول خدا
اش را به دنیا آورد و کودک توانست نان به دست گیرد و به دھان ببرد،  بچه

ای کرده که  او توبه«ی او فرمود:  ی توبه درباره صرجم گردید. رسول خدا

ی سنن کبرا ،٢٤سنن ابوداود: حدود/ باب  .١٦٩٥، ح ٥صحیح مسلم: حدود/ باب  -١
 . ٧١٦٣، ح ٥نسایی: رجم/ باب 
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ای  به حرام وظلم) چنان توبه اگر یک صاحب مکس (گرفتن اموال مردم
ای کرده که اگر بر اھل  توبه«و به روایتی دیگر: . ١»شد کرد، بخشوده می می

   .٢ »شوند حجاز تقسیم گردد، ھمه بخشیده می
ترین  ھای مسلمان عقیده دارند که بزرگ جز خوارج و معتزله تمام فرقه

 شوند.  ی صادقانه بخشوده می گناھان ھم با توبه
منافی با عدالت آنان نیست. چون اولاً، ش حابهھای ص حال لغزشبه ھر 

برای صحت و ثبوت عدالت، چنانکه گفتیم عصمت شرط نیست. ثانیاً، در 
دروغ نبوده است که موجب شود مخصوصاً بر روایت ش ی صحابهھا لغزش

ھا از چند نفر و از  اعتمادی گذاشته شود. ثالثاً، آن لغزش آنان انگشت بی
کند و در مقابل جمعیت بالغ بر صد و بیست ھزار نفری  تجاوز نمی چند فقره

آنان حقیقتاً مثبت یا نافی ھیچ مطلبی نیست. رابعاً، آن چند نفر ھم پس از 
شان مورد تأیید خداوند متعال و  ی صادقانه نمودند و این توبه لغزش فوراً توبه

یض و واجبات دینی رسول او قرار گرفت. خامساً، آنان روز و شب عامل بر فرا
و سایر اعمال حسنه بودند که خود موجب محو گناھان است. سادساً، این 

ھا در حقیقت بنا به مصلحت و مشیت الھی بود تا احکام مربوط به  لغزش
ی اسلامی آن روز به وحی تبیین  حدود و کفارات و تعزیزات عملاً در جامعه

ھایی از آن دوره برای تقلید و  و به سنت پیاده گردند و برای مسلمانان نمونه
 تمسک وجود داشته باشد. 

 .١٦٩٦) و ٢٣( ١٦٩٥ح » من اعترف علی نفسه بالزنا«صحیح مسلم: حدود/ باب  -١
و... سنن کبرای بیھقی: حدود/  ٧١٨٩و  ٧١٨٨، ح ١٥سنن کبرای نسایی: رجم/ باب 

 .١٧٤٣٩و  ١٧٤٢٧ح 
 . ٧١٩٦، ح ١٧سنن کبرای نسایی: رجم/ باب  -٢
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ی خشیت  ای از نقاب آن گنجینه ھا گوشه علاوه بر این وجوه، این لغزش
ی والا مقام را کنار زد تا جھانیان به ھا انسان ترس از خدا در قلب آن و

عظمت ایمانی آنان پی ببرند و میزان خدا ترسی و خشیت آنان را بسنجند. 
ی تبوک را بخوانید. پشیمانی و ترس الھی چنان بر  متخلفان غزوهی  قصه

ھای مسجد بستند و چند روز را  آنان فشار آورد که بعضی خود را به ستون
در ھمان حال به گریه گذراندند. برخی دیگر در غلبات این ندامت و ترس 

ری رفتند و روزھای متمادی به آه و زا دیوانه وار به این طرف و آن طرف می
 شان در قرآن نازل گردید.  قبول توبه اینکه و توبه گذراندند تا

نیز این حالت ایمانی شگرف را در خود  صپس از رسول خداش صحابه
 داشتند و خلاف آن ثابت نیست. 

این فضل بزرگ را ھم داشتند که به سبب ھجرت در راه خدا و ش صحابه
، از جانب خداوند نصرت دین در حساس ترین مراحل دعوت با جان و مال

خوانیم که چند نفر مسلمان در اتھام  متعال مغفور بودند. در واقعه افک می
خبر از  بی - صزوجه طیبه رسول طیب  - لعایشه بر ام المؤمنین

حقیقت ماجرا، سخن منافقان را تکرار کردند. اما دیدیم که خداوند متعال 
آنان را به دلیل شمول رحمت و فضل خویش در دنیا و آخرتشان، از عذاب 

  شان را پذیرفت و فرمود: عظیم معاف داشت و توبه

ِ ٱ لُ فَضۡ  َ� وَلوَۡ ﴿ �ۡ ٱ ِ�  ۥتُهُ وَرَۡ�َ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ ُ�مۡ  خِرَةِ �ٱوَ  يَا�ُّ ٓ  ِ�  لمََسَّ  مَا
فَضۡ 

َ
اگر فضل خداوند و رحمت او در « .]۱۴[النور:  ﴾١٤ عَظِيمٌ  عَذَابٌ  �يِهِ  تُمۡ أ

تھمت بر [دنیا و آخرت بر شما نبود، به سبب آنچه که در آن وارد شدید 
. یکی از مھاجران تازه »شدید شک دچار عذابی بزرگ می ، بی]ی رسول زوجه

وارد شده در مدینه به مرضی شدید مبتلا گردید. او به سبب شدت مرض 
دست به خود کشی زد و در حدیث، سزای شدید برای این کار وارد شده 
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او را درخواب با ھیئتی نیک س است. بعد از مرگ، طفیل بن عمرو دوسی
گفت: به سبب ھجرتم به سوی  ؟دید. از او پرسید: پروردگارت با تو چه کرد

 .کند از صحابه خود دفاع می صرسول خدا. ١پیامبرش، مرا مغفرت فرمود
خواندیم که خداوند تعالی در کلام محکم خویش از یاران پیامبر خود در 

ھا از  ھای کفار دفاع فرمود و گفتیم که این نوع دفاع برابر انتقادات و تمسخر
و فعلی متعدد نقل شده است که لازم نیز در احادیث قولی  صرسول خدا

 است مورد توجه و تقلید قرار گیرد.
در مورد اصحاب من از «در ھشداری فرمودند:  صآوردیم که ایشان

پس، بعد از من آنان را ھدف انتفادات خویش قرار ندھید.  !خدا بترسید
ی  ی دوستی با من است، و دشمنی با آنان، نشانه دوستی با آنان، نشانه

 .»ی با مندشمن
 .»اصحاب مرا بد مگویید«و خواندیم که فرمودند: 

از بزرگان یھود بنی نظیر که ضمناً  -وقتی کعب بن اشرف یھودی 
و بالاخص  ص، شعرھایی در ھجو اصحاب رسول-شاعری چیره دست بود 

برسانند و این دستور داد او را به قتل ÷ زنان مسلمان سرود، آن حضرت
 دستور عملی گردید.

ھای مختلف به خود صحابه نیز  این درس را به مناسبت÷ حضرتآن 
فرمود تا قداست خدادادی و فضل صحابیت ھر کدام در میان  یاد آوری می

مسند  ،١٦٧، ح »الدليل علی أن قاتل نفسه لا يغفر«الایمان/ باب صحیح مسلم: کتاب  -١
مستدرک حاکم:  ،٦١٤ادب مفرد بخاری: ح  ،١٤٤٥٣احمد: مسند مکثرین/ ح 

: ولياءالأ ةحلي ،٣٠١٧صحیح ابن حبان: ح  ، ٢١٧٥مسند ابو یعلی: ح  ،٤/٦٩٦٣
 .٨/١٧بیھقی:  ،٦/٢٦١
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 خودشان ھم ملاک و مورد ملاحظه قرار گیرد.
گوید: عبدالرحمن بن عوف نزد رسول  میس عبدالله بن أبی اوفی

آیا مردی را «گفتند:  به خالد÷ از خالد شکایت نمود. آن حضرت صالله
در مورد  !خالد گفت: یا رسول الله »؟کنی که از اھل بدر است، ناراحت می

÷ گویند که مجبورم جوابشان را بدھم. آن حضرت من چیزھایی می
او شمشیری از شمشیرھای خداوند است که بر  !خالد را میازارید«فرمودند: 

 .١»یده استکافران کش
خواست به  صر نابینا شد و از رسول خداروایت شده که مردی از انصا

ھمراه ÷ اش بیاید و مکان نمازی برای او مشخص نماید. آن حضرت خانه
پرسیدند:  صای بدآنجا رفت. یکی از یاران غایب بود. رسول خدا با عده

یکی از حاضران شروع کرد به گفتن مطالبی  »؟پس فلان کس کجاست«
 »؟در بدر شرکت نداشته است مگر او«فرمود: ÷ وی. آن حضرتی  درباره

÷ گفتند: بله یا رسول الله، اما او چنان است و چنین است. آن حضرت
خداوند از اھل بدر خبر داشته که به آنان گفته ھر چه خواستید «فرمودند: 

 .٢»ام کنید که من شما را مغفرت کردهب
از او  صنزد رسول خداس مان حضرت حاطبآوردیم که یکی از غلا 

رود. آن  ، حاطب حتماً به دوزخ میصود و گفت: یا رسول اللهشکایت نم

 .٧١٠٠، ح ٦/٣٢٣: صحیح ابن حبان (با ترتیب ابن ببان فارسی) -١

فی فضل « ٤٨/ باب الرقائقسنن دارمی: کتاب  ،٤٨٠٥، ح ٥/١٠٥صحیح ابن حبان:  -٢

 . ٢٧٦٤ح » هل بدرأ
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رود. چون او در  گویی، حاطب ھرگز به دوزخ نمی دروغ می«حضرت فرمود: 
 .١»بدر و حدیبیه شرکت داشته است

اش در مکه، راز  زمانی به غرض حفظ خانواده )سحاطب(ھمین صحابی 
اما قضیه به ای مخفیانه به مکه گسیل داشت.  نظامی مسلمانان را در نامه

اجازه خواست گردنش را بزند،  صاز رسول خداس وحی رو شد. وقتی عمر
خداوند حالات اھل بدر  ؟مگر او از اھل بدر نیست«فرمودند: ÷ آن حضرت

را برایتان گفته ھر چه خواستید بکنید که من بھشت  دانسته که به آنان را می
در ادامه این  .٢»ام روایتی دیگر: شما را مغفرت کرده و به –ام  هواجب کرد

 اش شدیداً نادم شده بود. از کردهس روایت آمده که حضرت حاطب
آموزیم که: اولاً، در شنیدن یا  در این واقعات می صاز سخن رسول خدا

نباید موقعیت و فضل اصلی آنان را از نظر دور ش هھای صحاب خواندن لغزش
شان مثل سایر افراد قضاوت کرد، و ثانیاً، چون خداوند متعال  داشت و درباره

مغفرت و دخول حتمی  شان برای در حق آنان رضایت خویش را اعلام و
تمام ازمنه و حالات  داشته، این کلام الھی به قوت خود در جنت را بیان

پذیرد، اگر چه کسانی از آنان بلغزند، که در  برای آنان باقی است و تغییر نمی
 گردند. چنین صورتی حتماً موفق به توبه راستین می

و اجرای وصایای  صای جز اتباع از رسول الله برای مسلمان چاره
ل در قرآن کریم، رسول خویش را بھترین اسوه ایشان نیست. خداوند متعا

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿برای مسلمانان معرفی فرموده است:  سۡ  �َّ
ُ
 وَةٌ أ

ْ يرَۡ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  َ ٱ جُوا َ ٱ وَذَكَرَ  خِرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ . ]۲۱[الأحزاب:  ﴾ ٢١ �كَثِ�ٗ  �َّ

 . ٦٢ر. ک: مراجع و منابع پانوشت شماره  -١
 .٦١ر. ک: مراجع و منابع پانوشت شماره:  -٢
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و شرط حصول محبوبیت و مغفرت از طرف خود را نیز چنین عنوان فرموده: 

َ ٱ ُ�بُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ ببِۡ ُ�ۡ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  فرِۡ وََ�غۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ای پیامبر) به مومنان بگو اگر («. ]۳۱عمران:  [آل ﴾ ٣١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

دارد و  دوست دارید، از من پیروی نمایید که خدا شما را دوست میخدای را 
 )۱۵۹خطبه (در نھج البلاغه س از حضرت علی. »بخشد گناھانتان را می

برای تو کافی  صبرای تأسی جستن، روش رسول الله«مروی است: 
است... پس به نبی پاک و طاھر خود تأسی کن. زیرا ایشان برای تاسی 

باشد... بھترین بنده نزد خداوند، متاسی به پیامبرش  کننده بھترین اسوه می
ش و خواندیم که صحابه .»دارد کسی که در نقش قدم او گام بر می ،است

عموماً و خصوصاً  صسولخود نیز در این مورد به امتثال قرآن و پیروی از ر
کردند. پس آیا مسلمانان دیگر را شایسه است که در این  از ھم دفاع می

 کوتاه سخن ؟ی خود اتخاذ کنند موضع، روشی جز دستور قرآن و سنت اسوه
با وجود فضل منصوص ش واثبات لغزش چند تن از صحابه سیبا برر اینکه

ر حق آنان یقینی است، قرآنی و حدیثی و ھمچنین توبه و اعمال نیک که د
چنانکه در حق  ،توان عدالت کسی از آنان را مخدوش ثابت کرد ھیچ گاه نمی

 توان بدین دلایل چنین قضاوتی پیاده کرد.  افراد عادی امت ھم نمی

بود، به ش ن کینه توز معاویه و طلحه و زبیرحارث اعور که خود از مخالفا
اشاره به  فین برگشت بااز صس این حقیقت اعتراف کرده که وقتی علی

 !ای مردم«گفتند، گفت:  را در امارتش بد میس سخنان کسانی که معاویه
امارت معاویه را بد تصور مکنید. چون اگر شما او را از دست بدھید، سرھا را 
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خواھید که از گردن جدا شده و مثل حنطل بر روی زمین پخش 
 .١»گردند می

رسید، س حضرت معاویهبه س وقتی که خبر شھادت حضرت علی
 .٢»علم و فقه از دنیا رفت«گریست و گفت: 

س اصرار تقاضا کرد مناقب طویل علیبه س ایشان یکبار از حضرت ضرار
را بیان کند. با شنیدن مناقب ایشان اشک از چشمان ایشان سرازیر گردید و 

ند. به خدا سوگند که او چنین خدا بر ابوالحسن رحم ک«در آخر فرمود: 
 .٣»بود

داد و گفته بود شعری در مدح  جایزه میس ایشان به مداحان حضرت علی
دھم.  علی که آنطور شایسته او باشد بگویید، و برای ھر بیت آن ھزار دینار می

علی بھتر از «گفت:  شد، پس از شنیدن ھر بیت آن می وقتی شعرھا ارایه می
تنظیم س در مدح علیس از شعری که حضرت عمرو بن عاص. »آن است

 ه او ھفت ھزار دینار انعام نمود.کرده بود، چنان خوشش آمد که ب
این مظاھری از محبت فی ما بین آن بزرگواران در میان خودشان در ایام 
مشاجرات و پس از آن بود. بعد از آن در میان فرزندان و نسل آنان ھم ھیچ 

 .گاه چیزی جز ھمین نوع برخوردھای برادرانه در تاریخ ثبت نیست
یکی دیگر از دلایل محکم در ھمین باب این است که اھل بیت رسول 

علاوه بر محبت قلبی با اصحاب رسول  )ساز نسل حضرت علی( صخدا

) ٦٠ـ  ٤١(حوادث سنه  ٤/٣١١تاریخ اسلام ذھبی:  ،١٩٧٠٠، ح ٢٩٣ـ  ٢٩٤ھمان:  -١

 .٨/١٣٨: البداية والنهايه ،١٠٦ـ  ٦٢/١٠٥تاریخ ابن عساکر: 

 .... حلية الأولياء -٢

: ولياءالأ ةحلي .به بعد ٢/٢١٢: ةالریاض النضر ،٤٣ـ  ٣/٤٤ابن عبدالبر، الاستیعاب:  -٣
 .٨٥ـ  ١/٤٨
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، با ایجاد پیوند مناکحت با فرزندان اصحابی مانند طلحه و صخدا
عملاً ھم ثابت کردند که با آنان به سبب مشاجراتی که با جدشان  بزبیر

ای به دل ندارند و آن اختلافات را بر محمل  اند، کینه هداشتس حضرت علی
صحیح و مخصوص به خود آن حضرات وا گذاشته بودند. به طور مثال، ام 
الحسن دختر حسن بن علی، زن عبدالله بن زبیر بود و پس از شھادت 
عبدالله برادر او زید، وی را تحت کفالت خود گرفت. دختر دیگر حسن، رقیه 

بن زبیر بود. حسین اصغر پسر زین العابدین، خالده دختر  تحت نکاح عمرو
حمزه بن مصعب بن زبیر را به زنی گرفت خود مصعب بن زیبر، سکینه 

 .١دختر حسین را تحت نکاح خود داشت
خواھر سکینه، فاطمه دختر حسین، زن عبدالله بن عمرو بن عثمان 

 .٢بود
قرار داشت رضی  ام اسحاق دختر طلحه در نکاح حضرت حسن بن علی

 و... .٣الله عنھم اجمعین
، شمشاجرات فی ما بین صحابهی  با این تفصیل روشن شد که در حیطه
مشاجرات ش داشته است. صحابه مقاتله با محبت و احترام متقابل اجتماع

ی  ی مخصوص به خود نگاه داشته بودند و در دایره خویش را در محدوده
ی که خداوند متعال ھدیه فرموده بود، برادری و اتحاد دینی و محبت قلب

. (قمی) منتهی الآمال ر. ک: کتب معتبر شیعه از جمله: تراجم النساء (حایری) -١

 ).٥١ - ٥٢از صالح درویش: » رحماء بينهم(«

 (شرح شرائع اسلام، از محقق شیعی شھید ثانی): کتاب النکاح/ باب ـ الأفهام كمسال -٢

 ھجری. ١٢٧٣ـ چاپ ایران، سال  ١، جلد »لواحق العقد«

 .٤/٢٦٩: ةرياض النضر -٣
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ھای خویش  ی مشاجرات و درگیری دادند. آنان خود درباره مجال بروز نمی
کردند و بنابراین نیازی نیست پس از آنان  دادند و قضاوت می توضیح می

کسی دیگر قاضی شود و احیانا چیزی استنتاج کند که مخالف با رأی و 
ھایی بود  آن خون«یخ الإسلام ابن تیمیه قضاوت خود آنان باشد. به قول ش

ھای ما را از آلوده شدن به آن پاک نگه داشت، پس  که خداوند متعال دست
 .»ز آلوده شدن به آن پاک نگه داریمھای خودمان را ھم ا ما باید زبان

وضیح و توجیه مشاجرات البته این تمام آن چیزی نیست که در ت
ابل ذکر دیگر این است که تقدیر بایستی گفته شود. حقیقت قش صحابه

به وحی این حوادث  صھا واقع شدنی بود. رسول خدا الھی این رویداد
ھای مختلف به اطلاع صحابه  ھا و طریقه دانست و به مناسبت مقدر را می
 رسانده بود. 

به او «فرموده بود: س ، به نافع بن حارثسدرباره شھادت حضرت عثمان
آید به  ده که با بلوایی که بر وی فرود می ی دخول بده و بشارتش اجازه

خداوند پیراھنی بر تنت «و به خود وی فرموده بود:  .١»رود بھشت می
. اگر کسی بخواھد از تنت ]کند تو را ملبس به لباس عمارت می[کند  می

 .٢وتا سه مرتبه این سخن را تکرا نمود »بیرون آورد، آن را بیرون مکن

، ح ٣سنن کبرای نسایی: مناقب/ باب  ،مسند احمد ،سنن نسایی ،سنن ابو داود -١

الی  ١٠٦١٧/ح ٤٧تاریخ ابن عساکر:  ،٣٦٣١٧: ح كنز العمال ، ٨١٣٣الی  ٨١٣١
١٠٦٢٤. 

 ،٣٧٠٥، ح ١٩جامع ترمذی: مناقب/ باب  ،١١٢، ح ١١سنن ابن ماجه: مقدمه/ باب  -٢
 .١٢٠٩٤مصنف ابن ابی شیبه: فضایل/ ح 
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فرمودند: س یادآور شدند و با اشاره به عثمانای را  ای دیگر وقوع فتنه مرتبه
 .١»شود این مرد در آن فتنه مظلوم کشته می«

که دوستانه با س وع جنگ جمل، یک روز خطاب به زبیری وق درباره
او گفت: آیا  »؟آیا علی را دوست داری !زبیر«کرد پرسیدند:  نبرد میس علی

فرمودند:  ؟و وھم کیش خود را دوست نداشته باشمپسر خاله و پسر عم
د در حالی که حق با او خواھد والله که روزی تو با او پیکار خواھی کر !زبیر«

ھمین حدیث س قبل از شروع جنگ، به حضرت زبیرس حضرت علی .٢»بود
 را یادآوری کرده بود که او با به یادآوردن آن، از جنگ کناره گرفت.

شود، تا اینکه دو گروه بزرگ با  قیامت بر پا نمی«چنین این حدیث: ھم 
و این  .٣»حالی که ھر دو مدعی یک چیز ھستندھم مقابله کنند، در 

اختلاف نظر حضرت ی  گویی ھم در جنگ جمل تحقق یافت. درباره پیش
کافی است این س بر سر قاتلان حضرت عثمانس و حضرت علیس معاویه

ی نھایی آن را پیش رو داشت. رسول  در بیان نتیجه صحدیث رسول خدا
در برگرفت  را که ھنوز کودکی بیش نبود،س روزی حضرت حسن صخدا

ی او  این پسر من یک سردار است و خداوند به وسیله«و به اصحاب فرمود: 
این دو گروه بزرگ  .٤»کند بین دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار می

با  ٧٢٤ح  ٢/١١٥مسند احمد:  ،٣٧٠٨ح  ١٩سنن ترمذی از ابن عمر: مناقب/ باب  -١
  .١٦/١٧٨تاریخ ابن عساکر:  ،با اسناد حسن ٤٩٣معجم ابن اعرابی:  ،اسناد حسن

 ). ٢٣/٢/ ٧ ةوالنهاي ةالبدايبه تخریج بیھقی ( -٢

 ، ح. ٨/ باب مرتدينـالصحیح بخاری: کتاب  -٣

/ السنةسنن ابو داود:  ،و... ٣٧٤٥ھمچنین ح  ٢٧٠٤، ح ٩صحیح بخاری: صلح/ باب  -٤
سنن کبرای نسایی: مناقب  ،٣٧٧٣، ح ٣١سنن ترمذی: مناقب/ باب  ، ٤٦٦٢ح 

   .٨١٦٦، ح ٧اصحاب/ باب 
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عراق و حجاز از یک طرف و مسلمانان شام از طرف مسلمانان، مسلمانان 
ری با دست کشیدن حضرت دیگر بودند که بالاخره در سال چھل و یکم ھج

مانان برای میان مسل ،ساز خلافت و سپردن آن به معاویهس حسن بن علی
 ھمیشه صلح برقرار شد.

ھای  توان مشاجرات و درگیری با این دلایل روشن به ھیچ وجه نمی
را با اختلافات و مقاتلات خونین دیگران که ھمیشه بر مبنا و ش صحابه

ھای شخصی و نفسانی قرا ر دارد، مقایسه کرد و به  اھداف دنیوی و انگیزه
ھایی بودند که در  شان را منتفی یا مشکوک دانست. آنان مھره آن عدالت

دستان تقدیر حرکت کردند، برای اثبات حق اجتھاد نمودند و اتفاقاتی که 
ھر دو  صی صریح رسول خدا شان نبود. بنا به فرموده فتاد اصلاً دلخواها

 شان میان طرف، مسلمان کامل بودند و الفت و محبت و اتحاد قلبی کماکان
برقرار بود. علاوه بر این، آنان افرادی تایب بودند و با این وصف، آن 

 سازد. شان را منتفی نمی سرگذشت موقت ھیچ گاه عدالت
ریشه در اغراض نفسانی واھداف شخصی ش ھای صحابه اگر درگیری

ھای  شد و چرخ داشت، مکتب اسلام در ھمان زمان فدای این اوضاع می می
 ایستاد. آن از حرکت باز می

به طور ش ھای انسانی و مشاجرات صحابه در توضیح و توجیه لغزش
ی ادب در ساحت پاک آن  ای که اسائه فشرده و جامع و در عین حال به گونه

توان  محبوبان خدا و رسول نباشد، چیزی بیش از آن چه که گفته شد، نمی
  .»قلم این جا رسید و سر بشکست«گفت. 

 که جاھا سپر باید انداختن نه ھر جای مرکب توان تاختن
چند اثر و درس آموزنده از بزرگان  مباحث کتاب را با ذکر یک حدیث و

 بریم: دین به پایان می
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از «فرمود:  صگوید: شنیدم رسول اللهس * حضرت عمر فاروق
ی اختلاف اصحابم پس از خویش پرسیدم. به من وحی  پروردگارم درباره
اند. بعضی  ی ستارگان آسمان اصحاب تو نزد من به منزله !فرمود: ای محمد

باشند. ھر کس چیزی از  ھستند و ھمه دارای نور می پرنورتر از بعضی دیگر
 .١»د، نزد من ھدایت یافته محسوب استآنچه که نزد آنان است اخذ کن

ھای منقول در نھج البلاغه، اھمیت و  در یکی از نامهس * حضرت علی
را با این کلمات نمایان کرده است:  صدر نزد رسول خداش جایگاه صحابه

 صشدند، رسول الله و مردم دست پاچه میشد  چون کارزار سخت می«
ی آنان اصحابش را از داغ شمشیرھا و  فرستاد و بوسیله اھل بیتش را جلو می

پسر  –بن عبدالمطلب [کرد. شھادت عبیده بن حارث  ھا حفظ می نیزه
در روز بدر و حمزه در روز احد و جعفر در روز موته  ]صعموی رسول خدا

ل بیت او کسی دیگر که من اسمش را گواه این فداکاری است. از اھ
نیز دوست داشت مثل آنان به چنین شھادتی  ]یعنی خود وی[گویم  نمی

 .٢»د و اجل این به تأخیر افتاده استنایل شود، اما اجل آنان فرا رسیده بو
* ابو مریم رضیع و طحرب عجلی و فلفله جعفی در کوفه این سخن 

ای «کرد، شنیدند:  را که بر بالای منبر بیان می بحضرت حسن بن علی
ام ھرگز جنگ نخواھم کرد. خواب دیدم رسول  که دیدهبعد از خوابی  !مردم

ابن عساکر  )ةباب تعديل االله و رسوله الصحاب( ٩٥: الكفايةبه روایت رزین خطیب در  -١

عبدالبر در  ابن دارمی در سننن .١/٩: ةدر تاریخ کبیر دمشق ابن عدی در ریاض النضر

دار  ،حاکم در مستدرک سبیھقی در مدخل از ابن عباس ساساستیعاب از ابن عب

. (در بعضی طرق حدیث کلام شده مجمع الزوائدقطنی در فضایل صحابه ھیثمی در 
 .ولی به دلیل تعدد طرق، حسن لغیره است و از نظر معنا کاملاً صحیح)

 ). ٨٤٥، ص سلامفيض الإ(ترجمه و شرح  سی نھم به معاویه جزء پنجم/ نامه -٢
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دستانش را بر عرش نھاده و پشت سرش، ابوبکر دستانش را بر  صالله
و عمر دستانش را بر ابوبکر و عثمان دستانش را بر عمر  صرسول الله

ھا  ریایی از خون مشاھده کردم. پرسیدم: این خونشان د اند و جلوی نھاده
 .»خواھند گفتند: خون عثمان است که از خداوند انتقام آن را می ؟چیست

او «فرمود:  ؟گوید شنوی پسرت چه می گفتند: میس بعضی به حضرت علی 
 .١»گوید آن چه که دیده است، می

حضرت یکی از منافقان در جمعی که «گوید:  /* سعید بن مسیب
ش ھم حضور داشت، از عثمان و علی و طلحه و زبیرس سعد بن ابی وقاص

به تکرار او را از س که با ھم داشتند بدگویی کرد. سعدی مشاجرات  به بھانه
ی برادرانم چنین مگو. اما او باز  گفت: درباره کرد و می آن سخنان منع می

و در مستجاب الدعوة بود  صکه در اثر دعای رسول خدا –نیامد. سعد 
برخاست و دو رکعت نماز -به این ویژگی شھرت داشت ش میان صحابه

گوید موجب خشم  اگر آنچه این مرد می !الھا«خواند و سپس چنین دعا کرد: 
توست، امروز آیتی از خویش بر وی به من نشان ده و آن را عبرتی برای 

 آن مرد از جمع برخاست. در ھمین حین شتری مست دیوانه »مردم گردان.
وار راھش را از میان مردم گشود و یک راست به سوی آن مرد رفت و او را 

مرد  اینکه محکم بر روی سنگ فرش مالید تا بر زمین زد و بعد با سینه
س من مردم را دیدم که دنبال سعد«سعید بن مسیب گوید:  »ھلاک شد.

(ابن  ةالـمطالب العالي .١٣٣١المقصدالعلی: ح  .٦٧٣٤- ٦٧٣٥/ ح ٦مسند ابویعلی:  -١
 ٣٢١- ٤١/٣٢٢معجم طبرانی تاریخ ابن عساکر به روایات مختلف:  ٤٤٥٠حجر): ح 

 . ٢١٧١و  ٢١٧٠و  ٢١٥٤، ح ٤٨٥ -٣/٤٨٦جامع المسانید و السنن: 
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عایت مستجاب د !گفتند: بارک الله ابو اسحاق راه افتاده بودند و می
 .١»دیدگر

نشسته بودم. به من  /نزد سعید بن مسیب«* علی بن زیدگوید: 
گفت: ھمراھت را دنبال آن مرد بفرست تا ببیندش، بعد برایت جریانی 

ای بعد برگشت و گفت:  کنم. او به دنبال آن مرد رفت و لحظه تعریف می
مردی دیدم که صورتش سیاه اما رنگ بدنش سفید بود. سعید به من گفت: 

گفت. گفتم اگر در  را بد میش مرد علی و عثمان و طلحه و زبیر این
سخنانش کاذب است خداوند رویش را سیاه گرداند، دیری نگذشت که 

 .٢»!اش ظاھر شد و به تدریج تمام صورتش را سیاه کرد زخمی در چھره
، ستر وحفاظ اصحاب سمعاویه«* ابو توبه ربیع بن نافع حلبی گوید: 

ر کس آن را بدرد، بر اصحابی که در پشت آن قرار است. ھ صرسول الله
 .٣»ورزد دارند نیز جرأت می

خواب  «گوید:  ی پارسا و عادل اموی می خلیفه، /* عمر بن عبد العزیز
را  بدیدم قیامت است و من در جایی مانند محکمه بودم. علی و معاویه

اتاق از س ای بعد دیدم علی آوردند و داخل اتاق قضاوت نمودند. لحظه
حق به  !گفت: حق به من داده شد بیرون آمد در حالی که با خوشحالی می

س مه خارج نشده بود که دیدم معاویهاز محکس ... ھنوز علی!من داده شد

 ).٧/٢٣٩: البداية والنهايةبه روایت حماد بن سلمه ( -١
 .٤١/٣٣٩تاریخ کبیر دمشق:  ٢-

 .٨/١٤٧: البداية والنهاية -٣
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مغفرت  !گفت: مغفرت شدم ھم از اتاق بیرون آمد و با خوشحالی می
 .١»....!شدم

ردند. در خواب دیدم که مرا وارد بھشت ک«* عمرو بن شرحبیل گوید: 
 ؟متعلق به چه کسانی استھا  اینھایی برافراشته دیدم. پرسیدم:  آنجا خیمه

است.  -س از شھدای لشکر معاویه -ع و حوشب گفتند: متعلق به ذی کلا
گفتند:  ؟] کجایندسشھدای لشکر علی[پرسیدم: پس عمار و یارانش 

در  ،فتنداینان چطور با ھم در بھشت جای گر !جلوترند. گفتم: سبحان الله
به من جواب داده شد: اینان، چون به  !حالی که قاتل ومقتول یکدیگرند؟

خداوند رسیدند، او را واسع المغفرة یافتند. پرسیدم: پس سرنوشت اھل 
 .٢»فتار شدندگفتند: آنان به سختی و مشقت گر ؟چه شد ]خوارج[نھروان 

ش در توجیه مشاجرات صحابه /* امام ربانی، خواجه مجدد الف ثانی
البشر و علیھم الصلوات و  نفوس این بزرگواران در صحبت خیر«نوشته است: 

التسلیمات پاک و مزکی شده بود. این قدر ھست که در آن مشاجرت 
ومحاربات که در خلافت حضرت امیر واقع شده بود، حق به جانب حضرت 

اجتھادی که مجال  ومخالفان او مخطی بودند به خطایس امیر بوده است
اند  ملامت وطعن ندارد تفسیق خود چه گنجایش دارد که صحابه ھمه عدول

و مرویات ھمه مقبول ومرویات موافقان امیر و مخالفان امیر ھر دو در صدق 
و وثوق برابرند و علت مشاجرات ومحاربات، باعث جرح احدی نشده است. 

ی پیغمبر است علیه پس ھمه را دوست باید داشت که دوستی ایشان دوست
» من أحبھم فبحبی أحبھم« .«» و علیھم الصلوات و التسلیمات که فرموده:

 . البداية والنهاية ،٩٨و٦٢/٩٧تاریخ ابن عساکر:  کتاب الروح (ابن قیم) -١
سنن کبرای  .١٩٦٩٠، ح ٢٩٠ – ٢٩١(کتاب الجمل)/  ١٥مصنف ابن ابی شیبه:  -٢

 . ١٧١٨٧، ح ٣٣٤ – ٣٣٥/ ١٢بیھقی: 
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و از بغض و دشمنی ایشان اجتناب باید نمود که بغض ایشان بغض آن سرور 
من ابغضھم فبغضی « .«» است علیه و علیھم الصلوات و التحیات که فرموده:

، تعظیم و توقیر آن خیرالبشر . و در تعظیم و توقیر آن بزرگواران»ابغضھم
است علیه و علیھم الصلوات و السلام و در عدم تعظیم ایشان، عدم تعظیم 
او. و ھمه را تعظیم و توقیر باید نمود از جھت تعظیم خیرالبشر. شیخ شبلی 

کسی که اصحاب « .»من لم يوقر اصحابه ما آمن برسول االله«فرموده: 
 .١»را تعظیم نکند، به او ایمان ندارد صرسول الله

ی اھل سنت را در  در یک سخن نمادین عقیده /* ایوب سختیانی
دوستی با ابوبکر، موجب برپایی دین و «چنین گفته است: ش مورد صحابه

دوستی با عمر، باعث روشنایی راه و دوستی با عثمان، منور شدن به نور خدا 
ن به ریسمان محکم خداوند است و و دوستی با علی، مترادف با چنگ زد

گمان نیک داشته باشد و  صی جمیع اصحاب رسول الله ھرکس درباره
 .٢»بگوید، بدون شک از نفاق رسته استسخن نیک 

را با وجود ش مقام محفوظ صحابه /* مولانا اشرف علی تانوی
ھایی که از بعضی از آنان بر حسب سرشت بشری سرزده، چنین برای  لغزش

فرض کنید آقایی در بدنش زخمی عمیق ایجاد «ثابت کرده است:  ما بدیھی
شده که خیلی خطرناک است و به نظر پزشک متخصص، باید زخم با تمام 
گوشت فاسد آن قسمت بدن برداشته شود و گوشت سالمی روی آن پیوند 

شود گوشت بدنش را  زده شود. آن آقا غلامی مخلص دارد که حاضر می
کنند. حالا بگویید اگر این  ایش پیوند زنند و چنین میبردارند و بر بدن آق

اش  غلام مرتکب لغزشی شود، آیا آقایش با آن احسان بزرگی که او در حق

 . ١٧ی ھشتم، مکتوب  وم/ حصهمکتوبات امام ربانی: دفتر د -١

 ).٨/١٣: البداية والنهايةبه روایت حماد بن سلمه ( -٢
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چنین جان نثارانی برای خدا و ش صحابه !ھرگز ؟کند اش می کرده مؤاخذه
رسول بودند. پس آن چه از مشاجرات ایشان مروی است اگر ده برابر بیشتر 

باشد، معاف است. باعث تأسف است که شما خود را قدردان جان از این ھم 
دانید، اما خدا و  کنید و خطای آنان را قابل بخشش می نثاران خود تصور می

 .١»دانید را این اندازه ھم قدردان نمی صرسول او
ما مستقیماً «* مولانا عبدالرحمن سربازی حفظه الله نوشته است: 

و روایات مجعول و ساختگی را که امروز به ھای ناروا  مسئول تمام نسبت
از طرف دشمنان  صمقام منیع حضرات اصحاب و یاران گرامی رسول الله

ھایشان منبع و مأخذ  ھا و نوشته دانیم که کتاب گردد، کسانی می منسوب می
اند ھیچ روایت و  ی ما آنھا موظف بوده این گونه روایات ھستند. به عقیده

که مدار ش مقام پر ارج و شخصیت با عظمت صحابه حکایتی را که نسبت به
شان عین دین است، لطمه و  اند و محبت با آنھا و حفظ حرمت دین بوده
زند، بدون بررسی دقیق و تطبیق با معیارھای سنجش و موازین  ضربه می

مقرره از جانب محدثین در باب جرح و تعدیل اصلاً نپذیرند. زیرا... موضوع 
ی قرآن و سنت و اجماع امت اسلامی به  وص قطعیهدینی است که از نص

 .٢»پیوسته و جزء دین شمرده شده است ثبوت

 ، تلخیصاً. ٨٥ -٨٦: ش شأن صحابه -١
 . ١٥٧ی  : پانوشت صفحهمقام صحابه -٢
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